
دمکراسی سرمايه داری، 
ناجی بحران 
جلیقه زردها

بودجه‌های فعلی، 
بازارهای اقتصادی را 

به هم می‌ریزد
یک‌شنبه 28 بهمن 1397 
 شماره 185
24 صفحه 

دخل و خرج سال سخت

با آثار و گفتاری از:
علی ربیعی
محمد فاضلی
بایزید مردوخی
علی سرزعیم
میترا عظیمی
رحمت‌الله قلی پور
سعیده شفیعی
محمد صادق الحسینی
ارغوان فرزین‌معتمد
علیرضا عبدالله‌زاده
علی ایرانپور
حمیدرضا صالحی

بررسی جزییات بودجه 98 در مجلس چه نتیجه‌ای می‌دهد

صفحه 2 صفحه 4



2

صادق زيباكلام
استاد دانشگاه تهران

    ويژه نامه توسعه ايراني در شماره قبل خود، به مسئله جليقه 
زردها ورود كرده و ايضا تلاش كرد از زاويه ناظران بيروني، 
آن را تحليل كند. آقاي دكتر ربيعي هم در يادداشت اول، از 
منظر يك جامعه شناس سياسي ايران، از پنجره كلاه زردها 
به مسائل مشابه ايران نگريست. برخي نقدها به نظام سرمايه 
داري هم در اين ويژه نامه به چشم مي خورد كه آن را نيازمند 
پاسخ و توضيح دانستم. هیچکس منکربروز بحران‌های ادواری 
درنظام سرمایه‌داری نیست.ظرف چند سال گذشته ما شاهد 
بحران موسوم به »وال استریت« در آمریکا، ورشکستگی مالی 
یونان، بحران اقتصادی در کشورهای ایرلند، پرتغال و ایتالیا 
بوده‌ایم.بحران یا طغیان »جلیقه زردها« هم یکی دیگر از 
این دست بحران‌ها است. بوجود آمدن این بحران‌ها دلایل 
متعددی دارند؛ از مسائل مالی و اقتصادی گرفته تا سیاسی 
و اجتماعی.بحران جلیقه زردها هم مشابهت‌های فراوانی 
با بحران‌های قبلی دارد، یعنی هم عوامل اقتصادی در آن 
دخیل هستند و هم نارضایتی‌های اجتماعی؛ دقیقاً مشابه 
بحران وال استریت.در آن بحران در ابتدا اعتراضات اقتصادی 
بودند اما در ادامه بحران، ناآرامی‌ها عمیق‌تر شده و پای 
اعتراضات اجتماعی هم به‌میان کشیده ‌شد.درآمریکا شاهد 
بودیم که  ورشکستگی بانکها باعث شدند تا سرمایه‌گذارانی 
که اندوخته‌ های شان را از دست داده بودند دست به اعتراض 
زدند.اما در ادامه اعتراضات رنگ و بوی اجتماعی به خود 
گرفت وعلیه سرمایه داری و نابرابری‌های اجتماعی شد. 
شعارهایی همچون 99 درصد فقیر و کی درصد غنی؛ 
1درصد صاحب 90درصد ثروت جامعه، و این دست شعارها 
به‌میان آمدند.در فرانسه هم در ابتدا اعتراض جلیقه زردها به 
افزایش مالیات بر سوخت )بنزین و گازوئیل( بود.اما به‌سرعت 
تبدیل به اعتراضات عمیق‌تر و گسترده‌تری به سیاست‌های 
کلان اقتصادی مکرون؛ افزایش شکاف طبقاتی؛فقیرتر شدن 
فقرا؛نابرابری و بی‌عدالتی در نظام مالیاتی فرانسه و این دست 
مطالبات عمیق‌تر اجتماعی شد.در یونان هم سوسیالیست‌ها 
معتقد بودند که بحران اقتصادی و ورشکستگی کشور محصول 
اقتصاد سرمایه‌داری است و تنها راه برون رفت از آن بحران و 
نجات کشور، خروج از اتحادیه اروپا، برچیدن نظام سرمایه 

داری و برقراری سوسیالیسم است.
آنچه که بیشتر به بحث ما مربوط می شود نحوه تعامل یا 
مواجهه نظام‌های سرمایه‌داری با  این بحران‌ها است. واقع 

مطلب آنست که نظام‌های سرمایه‌داری ظرف دو قرن گذشته 
همواره توانسته‌اند با موفقیت از این بحران‌ها عبور كند. بحران 
وال استریت النهایه ختم به خیر شد؛ یونانی‌ها هم بعد از 
یکی، دو سال تلاطم و تغییر چندین دولت سرانجام توانستند 
بحران ورشکستگی را پشت سر بگذارنند. پرتغال، ایرلند 
و ایتالیا را هم امروزه نمی‌توان کشورهای بحرانی توصیف 
نمود. عطف به سابقه دویست ساله نظام‌های سرمایه‌داری، 
بحران جلیقه زردها هم همچون بحران‌های دیگر سرانجام 
ختم به خیر خواهد شد. مکرون امتیازات بیشتری خواهد داد، 
عقب‌نشینی‌هایی صورت خواهد گرفت، بخش‌های میانه‌ورتر 
و واقع‌بین‌ تر معترضین از آن جدا می‌شوند و نه انقلابی صورت 
می‌گیرد، نه خون و خونریزی اه می‌افتاد،نه  نظامی‌ها به 
خیابان‌ها آمده و مردم را به خاک و خون خواهند کشید ونه 

هیچ تغییر و تحولات بنیادی اتفاق خواهد افتاد.
   سؤال اساسی آن است که چرا و چگونه سرمایه‌داری همواره 
قادر است تا بحران را پیروزمندانه و با موفقیت پشت سر 
گذارد؟ بگذارید از اینجا شروع کنیم که خشت اول بنای 
رویارویی یا مواجهه با بحران درست گذارده می‌شود. به این 
معنا که در مواجهه با بحران، نخستین واکنش مسئولین یا 
نظام آنست که صورت مسئله را می‌پذیرند. می‌پذیرند که 
کشورشان با مشکل مواجه شده‌اند. کسری از اعضای جامعه 
نسبت به سیاست‌های آنان اعتراض دارند. چون صورت مسئله 
را می‌پذیرند، بنابراین نه سعی میک‌نند آن را نبینند و نه سعی 
میک‌نند آن را به مشتی بازی خورده، منحرف، آلت دست 
بیگانه و مزدور نسبت دهند. ایضاً از نسبت دادن به دشمنان 
نظام و کشور خودداری میک‌نند. نه اوباما و نه هیچکی از سایر 
رهبران آمریکا، اعتراضات وال استریت را نه به ایران نسبت 
دادند، نه پای روسیه را به‌میان کشیدند و نه انگشت اتهام را به 
سمت داعش یا القاعده گرفتند. مکرون نیز جلیقه زردها را نه 
به دشمنان فرانسه نسبت داده و نه به مخالفین سیاسی‌اش. 
پذیرش صورت واقعی مسئله و خودداری از نسبت دادن آن 
به تئوری‌های توطئه باعث می‌شود تا مسئولین درک درست 
و شناخت واقعی از دلیل یا دلایل واقعی اعتراضات پیدا کنند. 
خشت دوم به دنبال خشت اول گذارده می‌شود. به دنبال درک 
درست از آنچه که باعث اعتراضات شده، مسئولین به دنبال 
»چه باید کرد؟« و یافتن راه حل می‌روند. خشت سوم پرهیز 
از این وسوسه است که به مخالفین و معترضین نمی‌بایستی 
»رو« داد. چون اگر در مورد معترضین وال استریت یا جلیقه 
زردها عقب‌نشینی کرده و کوتاه بیاییم، فردا همین داستان 
را »جلیقه نارنجی« ها به راه خواهند انداخت و مطالبات 
بیشتری مطرح خواهند نمود. اگر یافتن راه حل در جریان 
مذاکره با معترضین منجر به دادن امتیازاتی شود، نظام 

سرمایه‌داری آن را کسر شأن خودش تلقی نمیک‌ند. خشت 
چهارم در نحوه رویکرد نظام با تظاهرکنندگان است. دولت 
ها خود به دستگیری و مجازات معترضین اقدام نمیک‌نند. 
بلکه دادگستري به عنوان کی قدرت بی‌طرف وارد ماجرا 
می‌شود. اگر معترضین مرتکب خلاقی شده باشند، به اموال 
عمومی یا خصوصی آسیبی رسانیده یا به پلیس و اماکن 
دولتی حمله‌ور شده باشند، قانون با آنها برخورد خواهد کرد. 
اگر هم معترضین در جریان ناآرامی‌ها و اعتصابات فی‌نفسه 
مرتکب خطایی نشده باشند که در آن‌صورت اساسا پای 
دستگیری، محكمه و مجازات آنان هم به میان نمی‌آید. به 
عبارت  دیگر،کل واکنش‌هاي رسمي با معترضان سیاسی و 
امنیتی نبوده بلکه قضایی است. خشت پنجم عبارت است از 
حکمیت و داوری مردم به عنوان داور نهایی میان معترضان 
و دولت. به این معنا که  اگر اعتصابات و اعتراضات به درازا 
کشیده و مذاکرات هم به جایی نرسد، دولت نه تنها معترضان 
را به زور و به کمک فشارهاي امنيتي  وادار به پایان بخشیدن 
به اعتصابات و یا جلوگیری از اعتراضات نمیک‌ند، بلکه استعفا 
داده و در کشور انتخابات جدیدی برگزار می‌شود. اگر جریان 
سیاسی که نزدکی و همسو با معترضان است پیروز شود، به 
معنای آن است که اکثریت مردم با خواسته‌ها و مطالبات 
معترضین همراهی دارند و در نتیجه دولت همسو با آنها 
تشکیل شده و به دنبال برآوردن مطالبات و خواسته های 
معترضین می رود. دولت یونان حاضر به پذیرش مطالبات 
معترضین نشده و استعفا داد اما مردم در انتخابات عمومی 
دولتی را برگزیدند که بیشتر همسویی را با دولت قبلی داشت.

به عبارت دیگر، اکثریت مردم میان خواسته معترضین که 
چپ‌ها و سوسیالیست ها بودند از یکسو و پیشنهادات دولت که 
سفت کردن کمربند ریاضتی و کاستن از هزینه‌ها و باقی ماندن 
در اتحادیه اروپا بود، دومی را انتخاب کردند. جنبش جلیقه 
زردها هم اگر ادامه یافته و به شمار معترضان ظرف هفته ها یا 
حتی ماه های آینده افزوده شده و بخش های بیشتری هم با 
آنان همراه شوند،و از سویی دیگر توافقی هم با رهبران جنبش 
اعتراضی حاصل نشود، آقای مکرون چاره‌ای به جز استعفا و 
برگزاری انتخابات نخواهد داشت. یعنی اکثریت مردم فرانسه 
هستند که به عنوان حکم میان جلیقه زردها و دولت مکرون 
به داوری خواهند نشست.رأی آنان در انتخابات هم مورد قبول 
جلیقه زردها خواهد بود هم حاکمیت فرانسه. یعنی دقیقا 

مشابه راه‌حلی که نهایتا در یونان اتفاق افتاد.
  دمکراسی و رای اکثریت به عنوان داور نهایی بیش از دو قرن 
است که نظام سرمایه‌داری را با موفقیت از بحران‌هایش بدون 
خون و خونریزی، درگیری و انقلاب به ساحل نجات هدایت 

كرده است.

دمکراسی سرمايه داری، ناجی بحران جلیقه زردها
ضمیمه شماره 185|  ‌یک‌شنبه 28 بهمن 97
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علی ربیعی
نظریه‌پرداز ارتباطات اجتماعی

نگاهی به مباحث مطرح شده در سپهر عمومی جامعه نشان 
می‌دهد ما معمولا  در مورد موضوعات و مسائلی که از ارزش 
بالایی برخودار هستند، کمتر حرف می‌زنیم و بیشترین وقت 
خود را به مسائلی اختصاص می‌دهیم که شاید ارزش کمی در 
زندگی اجتماعی انسان‌ها دارند. این عادت گویا دیگر اختصاص 
به اقشار مختلف مردم ندارد و به نخبگان و جامعه روشنفکری 
ایران و به تبع آن، مطبوعات و رسانه‌ها نیز تسری یافته است؛ 
از دعوای کارلوس کی‌روش و فدراسیون فوتبال گرفته تا جوایز 
جشنواره فیلم فجر و زندگی شخصی کی مسئول، صحبت‌ها 
و ارزیابی‌های مختلفی مطرح می‌شود و ما روزانه از این 
دست مسائل مشاهده میک‌نیم. حتی زمانی هم که از برخی 
مسائل مهم و اساسی سخن به میان می‌آید، بیشتر جنبه‌های 

ژورنالیستی و پولولیستی آن مورد توجه قرار می‌گیرد. 
یکی از مسائلی که کمتر در سال‌های گذشته و حتی 
و  رسانه‌ها  افکارعمومی،  توجه  مورد  پیشین  دهه‌های 
صاحبنظران اجتماعی، فرهنگی در عرصه سیاستگذاری‌های 
اجتماعی و عمومی قرار گرفته و درباره آن، بحث و گفت‌وگو 
شده است، موضوع بودجه‌های سالانه است؛ گویا مسئله 
بودجه تنها کی موضوع صرف اقتصادی است یا حتی نازل‌تر 
از آن با نگاه حسابداری به  اعداد و ارقام، خارج از آثار عمیق 
آنها نگریسته می‌شود و این مسئله از سوی روشنفکران و 
نخبگان جامعه به عنوان مسئله‌ای تکراری، پیش پا افتاده 
و براساس روال سال‌های پیشین تحلیل می‌شود. در حالی 
که لوایج سالانه بودجه تنها بازی اعداد و ارقام نیستند. این 
ارقام، عوارض اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فراتر از 

یکسال بر جای می‌گذارد. 
بودجه سرنوشت کی کشور است و افق و نمایی از کی 
کشور را در کی برهه زمانی ترسیم میک‌ند. در واقع، بودجه 
ساختارهای اداری را در عرصه‌های مختلف شکل می‌دهد 
و سهم بخش‌های خصوصی، عمومی و دولتی را مشخص 
می‌سازد، به طور خلاصه مسیر کی کشور را ریل‌گذاری 

می‌نماید. حرکت جامعه را مشخص می‌سازد. اثرگذاری 
بودجه بر زندگی روزمره آنچنان بالاست که در چارچوب 
آن می‌توان پیش بینی کرد که جامعه با چه سرعت و آهنگی 
به اهداف از پیش تعیین شده دست خواهد یافت. به عبارت 
دیگر، مقولات و موضوعاتی نظیر روندهای مبارزه با فقر، 
رفاه اجتماعی، فعالیت نهادهای اجتماعی، اشتغال، تورم، 
آسیب‌های اجتماعی و... در قالب بودجه‌های سالیانه مصوب 

و مشخص می‌شوند. 
این اهمیت فراوان و تاثیرگذاری زیاد ضروری می‌سازد 
که بودجه، روند تدوین و تصویب آن در فرایندی شفاف و 
براساس مفاهمه و گفت‌وگو در سطح ملی و در عرصه عمومی 
صورت گیرد و به روند تاریکخانه تصویب بودجه، نورتابانده 
شود. تاکنون عرصه بودجه ریزی از شفافیت لازم برخودار 
نبوده است و در لایه‌های کارشناسی صرف، به نحوی که حتی 
دستگاه‌های دولتی نیز از آن کم اطلاع هستند، بسته می‌شود.

 اصولا روند بودجه ریزی این گونه بوده است که لایحه 
پیشنهادی دولت توسط جمع محدودی در سازمان برنامه و 
بودجه تدوین شده، سپس در هیات تصویب شده و در نهایت 
به مجلس ارسال و در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار 
می‌گیرد. نکته‌ای که در این باره اهمیت دارد این است که 
باید  همه گروه‌ها در روند نوشتن بودجه و فقدان طی کردن 
فرایندی که همه گروه‌ها درآن، مشارکت داشته باشند. 
متاسفانه این روند در مجلس وضعیت آشفته‌تری دارد زیرا 
بیشتر از آن که بحث‌های بنیادی در کمیسیون‌ها و سپس 
کمیسیون تلفیق صورت بگیرد و ملاک‌های علمی و واقعیات 
اجرایی در آنجا مدنظر قرار بگیرد، نگاه‌های بخشی، منطقه‌ای 

و محلی در آنجا تاثیر خود را نشان می دهد.
زیست اجتماعی - سیاسی من در کنار سابقه پنج ساله 
وزارت، نشان می‌دهد که روند تصویب در مجلس هم نتوانسته 
به نیازهای اساسی، همچون فقر، اشتغال، نابرابری، تورم، رشد 
و ...  پاسخ دهد و متاسفانه به جای آنکه روند بودجه را یکدست 
و روان سازد، بیشتر لایحه بودجه را آشفته‌تر ساخته است. در 
واقع هر میزان  لوایح بودجه پیشنهادی دولت توسط مجلس 
دچار تغییر و دستکاری می‌شود تجربه چند دهه اخیر نشان 
می‌دهد، درآمدهای بی‌مبنا و بدون پشتوانه و هزینه‌های و 
مصارف واقعی به وجود می‌آید. به اعتقاد من این آسیب بودجه 

نویسی از آنجا ناشی می‌شود که بودجه در عرصه عمومی مورد 
گفت‌وگو و نقد بین نخبگان، صاحب‌نظران علوم اجتماعی، 
علوم اقصادی و مراکز پژوهشی و هچنین نهادهای تخصصی، 

مطرح نشده و مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. 
در پاسخ به این پرسش که در ساختار بودجه چه تغییراتی 
باید صورت پذیرد، من معتقدم، ساختار بودجه باید به گونه 
ای شفاف باشد که به سوالات اساسی کشور و نیازهای روز 
جامعه، مبتنی  بر اعداد و ارقام و پیش‌بینی، پاسخ دهد و 
مشخص سازد که بودجه چه تاثیری بر فقر، زندگی روزمره، 
گرانی و تورم خواهد داشت؟ با این بودجه چقدر اشتغال ایجاد 
می شود؟ با این بودجه نابرابری های منطقه ای تا چه میزان 
کاهش یافته و تا چه اندازه عدالت منطقه ای ایجاد می شود؟ 
)این در حالی است که در شصت سال گذشته بودجه های 
مختلفی آمده و رفته اند ولی بر طبل بی عدالتی و تبعیض 
در کشور بیشتر کوبیده شده است.( مشخص سازد که بودجه 
تا چه  میزان با مشکلات زیست محیطی نظیر آلودگی هوا، 
کاهش منابع آب و خاک مقابله می کند؟ بودجه با مسائل 
آسیب های اجتماعی، سرمایه گذاری برای نسل های آینده، 
بازنشستگی و کاهش ریسک زندگی و همچنین صندوق های 
بازنشستگی چه خواهد کرد؟ اینها مسائلی است که باید به 

صورت مشخص در بودجه مشخص شود.
در این راستا، خوشبختانه رهبر انقلاب امسال به مسئله 
بودجه ورود کرده اند و در دستوری به مجلس شورای اسلامی، 
خواستار اصلاح ساختار بودجه ریزی و روند تدوین بودجه 
شده اند. این دستور فرصت مغتنمی برای ورود مسئله بودجه 
به افکارعمومی و پرداخت بیشتر به این مسئله در عرصه 
های عمومی است تا به این مسئله فراتر از عدد و رقم و چند 
پروژه نگریسته شود و آثار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن 
را سنجید. پیشنهاد من به جامعه نخبگانی ایران آن است که 
همانند دفعات قبلی دست روی دست نگذارند و از این فرصت 
استفاده کنند و پیشنهادات خود را در این باره در عرصه 

افکارعمومی ارائه داده و به نقد و بررسی آن بپردازند.
پرونده روزنامه توسعه ایرانی در این راستا، این امکان را 
فراهم می کند تا درباره بودجه، نحوه بودجه ریزی و چگونگی 
اصلاح ساختار بودجه به تامل نشست و پیشنهاداتی ارائه داد. 

این پرونده می تواند آغازی برای کی گفت وگوی ملی باشد.

یزی اثربخش  بودجه‌ر
عی جتما ی ا ها مند گفت‌وگو ز نیا
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محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

یزد بودجه‌های فعلی، بازارهای اقتصادی را به هم می‌ر
دبیرکل خانه کارگر با رد ادعاهایی همچون انقباضی 
بودن و تدوین بودجه 98 بدون کسری، معتقد است که 
مفهوم واقعی بودجه تدوین شده این است که دولت از 
جامعه استقراض می‌کند تا هزینه‌های جاری خود ازجمله 
پرداخت حقوق و دستمزد را پوشش دهد. وی البته این روند 
را زیان‌بار خوانده و معتقد است دولت و مجلس از ترس بلند 
شدن صدای اعتراضات، نه تنها جراحی اقتصادی لازم برای 
توقف این روند را انجام نمی‌دهند، بلکه هر سال بودجه‌های 

زیان‌بارتر را به کشور تحمیل می‌کنند.
      

   بودجه پیشنهادی دولت برای سال 98، با انتقادات 
گسترده‌ای در جامعه مواجه شده است. برخی معتقدند که 
بودجه تدوین شده هیچ نسبتی با شرایط فعلی اقتصادی 
ما ندارد و طراحان بودجه، چه در دولت و چه در مجلس، 

واقعیات سال آینده را نادیده گرفته‌اند.
معتقدم یکی از بزرگترین ایرادهای جامعه ما، دانش اندک افراد 
جامعه درباره مسائل اقتصادی است. در این باره بد نیست نگاهی 
به مثلًا مطبوعات کشورهای دیگر بیاندازیم. در کشورهای دیگر، 
روزنامه‌ای را نمی‌بینید که بدون نمودارهای اقتصادی منتشر شود. 
حجم وسیعی از مطبوعات را اینفوگرافی و نمودارها و جدول‌های 
اقتصادی شکل می‌دهد تا کی سوم و حتی نیمی از حجم آنها. 
مردم تمامی نقاط دنیا، از کشورهای غنی گرفته تا فقیر، میک‌وشند 
تا مفاهیم اقتصادی را درک و دنبال کنند. همین موضوع هم 
باعث می‌شود تا وقتی بحرانی در مملکتشان رخ می‌دهد، چندان 
نترسند. در کشورهایی که مردم با مفاهیم اقتصادی آشنا باشند با 
هو و جنجال نمی‌شود بحران ایجاد کرد. در ایران ولی وضعیت به 
گونه دیگری است. هنوز تحریم‌ها اعمال نشده، فضای روانی و جار و 
جنجال‌ها تبعات به شدت سختی را بر جامعه تحمیل میک‌ند. فشار 
واقعی خود تحریم از فشار جنجال‌های ایجاد شده و فضای روانی آن 
بر جامعه کمتر بوده است. اینها ناشی از فقر عمومی درباره اطلاعات 
اقتصادی است. معتقدم حتی کسانی که به عنوان عالمان جامعه هم 
شناخته می‌شوند، از علم و دانش کاربردی برای حل مسائل فعلی 

اقتصاد ما بهره چندانی ندارند.
برای نمونه می‌گویم. فضای مجازی را نگاه کنید. اکثر مطالب 
ارسالی، طنز و شعر و مسائلی از این دست است در حالیک‌ه خارج از 
مرزهای ایران، حتی آمار و نمودارهای اقتصادی برای درک بیشتر 
مردم از مسائل مبتلابه روزمره آنها، بیشتر از هر چیزی دست به 
دست و رد و بدل می‌شود. این البته به تفاوت زیرساخت‌هایمان نیز 
بازمی‌گردد. زیرساخت فقیر اقتصادی ایران از لحاظ علم و دانش، 

حاصلی ندارد جز بودجه تدوین شده ما در سازمان برنامه و بودجه و 
متعاقب آن در مجلس.

   برخی اعتقاد دارند که بودجه سال آینده انبساطی 
است و برخی هم می‌گویند که دولت در هزینه‌های خود، 
بودجه را انبساطی اما در حوزه‌های اجتماعی و مربوط به 
معیشت مردم، انقباضی عمل کرده است. شما بودجه سال 

آینده را چطور می‌بینید؟
ادعای تدوین و تهیه بودجه انقباضی حرف کاملًا نادرستی 
است. از سال 1292 که نخستین بودجه ایران بسته شد تا امروز 
حتی کی مورد از چنین رویکردی به بودجه سراغ نداریم. اگر بودجه 
انقباضی بسته شود بلافاصله تورم در کشور روند نزولی و سقوطی 
خواهد گرفت. پایین آمدن و نزول تورم در کشور ما فقط با بودجه 
امکان‌پذیر است. حجم اصلی تولید ناخالص داخلی ما را بودجه 
تشکیل می‌دهد. در دوره‌های بسیار محدود، با شرایط خاص و 
دولت‌های خاص، حجم بودجه دولت فاصله زیادی با تولید ناخالص 
داخلی کشور داشته است. به طور عمومی، بودجه مطلوب، بودجه‌ای 
است که کی چهارم از تولید ناخالص داخلی را شامل شود. با این 
حال در ایران بودجه کشور جز در کی دوره 10ساله که تراز نسبتاً 
مطمئنی را طی کرده )البته همان موقع هم بودجه‌ها انقباضی 
نبودند بلکه کی انبساط مهارشده و نسبتاً منطقی در آنها وجود 
داشت( یعنی طی سال‌های 1358 تا 1368 )دولت‌های مهندس 
بازرگان که البته نتوانست بودجه‌ای تهیه کند، دولت شهید رجایی و 
دولت مهندس موسوی( همواره نسبت‌های بالایی از تولید ناخالص 

داخلی را به خود اختصاص داده است.

   البته لیبرال‌ها خلاف این نظر را دارند و معتقدند که در 
دهه اول انقلاب، اقتصاد کاملاً دولتی بود.

به‌رغم تمام تهمت‌هایی که اقتصاددانان لیبرال به این دوره 
زده‌اند و به‌رغم تمام لجن‌پراکنی‌هایی که در این باره شده است، 
برجسته‌ترین بودجه‌های تاریخ بودجه‌نویسی ایران در همین 
سال‌ها تدوین شده است. در این سال‌ها نسبت بودجه دولت به 
تولید از 26درصد تا 38درصد نوسان کرده است؛ یعنی در همان 
دورانی که با برچسب‌هایی چون اقتصاد دولتی، کمونیستی، 
کوپنیستی، سوسیالیستی و... مزین شده، بیشترین فضا برای تنفس 

و عملکرد بخش خصوصی در ایران فراهم بوده است.
قانون اساسی در اصل چهل و سوم تایکد دارد که دولت نباید به 
کی کارفرمای مطلق در کشور بدل شود. این اصل در همان دوره 
فقط رعایت و اجرا شده است. از همین روست که می‌گویم مدعیان 

خصوصی‌سازی در کشور که سهم بودجه از تولید ناخالص داخلی 
را به بالاتر از 50درصد رسانده‌اند، بزرگترین دروغگویان بوده‌اند.

   اینجا به یک پارادوکس می‌رسیم. از ابتدای دهه دوم 
انقلاب، خصوصی‌سازی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت، 
اما شما می‌گویید که دولت نه تنها خصوصی‌سازی نکرده، 
بلکه سهم بخش خصوصی در اقتصاد را کاهش هم داده 

است.
معنی خصوصی‌سازی این است که نقش دولت در اقتصاد 
کوچک شود. دولت شهید رجایی که متهم به دولتی‌ترین اقتصاد 
پس از انقلاب بوده، کمترین نقش را در اقتصاد داشته است. دولت 
مهندس موسوی متهم به کوپنیسم می‌شد و می‌شود، اما سهم 
کوچکی از اقتصاد داشت. این نیاز به اندازه‌گیری خیلی عجیب و 
پیچیده‌ای ندارد. کمترین فهم از مسائل اقتصادی کافی است تا 
بدانیم سهم بودجه دولت از تولید ناخالص داخلی، بیانگر میزان 

مداخله دولت در اقتصاد است.
ما در سال‌های قبل و در دوران دولت دهم به اعداد وحشتناکی 
حتی تا 90درصد هم رسیده بودیم. همکاران بنده در مجلس، به 
رغم تمامی شعارهای زیبایی که پشت تریبون‌ها سر می‌دهند، 
هنگام تدوین بودجه تمام سعی خود را میک‌نند که چسبندگی‌های 
اقتصاد به بودجه دولت را افزایش دهند. اگر صادق بودند باید تلاش 
میک‌ردند که هر جا چسبندگی بین اقتصاد و بودجه دولت وجود 
دارد، آن را کاهش دهند اما متاسفانه برخلاف شعارهای خود عمل 

میک‌نند.
باید دانست که بودجه محل سیاست‌گذاری نیست. بودجه 
سالانه کشور، صرفاً اعداد و ارقامی است که برای اداره کی ساله 
کشور به آنها نیاز داریم. همین چسبندگی‌هایی که در جای جای 
بودجه ایجاد میک‌نیم، خود زمینه‌ساز افزایش فساد هم می‌شود. 
وقتی تا این حد و برای هر موضوعی در کشور، از بودجه دولت 
استفاده میک‌نیم، شعار خصوصی‌سازی به کی دروغ بزرگ بدل 

می‌شود.

   سال آینده و با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه 
کشورمان که قطعا با کاهش فروش نفت و کوچک شدن 
اقتصاد همراه خواهد بود، توقع کسری بودجه چندان دور 
از ذهن نبود اما در بودجه پیشنهادی ادعا شده است که 
کسری بودجه‌ای وجود ندارد. به نظر شما این منطقی است؟

ادعای دروغ دیگری که به کرات شنیده می‌شود این است که 
بودجه کسری ندارد. به عقیده من بودجه‌ای که صادقانه با کسری 
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؟ رستی نیست م د ا قد ولت ا ن د ا مند ر ق کا ید حقو یش شد ا فز چرا ا

نوشته شود هزاران بار شرافتمندانه‌تر و باافتخارتر از بودجه‌ای است 
که کسری آن در بین ارقام گم شود. با این کار خودمان را فریب 

می‌دهیم.
گزارشی در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که نشان 
می‌داد میزان کسری بودجه در زمانی که مدعی نبود کسری بودجه 
بودیم و آن را اصطلاحاً گم کرده‌ایم، 70برابر بیشتر از دورانی بوده 

است که کسری بودجه را به صراحت در بودجه آورده بودیم.

   در سال‌های گذشته حجم زیادی اوراق قرضه توسط 
دولت فروخته شده است. برخی از کارشناسان این موضوع 
را آینده‌فروشی دولت اعلام می‌کنند. آیا راهی جز فروش 
اوراق که به مثابه قرض گرفتن از مردم است، پیش روی 
دولت وجود دارد؟ آیا دولت نمی‌تواند تصدی‌گری خود را 

کاهش دهد تا مجبور به این میزان استقراض نشود؟
بودجه‌های فعلی به خصوص پس از تدوین بودجه‌هایی که با 
شعار خصوصی‌سازی همراه بوده است، مهمترین سند دخالت 

دولت‌ها در به‌هم زدن بازارهای اقتصادی بوده است.
ببینید من اصلًا شعارهای آقایان مبنی بر خصوصی‌سازی 
را قبول ندارم ولی از همین دوستان می‌پرسم، شما که مدعی 
خصوصی‌سازی و سپردن کارها به دست بخش خصوصی هستید، 
چرا در بودجه امسال 70درصد از بازار پولی کشور را در اختیار دولت 
قرار داده‌اید؟ مگر توان نام بانکی کشور چقدر است و آیا می‌شود 
با منابع فعلی بان‌کها و این حجم از دخالت دولت، شرکت‌ها و 

بنگاه‌های خصوصی قادر به تامین مالی از راه نظام بانکی باشند؟
تا همین 15 سال پیش وضعیت طوری بود که کارمند بان‌کها 
به شرکت‌های اقتصادی تلفن میک‌رد که بیایید سرمایه در گردش 
خود را از ما بگیرید. در آن زمان، دادن وام و تسهیلات به بخش 
خصوصی، جزو ابزاری بود که بان‌کها برای جلوگیری از سکون 
و راکد ماندن پول در بانک خود انجام می‌دادند. در بازار پول، دوره 

زمانی گردش را عمدتاً 270 روز در نظر می‌گیرند ولی الان و با روند 
فعلی وضعیت به گونه‌ای شده است که دوره بازگشت پول به بان‌کها 
به 10 تا 15 سال رسیده است که این موضوع مختص بازار سرمایه 
است. سوال میک‌نم که چه افراد، دست‌ها و نهادهایی در کارند که 
بازار سرمایه و بازار پول را این‌گونه به‌هم ریخته‌اند و با هم مخدوش 
کرده‌اند؟ چرا بان‌کها چنین اقدام اشتباهی را انجام می‌دهند؟ چون 

ما در بودجه، دولت را رقیب آنها در بازار پولی کرده‌ایم.
تقریباً ما امسال می‌خواهیم 170هزار میلیارد تومان پول از 
جامعه تحصیل کنیم، آن هم به عناوین مختلف. سال به سال همین 
اتفاق با ارقام متفاوت انجام شده است. دقت کنید که حجم بودجه 
تقریباً حدود 2 برابر مبلغی است که قصد داریم استقراض کنیم. 
80 تا 85 درصد بودجه صرف بودجه‌های جاری می‌شود که از این 
میزان، 90درصد فقط به حقوق و دستمزد اختصاص میی‌ابد. این 
یعنی ما به بهانه سرمایه‌گذاری و عملیات بلندمدت مرتباً از مردم 
قرض می‌گیریم و دولت یعنی خود مردم را بدهکار میک‌نیم برای 
پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری. بابت عملیاتی که به 
جراحی نیاز دارد و ما جرات آن را نداریم، مرتباً کشور را بدهکارتر 
میک‌نیم چون نمی‌خواهیم فریاد کسی بلند شود. این روند به نظر 

شما تا چند سال امکان‌پذیر است؟
اصولاً بودجه‌ای را که در آن استقراض و کسری پنهان شده 
است، نمی‌توان غیرانبساطی نوشت چون هر سال قرض دولت 

بیشتر می‌شود و همین حجم بودجه را اضافه میک‌ند.
به طور متوسط تورم ادواری ایران و حجم بودجه از مدل افزایش 
25درصدی تبعیت میک‌نند و در این بین، مردم، به خصوص کسانی 
که درآمدهای کوچک دارند، فقیرتر می‌شوند چون در حال دادن 
مالیات آشکار و پنهان هستند. مالیات پنهان از همین راه‌هایی که 
پیشتر گفتم از همه مردم گرفته می‌شود. مالیات آشکار در کشور 
ما هم مشخص است. تنها حقوق‌بگیران هستند که مالیات به 
طور منظم و دقیق از آنها گرفته می‌شود. در چنین سیستمی، آن 

کسی که مالیات می‌دهد بیشترین لطمه را می‌خورد و کسی که 
فرار مالیاتی از راه‌های گوناگون دارد، بیشترین استفاده را می‌برد. 

این‌گونه است که نظام بودجه‌ریزی ما کلاً عدالت را از بین می‌برد.
فقط در سال اول دولت روحانی )بودجه سال 93( بودجه 
انقباضی تدوین شد که آن هم در میانه سال، ترمیم شد و به اندازه 
همان بودجه سال 92 درآمد. در سال‌های بعد فعالیت دولت 
روحانی هم نه فقط بودجه شکل انبساطی به خود گرفت، بلکه 
همان انقباض کوچک سال اول هم کلًا جبران شد و جالب اینکه 
برخی دوستان مجلس‌نشین ما که نطق‌های حکیمانه علیه بودجه 
و کلیات آن سر می‌دهند، از موانع اصلی تدوین بودجه انقباضی در 
کشور بوده‌اند. جالب اینکه نگاهی به گزارش تفریغ بودجه در ادوار 
مختلف نشان می‌دهد که در همین بودجه‌ها نیز انحراف زیادی در 

عملکرد وجود داشته است.

   چقدر تورم فعلی در کشور را محصول همین توزیع 
گسترده اوراق قرضه دولتی یا استقراض خارجی می‌دانید؟

درباره اینکه آیا ایجاد تورم حاصل فروش حجم زیادی از 
اوراق قرضه بوده یا نه، باید بگویم که در جامعه‌ای که سایه 
تورم 40درصدی بالای سر آن در حرکت است، پرداخت سود 
20-22درصدی، می‌تواند در کوتاه‌مدت، هر بدهکاری را از زیر بار 

بدهی خود خارج کند.
درباره استقراض خارجی که هر ساله جزو ردیف‌های بودجه از 
راه یوزانس و فاینانس خارجی هم بوده، باید بگویم که خوشبختانه 
هیچ سالی این موضوع محقق نشده است وگرنه الان کشور دچار 

بدهی شدید خارجی هم بود.
در پایان باید از دقت نظر و توصیه مقام معظم رهبری تشکر کنم. 
هر چند بودجه پس از توصیه ایشان تا حدودی اصلاح شد اما به نظر 
من، اصلاح واقعی وقتی است که چنین روندی در بودجه‌نویسی 

متوقف شود.

علی سرزعیم
معاون اقتصادی وزارت رفاه

لایحه بودجه سال 1398 میزان افزایش حقوق کارمندان 
دولت را 20 درصد گذاشته است. دلایلی که برای این کار 
وجود دارد را می‌توان حدس زد. چندی است که نرخ تورم 
افزایش یافته و بیشتر اقشار جامعه که نمی‌توانند درآمدهای 
خود را با نرخ تورم شاخص‌بندی کنند قدرت خرید خود را از 
دست داده‌اند. بخشی از این اقشار کارمندان دولت هستند که 
درآمد ثابتی از محل حقوق ماهیانه دارند. طبیعی است که 
این قشر فشار سیاسی زیادی را به اشکال مختلف به دولت 
وارد کرده تا اینکه به نظر می‌رسد با این نقل قول به مقصود 

خود رسیده است. 
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این اقدام به صلاح 
اقتصاد کشور است؟ از سه جهت به نظر می‌رسد که این اقدام 
صحیح نیست. قبل از هر چیز بهتر است به این سوال بپردازیم 
که این افزایش حقوق قرار است از چه محل تامین شود؟ 
در حال حاضر برآوردهای سازمان برنامه و دیگر نهادهای 
مختلف از کسری حداقل حدود 70 هزار میلیارد تومانی دولت 
حکایت دارند. اگر قرار باشد که این افزایش حقوق از محل 
کسری بودجه تامین شود پیامدهای مخرب آن به مراتب 
شدیدتر خواهد بود. در حال حاضر یکی از مهمترین دلایل 
اینکه نرخ تورم به ارقام بالاتر نرسیده و فشار برای افزایش نرخ 
ارز زیاد نیست افت قدرت خرید جامعه است. وقتی تقاضای 
کل کم باشد فشار برای خرید کالا و خدمات کم می‌شود و در 
نتیجه تورم کمتر افزایش میی‌ابد. حال اگر دولت با تزریق 

پول به کارمندان دولت و از طریق آنها به جامعه تقاضای کل 
را افزایش دهد باید انتظار داشت تا نرخ تورم به جای اینکه 
در ارقامی حدود 30 درصد متوقف شود به رقم بالاتر برسد! 
همچنین افت قدرت خرید تقاضا برای واردات را کاهش 
داده است و همین امر فشار برای افزایش نرخ ارز را کاهش 
داده است. لذا باز می‌توان حدس زد که اگر حقوق کارمندان 
افزایش یابد تقاضا برای واردات افزایش خواهد یافت و همین 

امر فشار برای افزایش نرخ ارز را موجب خواهد شد. 
خطر بزرگتری که این وضعیت به دنبال دارد آنست که راه 
را برای ابرتورم هموار میک‌ند. ابرتورم یعنی تورم‌های بالای 
صد درصد که در برخی کشورها رخ داده است. سازوکار وقوع 
آنها نیز معمولا چنین است که دولت دستمزدها را بالا می‌برد 
و با چاپ پول بودجه خود را افزایش می‌دهد و به این ترتیب 
تقاضا افزایش یافته و به تبع آن تورم بالا می‌رود. افزایش تورم 
باز فشار برای افزایش دستمزد را بیشتر کرده و با تکرار همین 
روند باز تورم بیشتر می‌شود. به تدریج انتظارات تورمی شکل 
می‌گیرد و مردم سعی میک‌نند با انتظارات تورمی شدیدتر از 
دولت جلو بزنند و به این ترتیب کی دور باطل شکل می‌گیرد 
که به سرعت اقتصاد را به ورطه ابرتورم میک‌شاند. با توجه به 
حجم بالای نقدینگی در کشور بیم آن می‌رود که فروغلتیدن 
به عرصه ابرتورم سریعتر از انتظار باشد. لذا در انتخاب بین بد 
یعنی افت قدرت خرید کارمندان و بدتر یعنی فروغلتیدن به 
ابرتورم طبیعی است که باید به گزینه بد رضایت داد و نگذاشت 

که کشور به تورم بالاتر مبتلا شود.
حتی اگر وضع مالی دولت خوب باشد و دچار کسری بودجه 
نیز نباشد باز هم افزایش حقوق کارکنان محل اشکال است. 
دلیل آن این است که عموم کارکنان دولت در سه دهک 

بالای جامعه هستند. طبیعی است که وقتی شرایط سخت 
می‌شود فشار روی ده‌کهای پایین جامعه به مراتب بیشتر از 
ده‌کهای بالاست و دولت باید اگر منابعی در اختیار دارد آن 
را با اولویت حذف فقر شدید و سپس فقر مطلق هزینه کند. 
توزیع زیان روی ده‌کهای بالا برای کل جامعه بهتر از انتقال 
آن به ده‌کهای پایین جامعه است. حفظ منابع برای بودجه 
عمرانی نیز اولویت بالاتری نسبت به افزایش بودجه جاری دارد 
زیرا حفظ زیرساختها و تامین مالی چند پروژه اولویت‌دار مثل 
توسعه راه آهن برای حفظ قدرت خرید جامعه در میان مدت 

اهمیت بالاتری دارد. 
علاوه بر ملاحظات فوق هم اینک این نگرانی وجود دارد 
که بخش‌های کارگری نیز با توجه به قرار افزایش حقوق 
کارکنان دولت، فشار خود را برای افزایش دستمزد زیاد کنند 
و مناقشات کارگری-کارفرمایی در کشور بالا بگیرد. کسانی 
که از نزدکی در مذاکرات مربوط به دستمزد حضور داشتند 
به خوبی می‌دیدند که بارها و بارها این مذاکرات به شکست 
کامل نزدکی شد و اگر شخصیت آقای ربیعی و ظرائفی 
که به کار گرفت نبود این مذاکرات به نتیجه نمی‌رسید. به 
همین دلیل تحرکی کارگران به مطالبه دستمزد بالاتر در 
شرایطی که بخش تولید با معضلات بزرگی چون کمبود 
سرمایه، کاهش تقاضا و فشار نرخ ارز مواجه هستند اختلالات 
 جدی ایجاد خواهد کرد که مشخص نیست نتیجه آن چه 

خواهد بود. 
با توجه به مجموع این ملاحظات به نظر می‌رسد افزایش 
بیشتر حقوق کارکنان دولت در شرایط فعلی به صلاح نباشد 
و تامین منابع برای اقداماتی نظیر تامین بسته‌های حمایتی 

برای اقشار ضعیف اولویت بالاتری داشته باشد. 
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بايزيد مردوخي
كارشناس و مدیر ادوار 
سازمان برنامه و بودجه

بودجه‌ريزي فرايند تخصيص منابع محدود به نيازهاي 
دست‌يافتني در يك سال است. در سند بودجه، هدف‌ها و 
راهبردهاي دولت و سازمان‌هاي دولتي به‌صورت عبارت‌هاي 
مالي تعريف شده است. برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي به‌عنوان 
ابزارهاي كليدي نظام تدبير شايسته، ‌در مقابل راهكارها 
و اقدامات جزئي و پراكنده و ناهماهنگ كه ممكن است در 
كوتاه‌مدت و به‌صورت موضعي كارساز باشند، مي‌توانند از 
بروز تعارضات فوق و عوارض زيانبار آنها و اتلاف منابع انساني 
و مادي جامعه جلوگيري کنند و دستيابي به رشد و توسعه 
اقتصادي- اجتماعي را تسريع کرده و بهره‌وري منابع انبوه 
مصرف‌شده را ارتقا بخشند. درك ارقام ماده واحده لايحه بودجه 
سال 98 تقريبا از توان ذهنی يك انسان معمولي خارج است؛ 
 17 ميليون و 32 هزار و 332 ميليارد و 270 ميليون ريال!

اما اخيرا، بحث هاي جدي در مورد لزوم اصلاح سريع ساختار بودجه 
در كشور درگرفته كه در صورت وجود اراده، مي تواند منشا اقدامات 
موثري شود. بودجه‌ريزي در كشور نياز به اصلاحاتي دارد كه بارها 
مورد تأكيد و تأييد قرار گرفته اما همچنان اين نياز به قوت احساس 

مي‌شود. پاره‌اي از اين اصلاحات را شرح مي دهم :
1. رعايت زمان‌بندي فرايند بودجه‌ريزي از مرحله تدوين تا 

تصويب
2. ايجاد شفافيت بيشتر در منابع و مصارف بودجه

3.  ايجاد ارتباط ميان نظام بودجه‌ريزي و حساب‌هاي ملي
4.  اصلاح طبقه‌بندي بودجه مبتني بر استانداردهاي بين‌المللي

5.  اصلاح ساختار احكام بودجه با تأكيد بر خروج احكام با 
ماهيت دائمي

6.  حركت نظام بودجه‌ريزي به سوي بودجه‌ريزي واقعي مبتني 
بر عملكردها/ فعاليت‌ها

7 . ايجاد ارتباط منطقي بين بودجه دولت و اهداف كمي برنامه 
توسعه

8.  اصلاح ساختار نظارت و ارزيابي بودجه
9.  افزايش اختيارات دستگاه‌هاي اجرائي در فرايند تدوين و 

اجراي قانون بودجه
10.  ايجاد ارتباط ميان نظام بودجه‌ريزي و  برنامه‌ريزي

11.  بهبود انضباط مالي در فرايند تدوين و اجراي قانون بودجه
12. برقراري روالی منطقی و عادلانه در فرايند تخصيص بودجه

13.  ساماندهي رديف‌هاي متفرقه در بودجه
14. نتيجه‌محور‌كردن اعتبارات دستگاه‌ها و ايجاد امکان 

رصدکردن تحقق اهداف بر پایه هزینه‌ها
15. ايجاد نظام تدوين بودجه و جلوگيري از تأثيرپذيري آن از 

افراد و سلايق فردي و گروهي
16. تفكيك وظايف حاكميتي دولت از وظايف غيرحاكميتي و 

تمركز مجلس بر مباني حاكميتي بودجه
17. تبديل نظام تهيه و تنظيم بودجه از صورت‌بخشي به يك 
نظام مشاركت‌محور مبتني بر اولويت‌ها و نهادهاي استانی با هدف 

خاتمه‌دادن به عدم توازن‌هاي توسعه‌اي مناطق و استان‌ها.

بودجه و بودجه‌ريزي
حداکثرکردن رفاه اجتماعي، مهم‌ترين مسئله بودجه‌ريزي 
است که با رهيافتي غيربازاري در چارچوب الگويي مبتني بر 

فرض‌هاي زير امکان‌پذير است:
1. دولت، کارگزاري داراي هويت يکپارچه و همگون است.

2. دولت، کارگزاري همه چيزدان است.
3. دولت، کارگزاري خيرخواه عموم است.

در اين صورت است که دولت‌ها سازوکار بودجه‌ريزي منابع 
عمومي را به‌منظور بيشينهک‌ردن رفاه اجتماعي و برآوردن 
رجحان‌هاي جمعي مديريت ميک‌نند. در اين شرايط، آثار توزيعي 
بودجه‌اي به‌وسيله دولت، مورد رضايت همگان خواهد بود و برداشت 
يا تصاحب خودسرانه منابع عمومي بودجه به حداقل ممکن کاهش 

خواهد یافت.
جيمز بوکانن، اقتصاددان شهير برنده نوبل سال 1986، سه 
شرط را براي برقراري يک الگوي مناسب در نظم سياسي قانوني 

لازم مي‌داند:
1. فعاليت عامل‌هاي خصوصي و عمومي به‌وسيله قانون اساسي 

و ديگر محدوديت‌هاي معتبر محدود شود.
2. تمامي اعضاي واحد سياسي در چارچوب قانون به 
ساختارهاي تصميم‌گيري دسترسي يکسان داشته باشند و به 

همه آنها وزن يکساني در تعيين تصميمات جمعي داده شود.
3. تمايز مشخصي بين اقدامات جمعي که در چارچوب قانون 
اساسي و قوانين عادي صورت مي‌گيرد و اقدامات جمعي که براي 
تغيير خود قوانين انجام مي‌شوند، وجود داشته باشد. در اين صورت 
بايد قاعده تصميم مؤثر براي تغيير قوانين پايه )ارگانيک(، از قاعده 
تصميم‌سازي‌هاي جمعي که در چارچوب قوانين عادي شکل 

مي‌گيرند، فراگيرتر باشد.
كيفيت نظام تدبير که تصميمات بودجه‌اي هم در داخل آن 
شكل مي‌گيرد و نيز فرايندهايي که اين تصميمات بايد از طريق 
آنها پياده و اجرا شوند، به ميزان زيادي به نحوه ارتباطات بين خود 

اجزای نظام بستگي دارد.
در اقتصادهاي رانتي، دولت‌هاي رانتير به ميزان زيادي خود 
را از مالياتي که مردم مي‌توانند بپردازند، بي‌نياز ميک‌نند تا از 
پاسخ‌گويي به مردم در قبال برنامه‌ها و سياست‌هايشان مصون 
بمانند و در اقداماتشان آزادي عمل بيشتري داشته باشند. در 
اين‌گونه اقتصادهاي رانتير، رجحان‌هاي گروه سياسي حاكم آنها 
را شكل خواهد داد. گفتني است که سازوکار بودجه‌ريزي در هر 
کشور اعم از توسعه‌يافته و کمترتوسعه‌يافته در هر حال ساختي 
رانت‌جويانه دارد. ميزان و شدت رانت‌جويي بين جوامع فرق 
ميک‌ند و به ترتيبات نهادي حاکم بر هر جامعه، ساختار سياسي 
قدرت و ساختار نظام اداري يعني در يک کلام، به نظام تدبير آن 
جوامع بستگي دارد. اين به آن معناست که در محيط‌هاي نهادي 
شکننده و کمتر انعقاديافته نظام تدبير و در ساخت‌هاي سياسي 
غيرمردم‌سالار و همچنين داراي نظام اداري فربه و ناکارآمد، 
امکان هدايت خودسرانه منابع عمومي بودجه به‌سوي گزينه‌هاي 
غيرتوافقي و ناسازگار با خواست و نياز مردم، بيشتر خواهد بود. در 
چنين نظام تدبير و محيط سياسي- نهادي‌ای، بودجه‌ريزي دولتي 
سازوکاري براي تسهيل فرايند انتقال عمومي بودجه )شامل منابع 
مالي رانتي(، به گزينه‌هاي موردنظر گروه‌هاي همسود سياسي 
شکل‌دهنده تيم سياسي حاکم و پيروها يا حاميان آنها خواهد بود.

مباني و اصول پايه بودجه دولت در نظام تدبير ايران را قانون 
اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف مشخص كرده 
است. علاوه بر آن سازوكارهاي تهيه و تنظيم بودجه نيز در قوانين 
عادي معين شده است. در اصل 52 قانون اساسي، تهيه بودجه 
سالانه كل كشور و تسليم آن براي رسيدگي و تصويب به مجلس 
شوراي اسلامي از وظايف دولت است. در اصل 53، تمركز كليه 
دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل پيش‌بيني شده 
و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب امكان‌پذير اعلام شده 
است. در اصل 55، رسيدگي يا حسابرسي كليه حساب‌هاي دولتي 
و تضمين عدم تجاوز هزينه‌ها از اعتبارات مصوب و تسليم گزارش 
تفريغ بودجه هر سال و در دسترس عموم قرار دادن اين گزارش، 

وظيفه ديوان محاسبات كشور است. در اصل 75، تصريح شده است 
كه طرح‌ها، پيشنهادها و اصلاحات نمايندگان درخصوص لوايح 
قانوني كه به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي 
مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح است كه طريق جبران كاهش 
درآمد يا تأمين هزينه جديد معلوم شده باشد. در اصل 80، گرفتن 
و دادن وام يا كمك‌هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف 
دولت موكول به تصويب مجلس است. در اصل 126، رئيس‌جمهور 
مسئوليت امور بودجه را مستقيما برعهده دارد و مي‌‌تواند اداره آن 

را بر عهده ديگري بگذارد.
مراحل و اقدامات مختلف سازوكار تهيه و تنظيم بودجه هر 
سال )مكانيك بودجه‌ريزي( از مرحله تهيه بخش‌نامه بودجه، 
ابلاغ بخش‌نامه، دستورالعمل و فرم‌ها، نحوه تهيه پيشنهاد بودجه 
توسط دستگاه‌هاي دولتي، نحوه رسيدگي به بودجه‌ها، نحوه 
تنظيم لايحه بودجه پيشنهادي، مراحل رسيدگي لايحه در دولت، 
زمان و نحوه تقديم لايحه بودجه به مجلس، شكل و ساختار لايحه 
بودجه، نحوه رسيدگي به لايحه بودجه در كميسيون‌هاي مجلس 
و در جلسه علني، نحوه مشاركت دولت در جريان رسيدگي‌ها و 
در مذاكرات بودجه‌اي در جلسه‌هاي علني مجلس، زمان‌بندي 
رسيدگي به لايحه بودجه و تصويب آن در مجلس، نحوه ابلاغ بودجه 
توسط دولت، شيوه تخصيص اعتبارات بودجه، موافقت‌نامه‌هاي 
فعاليت‌هاي هزينه‌اي )جاري( و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي 
سرمايه‌اي )عمراني(، مراحل و سازوكارهاي هزينه‌كردن توسط 
دستگاه‌ها و نظارت و ارزيابي عملكردها، نحوه تأمين كسري بودجه 
و نحوه انطباق علمكردهاي بودجه‌اي با اولويت‌هاي برنامه‌هاي 
پنج‌ساله تا تفريغ بودجه، اجزای عمده نظام تدبير بودجه‌ريزي 
كشور است كه در طول چندين دهه در سازمان برنامه‌و‌بودجه 

كشور و دولت‌هاي مختلف ايران به تكامل رسيده است. 
قانون برنامه‌و‌بودجه )مصوب 1351(، قانون محاسبات عمومي 
)مصوب 1366(، قانون تنظيمی بخشي از مقررات مالي دولت 
)مصوب 1382 و تنفيذ‌شده براي دوره برنامه چهارم توسعه( و 
قوانين برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله نيز اجزای ديگر نظام تدبير 

بودجه‌ريزي كشور را مشخص كرده‌اند.
بودجه‌ریزی در ایران مانند هر کشوری در جهان، متأثر از 
تعامل مستقیم و غیرمستقیم چهار گروه عمده اجتماعی؛ یعنی 
رأی‌دهندگان )تأمینک‌ننده هزینه‌ها(، گروه سیاسی حاکم 
)شکل‌دهنده هزینه‌ها(، بوروکرات‌ها )هزینهک‌نندگان( و گروه‌های 

فشار )جهت‌دهندگان هزینه( است. 
طبق نظریه انتخاب عمومی، این چهار گروه همواره میک‌وشند تا 
با تحت‌تأثیر قراردادن فرایند بودجه‌ریزی و سیاست‌های بودجه‌ای، 
هدف‌های خود را بیشتر برآورده کنند. آنها زمانی همسو با منفعت 
عمومی رفتار خواهند کرد که محدودیت‌های اساسی قانونی و 
مؤثری -و نه محدودیت‌های ارشادی و انذاری- بر رفتارشان قرار 
داده شود و نهادهای مقتدر این محدودیت‌ها را اعمال و ضمانت‌های 
 اجرائی معینی در‌این‌باره تمهید شده و به اجرا گذاشته شوند.

در نظام تدبیر کشور، رأی‌دهندگان یعنی تأمینک‌نندگان 
هزینه‌ها، مردم کشورند که از طریق کارگزاران مقدم خود یعنی 
نمایندگان‌شان در مجلس شورای اسلامی تنها مرجع قانونی 
تصویب بودجه دولت هستند. نهاد مجلس در ایران هم مانند سایر 
کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و شمال آفریقا )MENA(، به دلیل 
وجود درآمدهای سرشار نفت و گاز که به ‌طور مستقیم عاید خزانه 
دولت می‌شود، از وظایف اصلی قانون‌گذاری، نظارت و نمایندگی 
فاصله می‌گیرد و بیشتر به کی نهاد مشورتی تبدیل می‌شود، ضمن 
اینکه وجاهت قانونی مصوبه‌های آن مشروط به تأییدیه شورای 
نگهبان است. سرازیرشدن درآمدهای نفت و گاز به خزانه دولت، 
نمایندگان مجلس را بعضا به تلاش برای اختصاص سهمی از منابع 

بودجه به حوزه‌های انتخابیه وادار میک‌‌ند.
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وجود درآمدهای سرشار نفت و گاز به آن معناست که وجود کی 
محیط معیوب و ناقص تدبیر تا وقتی که کالاهای عمومی را می‌توان 
به جمعیت ارائه کرد، قابل استمرار خواهد بود- وضعیتی تعادلی 
که آن را »فقدان مالیات، فقدان نمایندگی« نامیده‌اند، وجود 
ثروت‌های معدنی مانند نفت در کی کشور، ممکن است به خودی 
خود موجب شکست نظام تدبیر نشود؛ ولی می‌تواند از شکل‌گیری 
و توسعه نهادهای تدبیر شایسته ممانعت یا آن را مشکل کند.  در 
نتیجه هر سال حجم عظیمی از ثروت ملی جامعه به صورت عایدات 
صادرات سرمایه نفتی از طریق بودجه‌ریزی برداشت می‌شود و در 
واقع حقوق مالکیت نسل‌های آینده بر بخش مهمی از ثروت ملی 

سلب شده و صرف تأمین نیازهای عمدتا کوتاه‌مدت می‌شود.
 در‌هر‌صورت هرچند ضعف یا فقدان نمایندگان رأی‌دهندگان 
در فرایند بودجه‌ریزی را دولت‌ها با اعطای یارانه‌ها و پرداخت‌های 
انتقالی ممکن است ترمیم کنند، به گفته نوت ویکسل، اقتصاددان 
سوئدی، »این بی‌عدالتی محض است اگر فرد را مجبور به تحمل 
بخشی از بار هزینه‌های فعالیتی کنیم که منافع او را افزون نمیک‌ند 
یا حتی ممکن است با منافع او قاطعانه در تضاد باشد«. به این گفته 
می‌توان اضافه کرد که منابع بودجه باید از درآمد تلاش و کوشش 
زندگان جامعه و حقوق مالکیت آنها به صورت توافقی تأمین و 

برداشت شود.
در نظام تدبیر کشور، گروه سیاسی حاکم یعنی شکل‌دهندگان 
هزینه‌ها، از‌آنجاک‌ه مأموریتی این‌جهانی برای خود قائل نیستند، 
در چارچوب نظریه انتخاب عمومی نمی‌توان این انگیزه را تحلیل 
کرد. بوکانن می‌گوید »انتخاب یا اقدام افراد در بازار، بیشینه‌ساز 
ارزش‌های آنهاست بدون الزام به دخالت‌دادن کی معیار ارزیابی 
خارج از وجود خود آن افراد«. او می‌گوید چنین برداشتی از 
»بیشینه‌سازی ارزش« را نمی‌توان از بازار به قلمرو سیاست 
تعمیم داد؛ زیرا آن ساختار سازگار باانگیزه که در بازار وجود دارد، 
در سیاست تعبیه نشده است. به عبارتی دیگر، همتایی سیاسی 
برای دست نامرئی آدام اسمیت وجود ندارد. او در نهایت می‌گوید 
»قوه مجریه و مقننه، هیچک‌دام در حقیقت آن چیزی که تئوری 
حاکم القا میک‌ند، نیستند. هیچک‌دام از اینها آن ارگان‌های خالص 
اجتماعی که به چیزی جز ارتقای سعادت عمومی نیندیشند، 
نیستند و اعضای مجالس نمایندگان در اکثر موارد همان‌ اندازه به 
رفاه عمومی علاقه‌مندند که موکلین و حوزه‌های انتخابی آنها – نه 

بیشتر و نه کمتر«.
بوروکرات‌ها که هزینهک‌نندگان بودجه در نظام تدبیر کشورند 
که بار اصلی اجرای فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی 
را به عهده دارند و تنها سطح بالای این گروه، در سیاست‌ها و 
جهت‌گیری‌های بودجه احتمالا تأثیرگذارند، آنچه در این سطح 
مشهود است، گرایش شدید بخشی و بخشی‌نگری آنهاست که 
توسعه متوازن منطقه‌ای و حوزه‌های موضوعی و غیربخشی مانند 
فقرزدایی را دستخوش غفلت و کم‌توجهی کرده است. گروه‌های 
فشار یا همسود، یعنی کسانی که در تلاش برای جهت‌دادن به 
هزینه‌ها برای تأمین منافع خود هستند، در ایران نیز همانند همه 
جوامع دیگر همواره کوشش میک‌نند در هر دو سطح پایین و بالای 
هزینه‌ها تأثیرگذار باشند. سازوکار اعمال این تأثیرها پیچیده‌تر 
از آن است که این مختصر قادر به تحلیل یا حتی ترسیم ساده 

آن باشد.
در خاتمه تاكيد مي شود گستره وظایفی که طبق قانون برعهده 
دولت گذاشته شده است و همچنین وظایفی که براساس ساختار 
حاکمیت سیاسی کشور از دولت انتظار می‌رود، نامحدود و بسیار 
غیرشفاف است و بر پایه آن می‌توان هر نوع اقدامی را جزء وظایف 
مدیریت دولتی طبقه‌بندی کرد. انعکاس این گستره بیک‌ران 
در بودجه‌ریزی کشور نمایان می‌شود. به علت محدودیت منابع 
بودجه‌ای، غالبا بعضی از وظایف دولت همراه با کمبود اعتبار و 
کسری بودجه روبه‌رو می‌شوند و بعضی از مأموریت‌های دولت نیز 
که طبق قوانین و مقررات یا در برنامه‌های پنج‌ساله تکلیفی برای 
دولت محسوب می‌شوند، مصداق »مأموریت‌ها و اختیارات بدون 
بودجه« را پیدا میک‌نند که به‌هرحال نشان از ضعف نظام تدبیر 

بودجه‌ریزی کشور دارد.

محمد فاضلی
 عضو هیئت علمی

 دانشگاه شهید بهشتی

آذرماه هر سال تا ایام آخر سال، راهروها و صحن مجلس 
شلوغ می‌شد و رفت و آمد بین ساختمان‌های دولتی و مجلس 
بالا می‌گرفت، رسانه‌ها و هم گزارش‌هایی درباره سندی به نام 
لایحه بودجه کشور منتشر میک‌ردند، و صدا و سیما هم هر 
شب چند دقیقه‌ای گزارشی از مجلس و بالاخص کمیسیون 
تلفیق پخش میک‌رد، اما کمتر سراغ داشتیم که بودجه خبر 
داغ و دغدغه‌ای نسبتاً فراگیر برای رسانه‌ها و جامعه بشود. 
شاید این اثر شبکه‌های اجتماعی باشد که ظرفیت آن‌ها در 
خدمت انتشار تحلیل‌هایی درباره بودجه قرار گرفته است. 
اقتصاد که همواره از داشتن »رسانه‌های رسا« رنج برده است، 
اکنون مفسرانی یافته که فرصت یافته‌اند تحلیل‌های خود را 

به جامعه عرضه کنند. 
گزارش‌های مراکز پژوهشی نظیر تحلیل‌هایی که مرکز 
پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره بودجه منتشر 
میک‌رده است اکنون فرصت میی‌ابند تا در عرصه عمومی 
مطرح شوند. گزارش‌هایی که حداکثر برای چند صد نماینده 
مجلس و شماری از مقامات حکومت ارسال می‌شدند و آن‌ها 
هم الزامی به خواندن‌شان نداشتند و به سیاق سرنوشت بقیه 
گزارش‌های کارشناسی در این کشور، مقهور قدرت سیاست 
می‌شدند، اکنون در عرصه افکار عمومی جایگاه میی‌ابند. بند 
بند بودجه زیر ذره‌بین رفته است، منابع و مصارف بودجه 
تحلیل می‌شود، گزارش »بودجه به زبان ساده« که قریب 
8 سال بود منتشر می‌شد و بازتاب عمومی نداشت، به میان 
انبوهی از رسانه‌ها و نخبگان راه میی‌ابد و البته گروهی را 

ناراحت میک‌ند. 
جداول بودجه که در سربسته‌ترین شکل ارائه می‌شدند، 
محل چون و چرای جامعه قرار می‌گیرند و سخنرانی یکی از 
نزدیکان به رئیس‌جمهور درباره بودجه و رگ و ریشه‌های 
سیاست که در تار و پود بودجه جا خوش کرده و پنهان شده 
است، غوغایی برمی‌انگیزد. گروهی برای کشف قیمت ارز از 
میان واژه‌های بودجه تلاش میک‌نند و کشف رموز پنهان در 
آن – از جمله یارانه‌های پنهان – به فعالیتی جذاب و البته 

مناقشه‌برانگیز بدل شده است. 
آگاهی فزاینده‌ای درباره بودجه برخاسته است. مطالبه‌ای 
برای شفاف‌سازی بودجه هم‌چون نسیمی وزیدن گرفته 
و دیری نخواهد پایید که طوفانی خواهد شد. این موج 
برخاسته را می‌توان »بودجه‌آگاهی« خواند. جامعه گویی 
به تدریج دریافته است که بودجه چه اهمیتی در نظام 
حکمرانی دارد و چگونه رنج‌هایی که بر مردم تحمیل 
می‌شود و مصائبی که بر اقتصاد وارد می‌آید ریشه در چند 
صد برگ کاغذ و جداول آن دارد. رمزگشایی از بودجه اندک 
اندک به مطالبه‌ای مهم و سرنوشت‌ساز تبدیل شده و این 
 روند فزونی خواهد گرفت. اتفاقی مبارک است اما چرا 

چنین است؟
سند بودجه سالیانه کشور بی‌گمان یکی از وصف‌های 
بودجه »آئین و آئینه حکمرانی« است. بودجه آیین حکمرانی 
است زیرا دخل و خرج، قیمت نفت، درآمد مالیاتی، قیمت 
ارز، حمایت اجتماعی، اولویت‌بندی اهداف حکمرانی، فساد 
و سلامت نظام اداری و بسیاری از مقولاتی که به شیوه 

حکومت‌داری شکل می‌دهند در بودجه تعیین می‌شود. 
اصرارهای حکمران بر تکرار اشتباهات در بودجه تجلی 

میک‌ند. اگر توزیع ارز 4200 تومانی اشتباه بوده، منشأ فساد 
شده است و نظام قضائی را به میدان کشیده و آدمیانی را به 
پای میز محاکمه و احتمالاً اعدام کشیده است، دوباره این 
بودجه است که نشان می‌دهد دولت قصد دارد بار دیگر 14 
میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص دهد. نظام 
برنامه‌ریزی و البته قدرت سیاسی پنهان در پس آن گویی 
هیچ توجهی ندارد که صفت »اساسی« هیچ تفاوتی در 
»کالا« بودن آن‌چه »کالای اساسی« خوانده می‌شود پدید 
نمی‌آورد و اگر تخصیص ارز 4200 تومانی به کالایی نظیر 
موبایل یا سایر چیزهایی که غیراساسی تلقی می‌شوند سبب 
فساد شده است و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در چند ماه 
گذشته راه‌هایی جسته‌اند تا از زیر بار آن برهند، این بار در 
بودجه پیشنهادی 1398 بار دیگر همان تخصیص ارز زیر 

لوای واژه »اساسی« صورت می‌گیرد. 
این نشان می‌دهد آیین حکمرانی میان دوقطبی‌ای به 
لحاظ ذهنی و عینی گیر افتاده که یا باید تن به فساد توزیع 
رانت بدهد یا به خیال خودش از اقشار ضعیف با توزیع این 
رانت حمایت کند تا زیر بار تورم له نشوند و انگار نه انگار 
که راه‌های سومی هم وجود دارند. این یعنی بودجه آیین 
حکمرانی را آشکار میک‌ند، »حکمرانی بدیل‌نیندیش« و 
همین »بدیل‌نیندیش« بودن وصفی است مهم که شرح آن 
خود مثنوی هفتاد من است چرا که مگر حکومت کردن غیر 
از اندیشه کردن درباره همه بدیل‌های ممکن برای رسیدن 
به بهترین مطلوب‌ها برای حل مسأله و تحقق خیر جمعی 

است؟
بودجه آیینه حکمرانی هم هست. بودجه آیینه‌ای است 
پیش روی حکمرانی تا همه روابط قدرت پنهان، همه ظرفیت 
عقلانیت، دام مسیرهای طی‌شده، یکفیت نظام برآمده از 
انتخابات، توازن‌ها و عدم توازن‌های قوا، رگ و ریشه‌های 
ویژه‌خواری، بودن یا نبودن آمایش سرزمین، حکمرانی 
منطق عملکرد یا گزارش فرایند، و خلاصه همه واقعیت 
قدرت نه آن‌چنان که در قانون اساسی نوشته شده بلکه 
آن‌چنان که بر صحنه واقعی سیاست حک و زیست شده در 

آن بازتاب یابد. 
اگر حکمرانی هزارتوست و شفافیت متاعی کمی‌اب است 
بودجه بهره‌ای عظیم از این هزارتویی دارد و اگر قدرت‌های 
پنهان هست بودجه نیز نوک کوه یخی از آن قدرت‌های پنهان 
است. اگر صدای اقشار ضعیف شنیده نمی‌شود بودجه هم 
آن‌ها را لابه‌لای اسطوره اعداد پنهان میک‌ند، و اگر دسترسی 
به داده‌ها و انتشار اطلاعات در مملکت دشوار است، جداولی 
که در فرمت فایل PDF منتشر می‌شوند همین خصیصه را 
بازتاب می‌دهند. بودجه خلاصه تصویری از حکمرانی ارائه 

میک‌ند که نیازمند رمزگشایی است. 
نسیم »بودجه‌آگاهی« وزیدن گرفته است و امید است که 
قوت بگیرد. این از آن نسیم‌هاست که ابرهای امید و باروری 
با خود به همراه می‌آورد و بر اثر بارش آن، جوانه‌های امید 
بیشتری می‌رویند. ایام بودجه‌بندی هر مملکت و از جمله 
ایران ما که از قاعده بقیه ممالک در اغلب خصایص مستثنی 
نیست، در مقایسه با ایام سال آدمیان، شب قدر حکمرانی 
است. شب قدر به روایت مذهبی اگر زمان تعیین سرنوشت 
زندگی کی ساله آدمیان است، ایام بودجه‌بندی نیز شب قدر 
حکمرانی است. آدمیان را در شب‌های قدر به شب‌زنده‌داری 
فراخوانده‌اند و بی‌وجه نیست که شهروندان و بالاخص 
خواص و نخبگان را در ایام بودجه به هشیاری شب‌زنده‌دارانه 
بخوانیم. این هشیاری و دمیدن بر بودجه‌آگاهی، از جنس 

آگاهی سرنوشت است. 

گاهی سرنوشت گاهی؛ آ بودجه‌آ
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کلیات بودجه 98 از تصویب مجلس گذشت. حالا 
روزهای داغ بررسی جزئیات فرا می‌رسد. آیا بودجه 
امسال با شرایط کشور مطابقت دارد؟ این سوالی است 
که این روزها زیاد پرسیده می‌شود. توسعه ایرانی در 
این‌باره با رحمت‌الله قلی‌پور استاد دانشگاه و معاون 

سابق مرکز پژوهش‌های مجلس گفت‌وگو کرده است.
      

  بسیاری از کارشناسان ارقام بودجه بویژه در بخش 
نفت را غیرواقعی می‌دانند، لطفا ارزیابی خود از این 

موضوع را بفرمایید؟
آنچه از بودجه سال ۹۸ می‌توان برداشت کرد این است که 
دولت تمایل نداشته است تا از ارقام بدبینانه در مورد میزان 
صادرات نفت و قیمت آن استفاده کند و این بحثی است که در 
میان سیاست‌گذاران و کارشناسان نیز وجود دارد اما بخشی 
از این نگاه دولت ناشی از ضرورت‌های اقتصادی کشور است 
که مخارج دولت را تنها موتور محرک رشد اقتصادی در سال 
۹۸ می‌داند و بخشی هم معطوف به نگاه سیاسی دولت مبنی 
بر ضرورت کنترل انتظارات و مدیریت اجتماعی تحریم‌ها از 
طریق لایحه بودجه سال ۹۸ است، اما می‌توان گفت مسلما 
ارقام بودجه در سمت درآمدها و هم هزینه‌ها تا حدودی 
غیرواقع‌بینانه است و تحقق آن بویژه در بخش درآمدها 

دشوار است.

  شما اشاره به دشواری در تحقق درآمدها کردید، 
پیشنهاد شما در این امر چیست تا منابع درآمدی 

جدید هم برای دولت تعریف شود؟
در سمت درآمدها باید بحث مالیات را جدی بگیریم به 
ویژه مالیات بر گروه‌های هدف خاص را در نظر داشته باشیم، 
مالیات بر مشتریان پر مصرف آب، برق و گاز، مالیات بر سود 
سپرده‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه مسکن 
و خانه‌های لوکس، مالیات بر مجموع درآمدها، تفککی 
حساب‌های شخصی، بانکی و تجاری جهت جلوگیری از فرار 
مالیاتی، برنامه برای فروش شرکت‌های دولتی که به تولید 
کالاهای خصوصی می‌پردازند، می‌تواند منابع جدیدی را برای 
دولت تامین کند و متاسفانه تجمیع این مالیات‌ها تا امروز به 
درستی صورت نگرفته است. مثلا مالیات بر خانه‌های لوکس 
که امروزه در سطح کشور به ویژه کلانشهرها مشاهده می‌شود 

یا اخذ مالیات از تولیدکنندگان خودروها باید مد نظر باشد.

  اما برخی ادعا دارند اعمال مالیات‌های جدید 
می‌تواند تبعات داشته باشد مثلا مالیات در بخش 
مسکن موجب افزایش قیمت آن شود یا مالیات بر سود 
سپرده‌ها موجب تلاطم در بازار ارز شود، ارزیابی شما 

چیست؟
شاید برخی‌ها افزایش مالیات را عامل افزایش قیمت 
مسکن بدانند اما اگر به تاریخ اقتصادی قبل از انقلاب تا امروز 
نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که افزایش قیمت مسکن به دلیل 
مالیات اندک بوده است و عوامل دیگری سهم و تاثیر بیشتری 
داشته‌اند، بنابراین استفاده از این نوع مالیات‌ها علاوه بر اینکه 
درآمدهای جدیدی را نصیب دولت می کند عدالت مالیاتی را 

نیز محقق میک‌ند.

  استفاده از سازوکار تخصیص‌ در بودجه آیا 
می‌تواند به‌عنوان یک راهکار باشد؟

دولت با این بودجه نگاهش این است که اگر از طریق ساز و 
کار تخصیص بودجه آن را جبران کند تا کسری بودجه صورت 
نگیرد در حالی که استفاده از سازوکار تخصیص در سال‌های 
گذشته و در سال ۹۷ هم بوده و اگر در سال ۹۸ هم استفاده 
شود مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد، از جمله بدنه 
اجرایی را به اشتباه می‌اندازد و همچنین مردم را دچار  اشتباه 
میک‌ند که ممکن است تبعاتی مانند توقعات خارج از ظرفیت 
بودجه‌ای داشته باشد بنابراین دولت باید از طریق آیتم‌های 

گفته شده تحقق درآمدها را ممکن کند.

  نظر شما در مورد اصلاح سمت هزینه‌ها چیست، 
گویا این هزینه‌ها چسبندگی بالایی دارند و امکان 

کاهش آن سخت است؟
در سمت هزینه‌ها باید آن را به دو بخش هزینه‌های 
اجتناب‌پذیر و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تقسیم کرد. دولت 
باید هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق و دستمزد یا 
بسته‌های حمایتی در قالب یارانه‌ها را بپردازد. اما در مورد 
هزینه‌های اجتناب پذیر می‌توان از آنها صرف‌نظر کرد البته 
رصد آنها کار راحتی نیست چون برخی هزینه‌های اجتناب 
پذیر خود را در قالب هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نشان می‌دهند 
بنابراین تشخیص درست آنها ممکن نیست. از این جهت 
باید کی ساز و کار سیستمی ایجاد شود تا این هزینه‌ها از 
هم تفککی شوند، در بودجه سال ۹۸ بیش از ۲۰ درصد از 
هزینه‌های کشور را هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شامل می‌شود 

و دولت باید شفاف و مشخص آن را از بدنه بودجه خارج کند.

  یکی از مباحثی که همیشه در زمان ارایه لایحه 
بودجه مطرح بوده، تاثیر و سهم نفت در بودجه است، 

آیا نباید تاثیر آن بر بودجه کاهش داد؟
پیشنهاد تفککی نفت از بودجه را برای اولین بار مرکز 
پژوهش‌های مجلس ارائه داد که مورد موافقت دولت قرار 
نگرفت و به نظر من پیشنهاد خوبی هم است، ما باید برای 
همیشه این دندان لق را بکشیم و عنصر نفت را از بودجه 

جدا کنیم.
بنابراین اگر دولت توانست بدون نفت هزینه‌های جاری 
خود را پوشش دهد منابع نفتی صرف زیرساخت‌ها توسعه‌ای 
می‌شود و اگر نتوانست هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد 
منابع نفتی در هزینه‌ها مشخص می‌شود که این در راستای 
شفافیت است. به نظر می‌رسد که در بودجه سال ۹۸ عامل 
نفت در بودجه ۴۶ درصد باشد و اگر آن را از بودجه جدا کنیم و 
آیتم‌های گفته شده در مورد مالیات، درآمد و هزینه‌ها را اجرا 
کنیم این ۴۶درصد می‌تواند به ۱۶ درصد تقلیل یابد که هم 
موجب افزایش شفافیت است و هم اینکه سایه سنگین نفت از 
بودجه را کاهش می‌دهد. با توجه داشت که شفافیت و موضوع 
داده‌های باز یکی از مباحث جدی در حکومت‌داری است و اگر 
در بودجه این شفافیت ایجاد شود و داده‌های باز استفاده شوند 
تفککی بودجه از نفت و تفککی هزینه‌های اجتناب ناپذیر از 
اجتناب پذیر، تحقق منابع جدید درآمدی امکان پذیر خواهد 
بود و حتی می‌توانیم در این شرایط تحریمی نسبت به این 

بودجه امیدوار باشیم.

نقد یک استاد دانشگاه بر لوایح بودجه:

ینه‌های اجتناب‌پذیر صرف‌نظر کند دولت از هز

8

اگــر دولــت توانســت بــدون نفــت هزینه‌هــای 
ــی  ــع نفت ــد مناب ــش ده ــود را پوش ــاری خ ج
صــرف زیرســاخت‌ها توســعه‌ای می‌شــود و اگــر 
ــش  ــود را پوش ــاری خ ــای ج ــت هزینه‌ه نتوانس
دهــد منابــع نفتــی در هزینه‌هــا مشــخص 
می‌شــود کــه ایــن در راســتای شــفافیت اســت. 
ــال ۹۸  ــه س ــه در بودج ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ب

ــد ــد باش ــه ۴۶ درص ــت در بودج ــل نف عام
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بودجه 98 چوب ادب سال دوم دولت دوازدهم
مسعود کسرایی | در ادبیات پیشین، بودجه چوب 
ادب دولت‌ها خوانده می‌شد، چراکه این سند دخل و خرج، 
تشکیل دهنده چارچوب رفتاری کی‌سال آینده راهبر کشور 
است. بودجه‌ریزی همان انتخاب منابع و مصارف بر پایه اصول 
و قواعد معین کشورهاست. در کی تعبیر عمومی منابع حق 
دولت نسبت به مردم و مصارف حق مردم نسبت به دولت 

خوانده می‌شود.
یکی از مشکلات دولت‌ها به خصوص در کشورهای درحال 
توسعه و توسعه نیافته، عدم وجود درک صحیح مردم از منابع 
و مصارف بودجه است، برای مثال بیشتر مردم جهان تا حد 
توان از پرداخت مالیات و هزینه‌های عمومی خودداری کرده و 
اقدامات دولت‌ها را بدون توجه به نیاز مالی جهت اجرا، وظایف 
ذاتی آنان می‌دانند به طوری که در برخی از بخش‌ها )حتی در 
داخل ایران نیز( هزینه جمع‌آوری مالیات از مبلغ مالیات به 

دست آمده بیشتر می‌شود.
در هر صورت به طور کلی باید در نظر داشت که در بررسی 
بودجه مسئله‌ای که اهمیت بیشتری نسبت به اعداد و ارقام 

دارد، منطق تعیین و نحوه ارتباط میان آنان است.

سرخط‌های بودجه
رقم بودجه کل کشور در سال 1398 بیش از کی میلیون 
و هفتصد هزار میلیارد تومان »17.032.332.270« برآورد 
شده است که نسبت به برآورد سال سال 1397 با رشد 42.5 
درصدی همراه بوده است. مشاهده رشد عظیم بودجه نسبت 
به سال گذشته در کنار بحث پررنگ این روزهای کشور یعنی 
کاهش قیمت نفت اولین سوال پررنگی که در ذهن ایجاد 

می‌کند، سوالی نیست جز از کجا؟
بزرگترین رقم در میان سرفصل‌های منابع بودجه سال 
نتفاعی  1398 به منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات ا
وابسته به دولت و بانک‌هاست که به تنهایی حدود 75 
درصد از منابع دولت را شکل می‌دهد. 12.5 درصد از 
باقی‌مانده منابع مورد نیاز دولت در سرفصل درآمد برآورد 
شده است که شامل مواردی چون درآمدهای مالیاتی 
)74 درصد از کل درآمدها(، درآمدهای حاصل از مالکیت 
دولت )12.1 درصد از کل درآمدها( و درآمدهای حاصل از 
فروش کالا و خدمات، خسارات و جریمه‌ها و موارد متفرقه 
9 درصد از منابع پیش‌بینی  می‌شود. همچنین حدود 
 شده از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت تأمین 

خواهد شد.

مقایسه سهم سرفصل‎‏های منابع بودجه سال‏های 
1397 و 1398

 
* همان‌طور که مشاهده می‌شود سهم مجموع درآمدها از 
کل بودجه کشور از 16.2 در سال 1397 به 12.3  درصد در 
سال 1398 کاهش یافته است، این درحالی است که مجموع 
درآمدها از نظر رقمی در بودجه 1398 نسبت به بودجه 
1397 با رشد 8 درصدی همراه بوده و به رقم 2086755000 

میلیون ریال رسیده است.
* واگذاری‌های دارایی سرمایه‌ای در بودجه سال 1398 

نسبت به سال قبل 8.7 درصد افزایش یافته است.
* واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه سال 1398 نسبت 

به سال قبل با 25 درصد کاهش همراه بوده است.
* درآمدهای اختصاصی دولت و منابع شرکت‌ها نیز به 

ترتیب با رشد 24.7 و 56.6 درصدی همراه بوده‌اند.
طبیعتاً پس از اولین سوال یعنی از کجا، دومین سوال به 

کجا؟ خواهد بود.
مطابق با سرخط منابع در مصارف نیز بزرگترین رقم متعلق 
به شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و 
بانک‌ها است که 75 درصد از کل مصارف را به خود اختصاص 
داده است، همچنین 19 درصد از مصارف مربوط به سرفصل 
هزینه‌هاست که از میان آنان رفاه اجتماعی )با سهم 38.2 
درصدی( و جبران خدمت کارکنان )با سهم 29.7 درصدی( 

تشکیل دهنده رئوس اصلی می‌باشند.

مقایسه سهم سرفصل‎‏های مصارف بودجه 
سال‏های 1397 و 1398

* سهم مجموع هزینه‌ها از کل بودجه کشور در سال 
1397 برابر 23.13 درصد بوده که در سال 1398 به 18.8 
درصد کاهش یافته است، با این وجود از نظر رقمی مجموع 
هزینه‌های دولت در سال 1398 با رشد 16 درصدی نسبت 
به سال 1397 به بیش از 320 هزار میلیارد تومان افزایش 

یافته است.
* بیشترین رشد در میان سرفصل‌های مصارف دولت در 
سال 1398 به ترتیب مربوط به مصارف شرکت‌ها و مصارف 
هزینه‌ای از محل درآمدهای اختصاصی بوده که به ترتیب 
نشان دهنده رقم 56.6 و 31.6 درصدی می-باشند. همچنین 
تملک دارایی‌های مالی دولت نسبت به سال قبل با 20 درصد 

کاهش همراه بوده است.

درآمدها و هزینه‌ها
مقایسه سرفصل‎‏های درآمدی دولت 

در بودجه سال‏های 1397 و 1398 

براساس برآورد، درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1398 
نسبت به سال قبل 19.3 درصد و درآمد حاصل از مالکیت 
دولت 7.7 درصد افزایش یافته‌اند، همچنین درآمد حاصل از 
جرایم و خسارات، درآمدهای متفرقه و درآمد حاصل از فروش 
کالا و خدمات به ترتیب 34، 36 و 2 درصد نسبت به سال قبل 

کاهش یافته‌اند.

سهم سرفصل های درآمدی بودجه 1398 

در بودجه سال 1398 درآمدهای مالیاتی بیشترین سهم را 
در تریکب درآمد دولت دارد. سهم درآمد مالیاتی از  کل درآمد 
کل در سال 97 معادل 66.5 درصد بوده که در سال 1398 با 
7.4 درصد افزایش به 73.6 درصد رسیده است. بعد از درآمد 
های مالیاتی، به ترتیب درآمد های حاصل از مالکیت دولت و 
درآمدهای متفرقه و فروش کالا و خدمات و جرایم و خسارات 
با 12، 7، 5 و 2 درصد، بیشترین سهم را در سبد درآمدی دولت 
به خود اختصاص داده‌اند. این درحالی است که در سال 1397، 
درآمدهای متفرقه با 12.1 درصد بعد از درآمد های مالیاتی، 

دارای بیشترین سهم از کل درآمد دولت بوده‌اند.

مقایسه سرفصل‎‏های هزینه‏ای دولت در بودجه 
سال‏های 1397 و 1398

در خصوص سرفصل‌های هزینه دولت در بودجه سال 
1398 نسبت به سال گذشته، هزینه اموال و دارایی، استفاده 
از کالاها و خدمات و جبران خدمت کارکنان به ترتیب 86، 
45 و 10 درصد کاهش برآورد را داشته‌اند، در سمت مقابل 
کمک‌های بلاعوض، رفاه احتماعی، یارانه و سایر هزینه‌ها رشد 

3، 25، 47 و 302 درصدی را به همراه داشته‌اند.

سهم سرفصل های هزینه‏ای بودجه 1398

بیشترین هزینه دولت مربوط به رفاه اجتماعی است که با 
حدود 122 هزار میلیارد تومان 38 درصد از کل هزینه‌های 
دولت را به خود اختصاص داده است. همچنین جبران 
خدمت کارکنان و سایر‌هزینه‌ها پررنگ ترین سرفصل‌های 
هزینه‌ای سال آینده دولت هستند که به ترتیب 30 و 
 19 درصد از کل هزینه‌های دولت را به خود اختصاص 

داده‌اند.
* در سال 1397، »جبران خدمت کارکنان« دارای 

بیشترین سهم از کل هزینه های دولت بوده است.
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سرشاخه‏های کشور در آیینه بودجه

 
بدون شک مهم‌ترین نهادهای هر دولت وزارتخانه‌ها 
می‌باشند. براساس برآوردهای بودجه 1398 رقم کل رقم در 
نظر گرفته شده برای وزارت‌خانه‌ها بیش از 124 هزار میلیارد 
تومان است که با رشد 29 درصدی نسبت به سال 1397 
همراه بوده است. در میان وزارتخانه‌های کشور وزارت آموزش 
و پرورش با سهم 37 درصدی از کل بودجه وزارت‌خانه‌ها خود 
را به بچه لوس دولت در سال 1398 تبدیل کرده است. تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با 35 درصد و وزارت بهداشت با 11 درصد 
پرتوجه‌ترین وزارت‌خانه‌های سال آینده می‌باشند. در صورت 
در نظر نگرفتن وزارت نفت با سهم 0.08 درصدی، کمترین 
سهم از بودجه وزارتخانه‌ها متعلق به وزارت کشور با 0.23 
درصد است. در جدول زیر سهم هر وزارتخانه از بودجه کل 

وزارت‌خانه‌ها ملاحظه می‌گردد.

نکته:

در جدول مصارف دستگاه ها درپیوست 4، به جای بعضی 
از ارقام هزینه ای بخش های مختلف وزارت دفاع، عدد 1 
قرار داده شده است. عدد 1 یعنی اعتباری به عنوان هزینه یا 
منبعی به عنوان درآمد در ردیف مربوطه لحاظ نشده است و 
احتمالا در جریان اجرای بودجه، جزئیات آن مشخص خواهد 

شد. عدد 1 همچنین در بودجه نهاد های نظامی ارتش و 
سپاه و فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز تکرار شده است 
و نمودار های رشد بودجه نهاد های نظامی و رشد بودجه 
 وزارت دفاع در سال 98، بدون درنظر گرفتن عدد 1 رسم

 شده است. برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، که پس 
از شناسایی جریان‌های مالی، براساس آن اهداف خود را 
اولویت‌بندی کرده و بودجه مورد نظر را تنظیم می‌کنند، در 
ایران دستگاه‏های مختلف میزان بودجه درخواستی خود را 
)با وجه مشترک کمبود بودجه( با طی کردن مراتب به سازمان 
برنامه و بودجه اعلام کرده و به دنبال حداکثرسازی بودجه 

خود به صورت نامحدود می‌باشند.

رشد بودجه وزارتخانه‏ها در سال 1398

 
توجه به نکات زیر در خصوص بودجه وزارت‌خانه‌ها خالی 

از لطف نخواهد بود.
بودجه ارتقا توان دفاعی از 2800 میلیارد تومان به 600 

میلیارد تومان کاهش یافته است.
بودجه حفظ توان تولید نظامی از 700 میلیارد تومان به 

400 میلیارد تومان کاهش یافته است.
بودجه طرح شهید همت از 1000 میلیارد تومان به 55 

میلیارد تومان کاهش یافته است.
بودجه سازمان توسعه تجارت ایران )زیرمجموعه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت( حدود 600 میلیارد تومان کاهش 

یافته است.
بودجه خرید تضمینی پساب تصفیه شده )زیرمجموعه 
وزارت نیرو( از 200 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان 

افزایش یافته است.
بودجه سازمان تعزیرات )زیرمجموعه وزارت دادگستری( 

از 218 به 338 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
در خصوص وزارت اقتصاد: رشد بررسی شده به جای 
بودجه مصوب 1397 با برآورد بودجه لایحه 1397 مقایسه 
شده است، بودجه این وزارت‌خانه نسبت به بودجه مصوب 
1397 بیش از 1000 درصد رشد داشته است. در این خصوص 

لازم است به موارد زیر توجه شود.
در سال 97، 680 میلیارد تومان برآورد بودجه برای 
صندوق تأمین خسارت های بدنی صورت گرفته بوده که در 

نهایت در بودجه مصوب 97 رقم آن صفر درنظر گرفته شد
بودجه پژوهشکده بیمه از صفر به 3 و بودجه پژوهشکده 

امور اقتصاد از صفر به 5 میلیارد تومان افزایش یافته اند.
بودجه سازمان هواپیمایی کشور )زیرمجموعه وزارت 
راه و شهرسازی( از صفر به 57 میلیارد تومان افزایش پیدا 

کرده است
بودجه پژوهشگاه فضایی ایران )زیرمجموعه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطلاعات( از 15 میلیارد تومان به 119 

میلیارد تومان افزایش یافته است.
بودجه مصوب سال 1397 برای وزارت نفت  تنها 12.8 
میلیون تومان است،  از این رو در بررسی برآورد بودجه 97 این 

وزارت خانه در نظر گرفته شد
در صورت اعمال بودجه مصوب 97 وزارت نفت شاهد رشد 

حدود 8 هزار درصدی برای این وزارتخانه خواهیم بود.

وقت‌هایی به دنبال دانش

 در میان دانشگاه‌های تهرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
با 30 درصد، علوم پزشکی شهید بهشتی با 29 درصد و 
دانشگاه تهران با 12 درصد بیشترین سهمیه بودجه را به 
خود اختصاص داده‌اند. دانشگاه‌های خواجه نصیرالدین 
طوسی و الزهرا با 1.7، دانشگاه خوارزمی با 2.5 و دانشگاه 
علامه‌طباطبایی نیز با 3 درصد در رتبه‌های آخر جدول 

دانشگاهی تهران از منظر تخصیص بودجه قرار گرفته‌اند.
بیشترین رشد بودجه نسبت به سال 97 به ترتیب متعلق به 
دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه تهران با 25 و 22 درصد 
بوده است. کمترین میزان بودجه نیز مربوط به دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه 
امیرکبیر بوده که 10.5، 12 و 12.7 درصد رشد برآورد بودجه 

داشته‌اند.

در میان دانشگاه‌های برجسته سایر شهرها )بدون در 
نظر گرفتن دانشگاه‌های علوم پزشکی( دانشگاه فردوسی 
مشهد با 389 میلیارد تومان 16.4 درصد از سهمیه بودجه 
دانشگاههای برجسته سایر شهرها را به خود اختصاص 
داده است. دانشگاه‌های شیراز و تبریز با حدود 14 درصد 
و دانشگاه‌های اصفهان و شهید چمران با حدود 11 درصد 
سهمیه نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.کمترین بودجه 

سهم هر وزارتخانه عنوانردیف
از کل بودجه 
وزارتخانه‌ها

%36.86آموزش و پرورش1

بهداشت،درمان و آموزش 2
پزشکی

11.48%

%34.72تعاون،کار و رفاه اجتماعی3

%4.69اطلاعات4

دفاع و پشتیبانی نیروهای 5
مسلح

2.67%

%1.76امور خارجه6

%1.00فرهنگ و ارشاد اسلامی7

%1.13علوم،تحقیقات و فناوری8

%0.55ورزش و جوانان9

%0.69صنعت،معدن و تجارت10

%0.56نیرو11

%0.38دادگستری12

%0.23کشور13

%0.43جهاد کشاورزی14

%1.63اموراقتصادی و دارایی15

%0.53راه و شهرسازی16

%0.61ارتباطات و فناوری اطلاعات17

%0.08نفت18

جمع 
کل

100.00%
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نیز متعلق به دانشگاه مازندران با رقم 149 میلیارد تومان 
است.

مجموع بودجه دانشگاه‌های برجسته تهران 3400 میلیارد 
تومان معادل 0.2 درصد از کل بودجه کشور و مجموع بودجه 
دانشگاه‌های برجسته سایر شهرها 2370 میلیارد تومان 

معادل 0.34 درصد از کل بودجه کشور می‌باشد.

بودجه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی
مجموع بودجه اختصاص یافته به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های 
علوم پزشکی برابر 531715507 میلیون ریال یا به عبارتی 
بیش از 53 هزار میلیارد تومان می‌باشد که این رقم معادل 

3.13 درصد از کل بودجه کشور می‌باشد.
* در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با 7.1 درصد بیشترین سهم از بودجه و دانشگاه‌های  
فارس، خراسان و اصفهان با 5.7 تا 5 درصد سهم از بودجه 

علوم پزشکی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
نکته قابل توجه اینکه مجموع بودجه کل دانشگاه‌های 
برجسته کشور شامل دانشگاه مازندران تا چمران اهواز تنها 
معادل 10.87 درصد از بودجه برآورد شده برای دانشگاه‌ها و 
دانشکده‌های علوم پزشکی می‌باشد. به نظر می‌رسد ضمن 
حل کلیه مشکلات پزشکی ایران در آینده نزدکی، با توجه 
به مازاد احتمالی پزشک، توسعه صنعت صادرات پزشک نیز 
محل حائز اهمیت برای ارزآوری و تأمین مالی بودجه‌های 

مورد نیاز کشور باشد.
 البته توجه به این چند تکته در خصوص مقایسه فوق 

ضروری است:
حدود 60 درصد از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی از 
محل درآمدهای اختصاصی بوده که این رقم برای دانشگاه‌های 

عادی بسیار کمتر است.  

بررسی موردی

  چهار فرهنگستان بزرگ کشور شامل علوم ایران، زبان و 
ادب پارسی، علوم پزشکی ایران و هنر در مجموع 47 میلیارد 
تومان معادل 0.012 درصد از کل بودجه دستگاه‌های اجرایی 
و زیرمجموعه‌هایشان را به خود اختصاص داده‌اند که در میان 
آنان فرهنگستان زبان و ادب پارسی با بیش از 17 میلیارد 

تومان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

 چهار نهاد اسلامی برجسته کشور شامل شورای عالی 
حوزه‌های علمیه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز 
خدمات حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی در 
مجموع 1992 میلیارد تومان معادل 0.53 درصد از کل بودجه 
دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه‌هایشان و 0.12 درصد از از 
کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در میان چهار 
نهاد مذکور مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ابا 1041 میلیارد 

تومان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. چهار نهاد 
مذکور بیش از 70 درصد از بودجه 17 نهاد اسلامی برجسته 
کشور که در جدول زیر مشاهده می‌شوند را تشکیل می‌دهند.

مراکز پژوهشی برجسته

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه مواد 
و انرژی، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه نیرو، موسسه 
تحقیقات آب، مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه فضایی 
ایران را می‌توان هفت نهاد پژوهشی برجسته و بزرگ کشور 
خواند. مجموع بودجه اختصاص یافته به نهادهای مذکور 
512 میلیارد تومان معادل 0.14 درصد از بودجه دستگاه‌های 
اجرایی و 0.03 درصد از بودجه کل کشور می‏باشد. در میان 
پژوهشگاه‌ها صنعت نفت با 100 میلیارد تومان و پژوهشگاه 
فضایی ایران که در بودجه 98 رشد حدود 700 درصدی را 
نسبت به سال گذشته به ثبت رسانده است با رقم 119 میلیارد 

تومان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه بودجه نهادهای برجسته پژوهشی و اسلامی

بررسی ارقام برآوردی بودجه 1398 نشان می‌دهد مجموع 
هفت مرکز پژوهشی بزرگ کشور تنها معادل 25 درصد از 
بودجه اختصاص یافته به چهار مرکز اسلامی بزرگ کشور 
می‌باشند. نکته حائز اهمیت اینکه 11 درصد از این سهم 
متعلق به دو پژوهشگاه صنعت نفت و فضایی ایران است و 
در صورت حذف این دو پژوهشگاه مقایسه رقم بودجه 5 
پژوهشگاه باقی‌مانده با چهار مرکز اسلامی نشان دهنده سهم 
14 درصدی می-باشد، به عبارت دیگر بودجه چهار مرکز 

اسلامی بیش از 7 برابر بودجه 5 مرکز پژوهشی می‌باشند.
همچنین مجموع بودجه 7 مرکز پژوهشی مذکور کمتر 
از نیمی )49 درصد( از بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه به 
عنوان دارنده بیشترین سهم از بین نهادهای اسلامی بررسی 

شده را تشکیل می‌دهند.

در جدول زیر بودجه برخی از نهادها کشور ملاحظه می‌شود

سهم از دستگاه ها سهم از صنفبودجهعنوانردیف
و زیرمجموعه ها

%0.05%7.15           2,030,000 سازمان اوقاف و امور خیریه1

%0.00%623000.22سازمان حج و زیارت2

%0.01%2960001.04سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی3

%0.02%5703002.01دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی4

%0.03%9695003.41نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها5

%0.04%15000005.28دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم6

%0.01%3400001.20شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی7

%0.08%300000010.56شورای عالی حوزه های علمی8

%0.08%309900010.91سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی9

%0.01%2000000.70موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره10

%0.00%840000.30پژوهشکده امام خمینی ره انقلاب اسلامی11

%0.28%1041700036.67مرکز خدمات حوزه های علمیه12

%0.00%1400000.49آستان مقدس حضرت امام خمینی13

%0.00%1400000.49موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره14

%0.09%340600011.99سازمان تبلیغات اسلامی15

%0.00%1500000.53ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر16

%0.05%20000007.04جامعه المصطفی العالمیه17

بودجه برخی از سازمان های 
مذهبی

 28,404,100          100.00%0.75%
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میترا عظیمی
عضو هیئت علمی 

دانشگاه علامه‌طباطبائی

فعالیتهای نوسازی و بهسازی در شهرهای ایران همزمان با 
اصلاحات مدرن رضاشاه از سال 1310 آغاز شد. این فعـالیتها 
به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم تا سال 1320 ابتر ماند و مجدد 
در سال 1345 با تصویب قانون جدید شهرداری ها، فعالیت در 
این زمینه از سر گرفته شد. در سال 1347 قانون نوسازی و عمران 
شهری از تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا گذشت. مطابق 
این قانون، نوسازی و عمران، اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای 
شهری، احداث، اصلاح و توسعه معابر، ایجاد پارکها و پاریکنگ‌ها 
)‌توقفگاه‌ها(، میدان‌ها، حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی 
موجود، تأمین سایر تأسیسات مورد نیازعمومی و نوسازی محلات، 
مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی 
شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظائف مذکور مکلف به تهیه 
برنامه‌های اساسی و نقشه‌های جامع هستند. بر اساس این قانون، 
شهرداری متولی اصلی نوسازی و عمران شهری است اما در حال 
حاضر علاوه بر شهرداری برخی نهادهای دولتی دیگر مانند وزارت 

راه و شهرسازی در حوزه عمران شهری و نوسازی ورود دارند. 
در رابطه با نوسازی و عمران شهری، در سالهای گذشته دولت 
و شهرداریهای کشور تلاشهای زیادی را به انجام رسانده‌اند اما در 
نبود نهاد مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری، اجرای برنامه‌های 
احیا و بهسازی در بسیاری از شهرهای کشور با موفقیت اندکی همراه 
بوده است. بگونه‌ای که دستگاه‌های عمدتاً دولتی و شهرداریها هر 
کدام بنا به شرح وظایف خود، اقدامات پراکنده و موازی را انجام داده 
اند. عدم هماهنگی این اقدامات و نبود همراهی تمامی کنشگران نه 
تنها منجر به بهبود وضعیت موجود نشده، بلکه روز به روز بر شدت 
و ابعاد معضلات شهرها دامن زده است. با این توصیف اگر قصد بر 
آن باشد که وضعیت نوسازی و عمران شهری در لایحه بودجه 98 
مورد بررسی قرار گیرد تنها به حوزه فعالیت‌های شهرداری محدود 
نمیشود بلکه می‌باید دیگر نهادهای درگیر در عمران شهری را نیز 

مورد توجه قرار داد.
با مشخص شدن ابعاد نوسازی و عمران شهری، در این نوشتار 
قصد بر آن است تا وضعیت عمران شهری به تفککی محورهای حمل 
و نقل، مسکن، آب و فاضلاب و آلودگی در لایحه بودجه 98 مورد 

بررسی قرار گیرد.

حمل و نقل
بطور کلی، در لایحه بودجه سال 1398 بیشترین سهم اعتبارات 
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به طرح‌های فصل حمل و نقل )معادل 
7121 میلیارد تومان( اختصاص دارد. جهت‌گیری اساسی برای 
اختصاص منابع به طرح‌های این فصل بر اساس اولویت دادن به 
تأمین اعتبار طرح‌های قابل خاتمه در سال 1398، طرح‌های مصوب 
سفرهای رهبری و ریاست جمهوری، طرح‌های مهم و اولویت‌دار 
شبکه حمل و نقل و طرح‌های نگهداری بهینه زیرساخت‌های حمل 
و نقل می‌باشد. بر این اساس، اعتبار طرح‌ها و پروژه‌های قابل خاتمه 
در سال 1398 به 350 میلیارد تومان افزایش یافته و در مقایسه 
با سال 1397 )با اختصاص 240 میلیارد تومان(، از رشد 45.8 

درصدی برخوردار گردیده است. 
همچنین  اعتبار طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به سفرها در 
سال 1398 از 6662 میلیارد ریال ابلاغی سال 1397 به 10427 
میلیارد ریال ) 56 درصد رشد( و  اعتبار طرح‌ها و پروژه‌های مهم 
و اولویت‌دار شبکه حمل و نقل در سال 1398 از 11205 میلیارد 
ریال ابلاغی سال 1397 به 17832 میلیارد ریال )59 درصد رشد(  

افزایش یافته است.
در این لایحه پیش‌بینی شده است، مساعدت با شهرداری‌ها برای 
تأمین مالی طرح‌های عمران شهری از طریق اختصاص حداقل 2 
میلیارد دلار جهت ساخت و بهره‌برداری از مترو و طرح‌های کاهش 
آلودگی هوا در صورت تأمین 15 درصد سهم دستگاه توسط 
شهرداری‌های و دستگاه‌های ذیربط و تضمین اصل و سود تسهیلات 
توسط دولت )بند »د« تبصره 3( در دستور کار قرار گیرد. همچنین 
کمک به شهرداری‌ها برای تأمین منابع مالی لازم از طریق تضمین 
50 درصد اوراق مشارکت منتشر شده )بند »د« تبصره 5( استفاده 
اهرمی از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سهم پانزده درصد 
دولت به منظور اخذ تسهیلات خارجی جهت اجرای طرح‌های مهم 
ریلی و تجهیز منابع )تسهیلات ارزی( از طریق ایجاد اعتبار برای 
بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و کاهش ریسک برای 
بان‌کهای عامل برای طرح‌های حمل و نقل درون و برون‌شهری از 

دیگر موارد مرتبط با طرحهای حمل و نقل شهری میباشد.

مسکن
برای شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان دستگاه متولی 
مدیریت ساخت و ساز و فروش عرصه و اعیانی واحدهای مسکونی، 
تجاری، اداری و خدماتی در شهرهای جدید در لایحه بودجه 
سال آتی ۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است. 
سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات عمومی و دولتی نیز به 
عنوان سازمان متولی ساخت و ساز ساختمان های دولتی شامل 
بیمارستان های دولتی، حرم مطهر حضرت معصومه )س(، مصلای 
امام خمینی )ره(، پروژه توسعه مجلس شورای اسلامی و چند سازه 
دیگر دولتی در لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ با ۱۸۲ میلیارد و ۹۹۲ 
میلیون تومان، توانسته بخشی از بودجه پیشنهادی وزارت راه و 

شهرسازی در سال آینده را به خود اختصاص دهد.
در بند )ب( تبصره 8 این لایحه به طور خاص به تکالیف دولت 
برای عملیات آماده سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و 
تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای 
بافت‌های فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی 
اشاره شده است. یکی از مهمترین ویژگی‌های این بند افزایش 
سرمایه بانک مسکن تا 5 هزار میلیارد تومان است تا از محل این 

افزایش سرمایه نسبت پرداخت تسهیلات اقدام شود. 
در رابطه با مسکن مهر باید افزود، اهداف لایحه بودجه سال 

1398 در بخش مسکن شامل تکمیل خدمات زیربنایی اولیه برای 
300 هزار واحد مسکن مهر، تکمیل بخشی از خدمات روبنایی 
مسکن مهر در شهرهای جدید از جمله مدرسه، درمانگاه، کلانتری 
و مسجد و تکمیل و تحویل حدود 300 هزار واحد مسکن مهر است. 
بعلاوه، از جمله مهمترین تمهیدات پیش‌بینی شده لایحه در این 
بخش تسریع در تکمیل خدمات زیربنایی با افزایش اعتبار ردیف 
»تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و زیرساخت 
مسکن مهر )سهم دولت(« نسبت به سال 1397 به میزان صددرصد 

میباشد.
همچنین استفاده حداکثری از منابع داخلی شرکت‌های وابسته 
به وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی و ارائه تسهیلات به‌منظور 
تسریع در تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی و تسهیل‌گری اتمام 
مسکن مهر و تحرک در بخش مسکن از طریق تقویت بانک مسکن 
و اخذ تسهیلات توسط مجریان طرح در دستور کار قرار گرفته است. 
در این بند از لایحه بودجه 98، وزارت راه و شهرسازی مجاز شده تا 
سقف1500  میلیارد تومان از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی 
و املاک متعلق به دو سازمان تابعه این وزارتخانه یعنی شرکت 
عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را به قیمت 
کارشناسی، صرف تکمیل واحدهای مسکن و اجرای طرح های 
بازآفرینی شهری و احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی 

کند.
علاوه بر این به وزارت راه و شهرسازی مجوز داده شده 
بتواند تا زمین های متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید و 
سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف 3 هزار میلیارد تومان طی 
قراردادهایی با بانک های عامل و صندوق های تامین مالی در 
رهن آنها قرار دهد و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای 
طرح های جامع، تفصیلی و آماده سازی مصوب را اخذ و برای 

تکمیل این طرح ها هزینه کند.
بودجه پیشنهادی شرکت بازآفرینی شهری نیز که قرار است 
وظیفه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و نابه سامان شهری 
را عملیاتی کند، با رقم ۲۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به 
نمایندگان مجلس عرضه شده است. در بخش بازآفرینی بافت‌های 
ناکارآمد شهری نیز ادامه نوسازی و بازسازی 486 محله با مساحت 
تقریبی 28000 هکتار از طریق تأمین اعتبار برای کمک بلاعوض 
برای تملک اراضی و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی، وجوه اداره 
شده برای اعطای تسهیلات ساخت و وجوه اداره شده برای اعطای 

نوسازی و عمران شهری در لایحه بودجه 1398
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تسهیلات ودیعه اسکان موقت در لایحه بودجه سال 1398 منظور 
شده است.  در تبصره )17( لایحه بودجه سال آینده، دولت و بانک 
مرکزی مکلف به تامین تسهیلات لازم برای تامین مسکن 100 هزار 
نفر از ایثارگران با نرخ کارمزد 4 درصد شده است.بر اساس این لایحه، 
حتی ایثارگرانی که قبلا از این تسهیلات استفاده کردند می توانند از 
تسهیلات مسکن ایثارگران استفاده کنند با این شرط که ایثارگرانی 
که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف 20 میلیون 
تومان استفاده کردند و تا پایان سال 95 تسهیلات خود را تسویه 
کردند می توانند برای خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات 

مسکن ارزان قیمت ایثارگری بهره مند شوند.
مقایسه بودجه سال های ۹۷ و 98 وزارت راه و شهرسازی نشان 
میدهد، بودجه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۸ نسبت 
به سال 97 که با رقم ۷ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان به مجلس پیشنهاد 
شد، با رشد ۶.۵ درصدی مواجه شده است. طبق اطلاعات ارائه 
شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی به همراه 
سازمان‌های زیرمجموعه خود حدوداً ۸۳۸۱ میلیارد تومان بودجه 
خواهند گرفت. این در شرایطی است که دولت در لایحه بودجه 
سال گذشته برای این وزارتخانه درخواست بودجه ۷۸۳۰ میلیارد 
تومانی کرده بود که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش ۹ درصدی 

را نشان می‌داد.

آب و فاضلاب
از مهمترین سیاست‌های تدوین لایحه بودجه سال 1398 
در بخش آب و فاضلاب، کاهش نقش دولت در اجرای طرح‌های 
عمرانی، تنوع بخشی به منابع مالی و واگذاری طرح‌ها به بخش 
خصوصی به‌منظور اجرای سریع‌تر و خودگردان شدن طرح‌ها است.

بر این اساس هدفگیریهای اصلی بودجه 98 در حوزه آب 
عبارتست از، استفاده از فاینانس خارجی کشور چین جهت ایجاد 
تصفیه‌خانه فاضلاب مشهد، پنج شهر استان خوزستان )شوش، 
اندیمشک، بهبهان، ایذه و بستان( و تصفیه‌خانه فاضلاب غرب 
اهواز، همچنین حجم سرمایه‌گذاری جذب‌شده بخش خصوصی 
در قالب قراردادهای بیع متقابل فاضلاب به ارزش حال معادل 
65257 میلیارد ریال می‌باشد که استمرار این روند و انواع راهکارها 
جهت ترغیب و تشویق بخش خصوصی لحاظ شده است. همچنین 
واگذاری طرح‌های فاضلاب در حال احداث در استان‌های کم‌آب 
و صنعتی به بخش خصوصی یکی دیگر از جهت‌گیری‌های اصلی 
این بخش در سال 1398 است. بررسیها نشان میدهد، بخش آب و 
فاضلاب در اخذ تسهیلات از بان‌کهای توسعه اسلامی، بانک جهانی 
و اکو رتبه اول در کشور را دارا می‌باشد. بنابراین در سال 98 استفاده از 
ظرفیت تسهیلات بان‌کهای توسعه‌ای خارجی در ایجاد تأسیسات 
فاضلاب شهر‌های اولویت‌دار استان گلستان، گیلان و مازندران و 
همچنین  استفاده از وام خارجی بمنظور اجرای طرح ‌ فاضلاب شهر   

کرمانشاه )با توجه به معضلات زیست‌محیطی عدیده( و شهرهای 
اولویت‌دار استان تهران و شهر مشهد مدنظر قرار گرفته است.

مبارزه با آلودگی
حساسیت دولت نسبت به ترافکی و آلودگی هوا به‌عنوان دو 
معضل اصلی پایتخت در تبصره‌های لایحه بودجه 98 منعکس 
شده است. در بند »د« تبصره »3« آمده است، دولت مجاز است در 
صورت تأمین 15 درصد سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاه 
های ذی ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه 
حداقل دو میلیارد  دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت 
ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرح های کاهش آلودگی هوا 
اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه 
های این تسهیلات اقدام نماید. همچنین جهت اجرای طرح ناحیه 
کاهش آلودگی هوا )LEZ(، جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه 
حمل و نقل عمومی شهر تهران و شهرهای دارای آلودگی از محل 
تملک داراییهای سرمایهای، مبلغ 1.325.000 میلیون ریال اعتبار 

در نظر گرفته شده است.
در لایحه بودجه 97 نیز، دولت در بند »ب« تبصره »8« مقرر 
کرده بود به منظور اجرای ماده ۶ قانون هوای پاک مبنی بر الزام 
اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف کردن و 
صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 
شهرداری تهران مکلف به اجرای طرح ناحیه کم‌انتشار آلاینده‌ 
موسوم به »کاهش )LEZ(« شده است. در این راستا نیروی 
انتظامی نیز مکلف به جریمه متخلفان شده و مقرر شده درآمد 
حاصل از جریمه خودروهای آلاینده را به حساب خزانه‌داری 
کل واریز کند تا این منابع در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه 

حمل‌ونقل عمومی به شهرداری تهران اختصاص یابد.
همچنین در حوزه مدیریت پسماند در لایحه بودجه سال 
1398مقرر گردیده است، استفاده حداکثری از توان بخش 
خصوصی برای سرمایه‌گذاری در استحصال مواد و انرژی از پسماند، 
اولویت برای خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی 
انرژی )بند »د« تبصره 6(، دریافت هزینه خدمات مدیریت پسماند 
از تولیدکنندگان آن )بند »ی« تبصره 6(و هزینهک‌رد بخشی از 
مالیات ارزش‌افزوده در راستای اهداف محیط‌زیستی از جمله بهبود 

مدیریت پسماندهای صورت گیرد.

دو چالش اساسی شهرداری‌ها در لایحه بودجه 98
کسری بودجه شهرداریها یکی از مهمترین معضلاتی است که 
مانع از اجرای تعهداتشان میشود بویژه آنکه مهم‌ترین محل تامین 
بودجه شهرداری کلان‌شهرها به خصوص در حمل و نقل از محل 
اوراق مشارکت است و انتشار اوراق مشارکت یکی از کم‌هزینه‌ ترین 
و کارآمدترین راهکارها در این حوزه است. در تبصره »5« لایجه 

بودجه 98 آمده است: شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به 
آنها با تأیید وزارت کشور )سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های 
کشور( تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی 
ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سودآن توسط همان 
شهرداری منتشر کنند. حداقل 50درصد از سقف اوراق موضوع این 
بند به طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص یابد. 
تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار 
شهری و حمل و نقل شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد 
شهرداری هاست و تضمین 50 درصد سهم دولت بر عهده سازمان 

برنامه و بودجه کشور است. 
نکته قابل توجه در این تبصره ثابت بودن مقدار اوراق مشارکت و 
عدم توجه به تورم سال آتی است.  یعنی دست کم با پیشبینی تورم 
سال آتی )طبق برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ تورم سال 
پیش رو 30 تا 50 درصد خواهد بود(  انتظار بر این بود که مقدار اوراق 
مشارکت جهت توسعه حمل و نقل عمومی افزایش پیدا میکرد. 
بنابراین عدم همسویی مقدار اوراق مشارکت با تورم حاکم بر کشور 
کی امکان اساسی جهت تآمین مالی شهرداریها از بین خواهد رفت.

همچنین در سالهای گذشته بر اساس برنامه ششم توسعه 
سهم شهرداریها از محل ارزش افزوده، مستقیماً به شکل 
تخصیص 100 درصد به خزانه واریز میگردید و از این محل 
توزیع میشد. اما دولت در لایحه بودجه 98 عنوان کرده است 
که این سهم باید در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان 
قرار گیرد. این بدان معناست که درآمدها در سال آینده به جای 
آنکه به خزانه واریز شود و از این محل توزیع شود، از سال آتی به 
تشخیص استان توزیع می‌شود. به عبارت دیگر، پولی که متعلق 
به شهرداری‌ها بوده در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه 
استان گذارده شده است. حال سوال اینجاست که شورای 
استان تا چه حد به پرداخت این سهم الزام دارد؟ در چه فاصله 
زمانی این مبالغ از سوی شورای استان به حساب شهرداری 
واریز میگردد؟ باید توجه داتش حتی در صورت پرداخت سهم 
شهرداری از سوی شورای استان، با توجه به فرایند طولانی 
و فرسایشی بوروکراسی انتظار میرود که این فرایند به امری 
زمانبر و پرهزینه بدل شده و حتی ممکن است با فساد اداری 

همراه گردد. 
هم اکنون در سطح شهرهای کشور و بویژه کلانشهرها، اقدامات 
بسیاری توسط شهرداریها انجام میشود که میتواند از زمره اقدامات 
نوسازی و عمران شهری بشمار رود. اقداماتی همچون: ایجاد پارک و 
زمین ورزش در اراضی بایر و بلااستفاده، آسفالت و مرمت خیابان ها، 
تهیه طرح جهت استفاده از فضاهای بزرگ بایر شهری، رنگ آمیزی 
و نوسازی نماهای شهری، تلاش در راه افزایش سطوح پاریکنگ 
عمومی، تأمین روشنایی و امکانات دسترسی مناسب به پارک های 
مختلف شهر، ایجاد امکانات ورزشی در پارکها. باید توجه داشت، 
آنچه که به عنوان نوسازی و عمران شهری در شهرهای کشور انجام 
میشود اقدامات بنیادی و پایدار نبوده و اغلب با توجیه کمبود منابع 

مالی و بودجه تخصیص یافته از سوی دولت ناقص باقی میماند.
اما باید گفت: تقلیل صرف کاستیهای حوزه نوسازی و عمران 
شهری به مشکلات بودجهای امری نادرست و انحرافی است. چرا 
که ریشه مشکلات اجرایی بهسازی و نوسازی شهری را میباید در 
تعدد سازمان های دست اندرکار این امر و عدم هماهنگی اقدامات 
آنها دانست. در حال  حاضر انجام این اقدامات درون شهرداریها 
به تفککی سه حوزه نوسازی، بهسازی و حفاظت انجام میشود 
که اغلب، دچار تداخل وظیفه بوده و مرز مشخصی میان اقدامات 
سازمانهای دست اندرکار وجود ندارد. بدین ترتیب مشاهده 
میشود که در نهایت وظایف نهادهای مسئول، تمامی ابعاد  مصرح 
در قانون نوسازی و عمران شهری را دربر نمیگیرد. از این رو،  عدم 
جامعیت و به هنگام نبودن قانون نوسازی شهری ایجاب می کند 
که قانون نوسازی و عمران شهری مورد بازنگری قرار گیرد اما پیش 
از آن ضروری است که قانون مدیریت یکپارچه شهری سرلوحه 
هرگونه قانونگذاری و فعالیت اجرایی قرار گرفته و هرگونه تغییر و 
تحول در قانون عمران شهری نیز در لوای قانون مدیریت یکپارچه 

شهری انجام شود.
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سمانه گلاب
پژوهشگر

بودجه یکی از اسناد سیاستی بسیار مهم است که تحلیل 
کلیات، اجزا و روند تغییرات آن می‌تواند اطلاعات مهم و 
راهبردی‌ای را در اختیار تحلیلگران، سیاستگذاران و پژوهشگران 
قرار دهد. به زبان ساده بودجه نشان می‌دهد پیش بینی دولت از 
میزان منابع خود در سال پیش رو چیست؟ اولویت‌های هزینه‌ای 
دولت در کجاست و چه گروهی از مخارج بیشتر منابع دولت را 
به خود جذب میک‌نند. در این گزارش به‌طور خاص بودجه رفاه 
اجتماعی دولت بررسی می‌شود. برای این بررسی ابتدا سهم و 
روند تغییرات بودجه رفاهی نسبت به بودجه عمومی بررسی 
شده است و پس از آن اجزای اصلی بودجه رفاهی و گروه‌هایی که 
بیشترین سهم را از این بودجه دارند مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

بودجه دولت یکی از مهم ترین سندهای سیاستگذاری است. 
بودجه را می‌توان به نوعی نمایش مالی رابطه کی دولت با ملت 
خود دانست. این که دولت از چه طریقی از جامعه درآمد کسب 
میک‌ند، در بودجه مشخص می‌شود. علاوه بر این دولت با شیوه 
هزینهک‌رد درآمدهای خود نشان می‌دهد برای چه حوزه‌هایی 
اهمیت بیشتری قائل است. آیا دولت ترجیح می‌دهد درآمد خود 
را صرف امور جاری کند یا ترجیح می‌دهد با مخارج عمرانی، 
پایه‌های توسعه اقتصادی را قوی‌تر کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها 
آسان نیست. اما یکی از اسنادی که می‌تواند اطلاعات لازم و 
نه کافی برای پاسخ به این پرسش‌ها در اختیار قرار دهد، سند 

بودجه است.
سند بودجه مانند هر سند حسابداری دیگر دارای دو بخش 
درآمدها و هزینه‌هاست. در بخش درآمدها، دولت پیش‌بینی 
میک‌ند چه میزان درآمد و از کدام منابع برای سال مالی مورد 
نظر می‌تواند به‌دست آورد و در بخش مخارج، دولت عموما با 
توجه به هزینهک‌رد سال‌های قبل تعیین میک‌ند در هر حوزه 
چه میزان مخارج انجام شود و کدام دستگاه‌ها متولی این 
مخارج باشند. بر همین مبنا در سند بودجه نیز مخارج دولت 
با توجه به هدف به دو صورت دسته‌بندی می‌شوند: نخست، 
مخارج بر مبنای دستگاه‌های متولی امور و دوم طبقه‌بندی 
مخارج بر مبنای نوع هزینه‌ها و یا به عبارت بودجه‌ای »امور«. 
در این تقسیم‌بندی دولت مخارج خود را بر مبنای جهت‌گیری 
و اهداف مخارج تقسیم میک‌ند. در حال حاضر لایحه بودجه 
دولت شامل ۱۰ دسته‌بندی بر مبنای امور است که عبارت‌اند 
از: امور خدمات عمومی؛ امور دفاعی و امنیتی؛ امور قضایی؛ 
امور اقتصادی؛ امور محیط‌زیست؛ امور مسکن، عمران 
شهری و روستایی؛ امور سلامت؛ امور فرهنگ، تربیت‌بدنی 
و گردشگری؛ امور آموزش و پژوهش و امور رفاه اجتماعی. 
این شیوه از تقسیم‌بندی مخارج در زمانی که هدف شناسایی 
میزان مخارج دولت با توجه به جهت‌گیری سیاستی آن است 
مفید بوده و اطلاعات مهمی را در اختیار قرار می‌دهد. در 
گزارش پیش رو، هدف، بررسی بودجه رفاهی دولت با توجه 
به اجزا و بندهای مختلف این بخش از بودجه است. برای این 
منظور در ابتدا سهم این بودجه در بودجه عمومی و جاری و 
روند تغییرات آن را بررسی میک‌نیم، سپس به اجزای اصلی 
این بخش از بودجه به‌طور جزئی‌تر می‌پردازیم. درنهایت 
گروه‌های هدفی که این منابع را دریافت میک‌نند مشخص 

می‌شود.

سهم بودجه رفاه اجتماعی از بودجه عمومی
برای محاسبه سهم رفاه اجتماعی در بودجه به دو رقم متفاوت 
می‌توان ارجاع داد؛ نخست رقمی که در جدول ۲ بودجه و ذیل 
هزینه‌های دولت آورده می‌شود و دوم رقم مربوط به جدول6 و 
اعتبار اختصاص داده شده به امور رفاه اجتماعی. در این گزارش 
از ارقام مربوط به جدول ۶ استفاده شده است و دلیل آن هم 
استناد به زیرمحموعه فصول تعریف شده ذیل امر رفاه اجتماعی 
است. مراجعه به ارقام بودجه در دهه گذشته نشان می‌دهد 
بخش مهمی از بودجه عمومی کشور صرف مخارج مربوط به رفاه 
اجتماعی شده است. در جدول )۱( ارقام مربوط به بودجه عمومی 
و بودجه امور رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سال‌های مختلف 
به تفککی نشان داده شده‌اند. همان‌طور که مشخص است در 
لایحه سال 98 بیش از ۲۳ درصد بودجه عمومی کشور به امور 

رفاه اجتماعی تخصیص داده شده است.
جدول )۱( نشان می‌دهد، سهم بودجه رفاهی طی دوره 
بررسی شده تقریباً در همه سال‌ها افزایش داشته و از 9.1 در 

لایحه سال 1385 به 23.6 در لایحه سال ۱۳۹8 رسیده است
اما آیا چنین روند صعودی‌ای به معنای آن است که منابع 
تزریق شده دولت برای رفاه عمومی همواره فزاینده بوده است؟ 
پاسخ به این سؤال نیازمند این است که تعریفی از رفاه اجتماعی 

داشته باشیم و با نگاه دقیق‌تر به اجزای بودجه رفاهی بررسی کنیم 
که آیا اجزای این بودجه نسبتی با رفاه اجتماعی یا عمومی دارد 
یا خیر. دقت به اجزای بودجه رفاه اجتماعی نشان می‌دهد سهم 
اصلی ذیل امر رفاه اجتماعی مربوط به ۴ برنامه است که عبارت‌اند 
از: برنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه 
بگیران و مستمری بگیران کشوری؛)۳۶٫۵ هزار میلیارد تومان( 
برنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه 
بگیران و مستمری بگیران لشگری )19 هزار میلیارد تومان(؛ برنامه 
پوشش بیمه پایه اجتماعی کارکنان دولت؛ و برنامه تأمین حقوق، 
پاداش و مستمری ایثارگران )هرکدام 10 هزار میلیارد تومان(. 
در واقع جمع این ۴ برنامه بالغ بر 76 هزار میلیارد تومان می‌شود 
که بیش از ۶۷ درصد اعتبارات فصل رفاه اجتماعی را شکل 
می‌دهد. دراین میان سهم دو برنامه اول یعنی کمک به صندوق 
کشوری و نیروهای مسلح چشمگیرتر است و این دو برنامه سهم 
۵5 درصدی در بودجه رفاه اجتماعی دارند. حال باید پرسید آیا 
کمک به صندوق‌های بازنشستگی با منطق رفاه اجتماعی هم‌خوان 
است یا خیر. از کی طرف کمک به این صندوق‌ها برای پرداخت 
حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری است که درواقع گروه‌های 
شغلی هستند و نه قشرها و گروه‌های اقتصادی آسیب‌پذیر و ثانیا 
کمک برای جبران کسری این صندوق‌ها در واقع هزینه‌ای است 

رفاه چگونه در بودجه توزیع می‌شود

نگاهی به اجزای امور رفاه اجتماعی در لایحه 1398

جدول -۱ ارقام بودجه عمومی و بودجه رفاهی در لایحه 
و سهم بودجه رفاهی در بودجه عمومی )هزار میلیارد ریال-درصد(

بودجه امور رفاه بودجه عمومیسال
اجتماعی

سهم بودجه 
رفاه اجتماعی از 

بودجه عمومی
بودجه سال

عمومی
بودجه 

امور رفاه 
اجتماعی

سهم بودجه 
رفاه اجتماعی 

از بودجه 
عمومی

۱۳۸۵۵۸۷۵۳۹٫۱۱۳۹۲2360۳۸۱۱۶٫۱

۱۳۸۶۶۹۱۶۴۹٫۳۱۳۹۳2188۴۵۹۲۱

۱۳۸۷۹۳۹۱۰۶۱۱٫۳۱۳۹۴2673۵۰۹۱۹

۱۳۸۸۹۶۷۱۳۳۱۳٫۸۱۳۹۵3074۶۲۱۲۰٫۲

۱۳۸۹1271۲۰۹۱۶٫۵۱۳۹۶3711۶۱۷۱۶٫۶

۱۳۹۰1697۲۴۴۱۴٫۴۱۳۹۷4249۷۷۸۱۸٫۳

۱۳۹۱1644۳۰۹۱۸٫۸۱۳۹۸4786۱۱۳۴۲۳٫۶

منبع: لوایح بودجه سالانه دولت

جدول -2 ارقام بودجه رفاهی به تفکیک گروه‌های عمده هدف )هزارمیلیارد ریال-درصد(

گروه‌های هدف/ سال
مصوب ۹۸عملکرد ۹۶

سهممبلغسهممبلغ

۷۴۲۱۱۳۴کل بودجه رفاهی

۵۰۶٫۷۸۱۷٫۴عموم جامعه

۵۷۷٫۷۹۴۸٫۳اقشار آسیب‌پذیر

۲۸۸۳۸٫۸۴۹۳۴۳٫۵کارکنان دولت

۱۶۹۲۳٫۲۲۱۹۱۹٫۳نیروهای مسلح

۵۹۸٫۵۸۵۷٫۵سایر

۱۱۸۱۵٫۹۱۶۱۱۴٫۲ایثارگران و طلاب
منبع: لوایح بودجه و محاسبات گزارش
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که دولت به معنای عام آن در قبال برداشت ازمنابع صندوق‌ها، 
واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به صندوق‌ها، سیاست‌های غلط 
مدیریت منابع در صندوق‌ها و البته از همه مهم‌تر سیاستگذاری 
غلط در حوزه بیمه‌ای می‌پردازد. اگر رقم مربوط به کمک به 
صندوق‌ها را از بودجه رفاه اجتماعی کم کنیم رقم این بودجه 
به نصف کاهش میی‌ابد. البته شایان توجه است مبالغ دیگری در 
قالب حق عائله‌مندی، فرزندان و حق بیمه سهم کارفرما به مبلغ 
کمک به صندوق‌ها اضافه می‌شود که در مجموع واریزی دولت 
به صندوق‌های نیروهای مسلح وکشوری به 70 هزار میلیارد 
تومان می‌رسد که بخشی از آنها ذیل فصول و برنامه‌های دیگر 

پرداخت می‌شود.

گروه‌های اصلی دریافت‌کننده بودجه رفاهی
دقت در برنامه‌های زیرمجموعه امور رفاه اجتماعی نشان 
می‌دهد بسیاری از این برنامه‌ها برای گروه‌های خاصی از افراد 
درنظر گرفته شده‌اند. با توجه به اینه بخشی از بودجه رفاهی 
مربوط به امور حمایتی است اینکه گروه‌ای خاص، هدف این 
سیاست‌ها باشند قابل قبول است اما اینکه کدام گروه‌ها بیش از 
سایر افراد جامعه از این منابع بهره‌مند می‌شوند بسیار اهمیت 
دارد. جدول )2( ارقام بودجه رفاهی را با توجه به گروه‌های هدف 
عمده در بودجه رفاهی نشان می‌دهد. در این تقسیم‌بندی برای 
گروه‌های کارمندان دولت، نیروهای مسلح، ایثارگران و طلاب، 
ارقامی که به طور خاص به این گروه‌ها تعلق گرفته محاسبه 
شده است. اقشار آسیب‌پذیر نیز شامل مددجویان بهزیستی، 
معلولان جسمی و ذهنی، زنان سرپرست خانوار، نیازمندان، 

بیماران خاص و معتادان و آسیب‌دیگان اجتماعی می‌شوند. 
برای محاسبه ارقام مربوط به عموم جامعه نیز ردیف‌هایی که 
گروه‌های هدف خاصی ندارند در کنار بودجه مربوط به عموم 
سالمندان و کودکان نوجوانان )با این منطق که عموم جامعه 
در بازه‌ای از سن خود از این خدمات بهره‌مند می‌شوند( در نظر 
گرفته شده‌اند. نویسندگان، هنرمندان، روستاییان و مشمولان 
بیمه اقشار خاص نیز در ردیف سایر قرار گرفته‌اند. در این تقسیم 
بندی در کنار ارقام مربوط به لایحه سال 98، عملکرد سال 96 
نیز آورده شده است تا تصویر واقعی‌تری از تخصیص اعتبارات در 

این زمینه به‌دست آید. 
همان‌طور که از ارقام جدول مشخص است کارکنان دولت و 
نیروهای مسلح بیشترین سهم را در بودجه عمومی دارند و پس 
از این دو گروه ایثارگران و طلاب در رده سوم قرار دارند.  البته 
در اینجا نیز طبق روال پیش‌گفته سهم مهمی از بودجه رفاهی 
کارمندان دولت و نیروهای مسلح مربوط به حقوق بازنشستگی 
این قشر است حذف این رقم می‌تواند تصویر بهتری از میزان 
بودجه تخصیصی‌افته به گروه‌های مختلف ارائه دهد. جدول 3 

این تقسیم‌بندی را نشان می‌دهد.
چنانچه ملاحظه می‌شود، علی‌رغم حذف بودجه مربوط به 
صندوق‌های بازنشستگی باز هم کارکنان دولت بیشترین سهم 
را از بودجه رفاهی دریافت کرده‌اند. این موضوع می‌تواند به‌عنوان 

چالشی مهم در عرصه سیاست‌گذاری رفاهی مطرح باشد. 
با این‌همه بهتر است برای نتیجه‌گیری صریح‌تر در سهم 
گروه‌های مختلف از بودجه رفاهی، سرانه هر کی از این سهم‌ها 
نیز محاسبه شود. جدول )4( ارقام سرانه هر کی از گروه‌های 

هدف را نشان می‌دهد. برای محاسبه این ارقام از بودجه 
عملکردی سال ۱۳۹۵ استفاده شده تا تصویر نزد‌کیتری 
به واقعیت به دست آید. همان‌طور که ارقام این جدول نشان 
می‌دهند با احتساب رقم کمک به صندوق‌های بازنشستگی، 
بخش دولتی )شاغل و بازنشسته( با سرانه  18 میلیون تومان 
بیشترین سهم از بودجه رفاهی را به خود اختصاص داده‌اند. 
نیروهای مسلح )شاغل و بازنشسته( با سرانه‌ای نزدکی به 
دولتی‌ها در رتبه دوم قرار دارند. همانطور که ملاحظه می‌شود 
اقشار آسیب‌پذیر از کم‌ترین سرانه بودجه رفاهی در کشور در 
سال آینده برخوردار هستند؛ روندی که در بودجه سال‌های 
گذشته نیز دیده می‌شود. البته باید توجه داشت این ارقام مربوط 
به بودجه‌هایی است که ذیل امر رفاه اجتماعی به افراد تحت 
پوشش بهزیستی و کمیته امداد تخصیص یافته و بودجه‌های 

دیگر که این گروه‌ها را هدف قرار داده‌اند بررسی نشده است. 
ستون پنجم و ششم جدول مبلغ کل و سرانه بودجه رفاهی 
برای گروه‌های مختلف را با حذف کمک به صندوق‌های 
بازنشستگی نشان می‌دهد. همان‌طور که مشهود است با کسر 
این رقم تغییرات چشمگیری در سرانه استفاده از بودجه رفاهی 

اتفاق می‌افتد. 
آمار مربوط به جمعیت کسورپردازان و بازنشستگان دولتی 
از سالنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری و آمار مربوط به 
جمعیت سایر ردیف‌ها با توجه به آمار پراکنده اعلامی در رسانه‌ها 

به دست امدده است. 
درحالیک‌ه طبق اصول رفاه اجتماعی اصلی‌ترین هدف 
نظام تأمین اجتماعی باید حمایت مادی و غیرمادی از اقشار 
آسیب‌پذیر  و کمتر برخوردار کی جامعه باشد، ارقام مندرج در 
جدول )4( نشان دهنده تخصيص غير ضرور بخش عمده‌ای از 
منابع عمومی کشور است. این موضوع می‌تواند این معنا را داشته 
باشد که با تغییر جهت سیاست‌های رفاهی می‌توان بخشی از 
مشکلات اقشار آسیب‌پذیر را حتی بدون نیاز به منابع جدید 

مالی حل و فصل کرد.
بررسی کوتاه انجام شده در زمینه بودجه امور رفاه اجتماعی 
کشور نشان می‌دهد باوجود سهم قابل توجه منابع مادی 
تخصیصی‌افته به این امور در بودجه‌های سالیانه و افزایش مداوم 
آن طی سال‌های گذشته، اما دو مشکل بزرگ در این زمینه وجود 
دارد: نخست اینکه سهم بالایی از بودجه رفاهی )در سال‌های 
اخیر ۵۰ درصد( مربوط به کمک دولت برای پوشش کسری 
صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح است. در 
واقع مسائل مختلفی که باعث شده صندوق‌های بازنشستگی 
در ایران با چالش جدي روبه‌رو باشند در نهایت بار مالی عظیمی 
بر بودجه عمومی دولت تحمیل کرده و بخش قابل توجهی از 
این منابع را که باید هدف‌گذاری مشخص‌تری داشته باشند به 
سمت خود کشانده است. به عبارت دیگر بخش اصلی بودجه رفاه 
اجتماعی مربوط به مواردی است که عملا رفاه اجتماعی محسوب 
نمی‌شود و تنها جبران کسری‌ای است که دولت در گذشته با 
سیاست‌های غلط بر صندوق‌ها تحمیل کرده است. مورد دوم 
سیاست‌گذاری در حوزه رفاه اجتماعی با توجه به طبقه‌بندی‌های 
شغلی یا قشرهای فرهنگی است. درحالیک‌ه هدف از سیاست‌های 
رفاهی می‌بایست تأمین نیازهای آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه 
بدون توجه به طبقه شغلی این افراد باشد، ملاحظه شد که بخش 
مهمی از منابع این سیاست‌ها در بودجه‌های عمومی از مسیر 
هدف‌گذاری‌شده فاصله بسیاری دارند. البته اینکه گفته می‌شود 
منابع بودجه رفاهی در کشور سمت و سوی خاصی دارند به این 
معنی نیست که اقشار دریافتک‌ننده این منابع در وضعیت رفاهی 
قابل قبولی به سر می‌برند؛ به عنوان مثال پژوهش انجام شده در 
زمینه کفایت مزایای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری 
نشان می‌دهد مستمری این افراد کمتر از ۵۰ درصد هزینه‌های 
سالیانه آنها را پوشش می‌دهد. مقصود آن است که در شرایط 
محدودیت شدید منابع باید اولویت‌بندی سیاست‌ها به گونه‌ای 
باشد که گروه‌های دریافتک‌ننده منابع بیشترین قرابت را با 

هدف‌گذاری سیاست‌ها داشته باشند.

جدول -3 ارقام بودجه رفاهی به تفکیک گروه‌های عمده هدف 
بدون احتساب کمک ‌های بازنشستگی )هزار میلیارد ریال-درصد(

گروه‌های هدف/ سال
مصوب ۹۸عملکرد ۹۶

سهممبلغسهممبلغ

۳۰۴۴۷۸کل بودجه رفاهی

۵۰۱۶٫۴۸۱۱۶٫۹عموم جامعه

۵۷۱۸٫۸۹۴۱۹٫۷اقشار آسیب‌پذیر

۷۸۲۵٫۷۱۲۸۲۶٫۸کارکنان دولت

۱۶۵٫۳۲۸۵٫۹نیروهای مسلح

۵۹۱۹٫۴۸۵۱۷٫۸سایر

۴۲۱۳٫۸۶۱۱۲٫۸ایثارگران و طلاب
منبع: لوایح بودجه سالانه و محاسبات گزارش

جدول -4 سرانه اقشار مختلف از بودجه رفاهی 
با و بدون احتساب بودجه مربوط به کسری صندوق‌های بازنشستگی 1395-

بودجه تخصیص یافته با محاسبه جمعیت
بازنشستگی

بودجه بودجه تخصیص یافته بدون 
بازنشستگی

کل

)هزار 
میلیارد 

ریال(

سرانه

)میلیون ریال(

کل

 )هزار 
میلیارد ریال(

سرانه

)میلیون ریال(

۲۶۷۹۲۴۶۴۹۳184۱۲۸۴۸کشوری

۱۲۲۷۰۰۰۲۱۸۱۷۸۲8۲۳مسلح

7۹۷۶۵۹۱۶۱202۶۱76.5ایثارگران و طلاب

خانوار مستمری‌بگیر  
بهزیستی

۴۲۰۰۰۰۰۹۴۲۲۹۴۳۲۲

منبع: لوایح بودجه و محاسبات گزارش
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رضا مجیدزاده
مدیر گروه توسعه‌پذیری 

اندیشگاه طرح هزاره

بودجه سال‌های آتی، از مهم ترین موضوعاتی است که 
در نیمه دوم هر سال مطرح می‌شود و هر کس از کی زاویه 
بودجه را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. از میزان کسری 
بودجه، نرخ ارز و سایر قیمت‌های کلیدی، یا درجه اتکای آن 
به درآمد فروش نفت که بگذریم، ساختار بودجه، بازتابی از 
نظم اجتماعی حاکم بر کشور است که بدون درک این نظم 
اجتماعی و انعکاس آن در بودجه، مقایسه صرف ارقام، معنای 
خاصی نخواهد داشت. کانون توجه نوشتار حاضر به سمت 
جنبه اول یعنی بازتاب نظم اجتماعی در بودجه است تا برای 
متخصصان حوزه بودجه و سیاست‌گذاران، زوایه دیدی در 

جهت نگرش معنادارتر به ارقام بودجه فراهم كند.  

نظم اجتماعی 
به زبان ساده، منظور از نظم اجتماعی، شیوه سازمانی‌ابی 
کی جامعه در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ است 
که سبک و سیاق کنترل خشونت و زورگویی در آن جامعه 
را نیز مشخص می‌سازد. تعریف و توزیع فرصت‌ها در میان 
جمعیت، تعریف و توزیع حقوق مالکیت و کنش در میان 
جمعیت، تعریف ابزارهای ضمانت اجرایی برای قراردادها و 
کنترل زمینه‌های بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه در جمعیت، 
کنترل کاربرد زور در قراردادها در جمعیت، تقویت دسترسی 
جمعیت به سازمان و امکان سازمانی‌ابی لایه‌های مختلف 
جمعیت برای استفاده از فرصت‌ها و توزیع شفاف و برابر 
اطلاعات در میان جمعیت، در کنار پایبندی توزیعک‌نندگان 
و تعریفک‌نندگان این موارد به حاکمیت قانون و وجود 
سازوکارهای دقیق و سخت کنترل فساد و کارایی مقررات، 
مشخصه‌هایی هستند که نوع نظم اجتماعی حاکم بر کی 
جامعه را منعکس می‌سازند. اگر مجموع این مشخصات 
به گونه‌ای باشد که تبعیض در دسترسی به فرصت‌ها و 
حقوق مالکیت وجود نداشته باشد؛ یعنی افراد بدون توجه 
به خصوصیات ظاهری، جنسیتی، قومیتی، نژادی، مذهبی، 

خانوادگی و اجتماعی از دسترسی برابر به فرصت‌ها برخوردار 
باشند آنگاه کی نظم دسترسی باز وجود دارد که در آن افراد 
می‌توانند داشته‌های خود را به سرمایه و سرمایه را به ثروت 
تبدیل کنند. اما وجود هر گونه تبعیض خواه در تعریف حقوق 
و فرصت‌ها، خواه در اجرای حقوق و سازمانی‌ابی، نشانگر 
کی نظم اجتماعی طبیعی است که دسترسی در آن برای 
گروه‌های فرادست به صورت اختصاصی تعریف می‌شود. تا 
هنگام حاکمیت قانون در میان این گروه ها، امکان گذار به 

نظم دسترسی باز فراهم نمی‌آید.    
 نظم اجتماعی کنونی در ایران، کی نظم طبیعی با 
دسترسی محدود به حقوق مالکیت است و این محدودیت هم 
از بابت عدم پذیرش بسیاری از جنبه‌های اقتصاد و سیاست 
متناسب با جامعه باز و هم از بابت تبعیض در تعریف و اجرای 
برخی از حقوق و فرصت‌ها )نهادهای محروم‌ساز( موضوعیت 
دارد. در آغاز دهه 1390 خورشیدی، نظم اجتماعی در 
محدوده نظم حالت طبیعی پایه باقی مانده است. در چارچوب 
این نظم اجتماعی، نفت یکی از مهم ترین ارکان صندوق رانت 
است که انگیزه رقابت حذفی میان فرادستان را به شدت بالا 
برده است. از طرف دیگر در دسترسی به سازمان‌ها، هویت 
شخصی به شدت پررنگ است و بر فاصله این نظم با نظم 

بالغ می‌افزاید.  
اما این ساختار در بودجه سالانه و کوتاه‌مدت چگونه 
انعکاس پیدا میک‌ند. برای درک این انعکاس، می‌توان 
بودجه‌ریزی در ایران را با بودجه‌ریزی جامعه باز مقایسه کرد. 
در جامعه باز، اعلان ترجیحات نمایندگان مجلس در برنامه 
کوتاه یا بلندمدت در قالب اثر آن روی بودجه و تخصیص منابع، 
محاسبه می‌شود و افزون بر سازگاری برنامه با دیگر برنامه‌های 
دولت، شفافیت اطلاعاتی و مکانیزم کارای مشارکت انتقادی، 
امکان لابی و اثرگذاری تودرتوی گروه‌های ناهمسود را 

میک‌اهد. 
اثرگذاری تودرتو به این معناست که در بازی تخصیص 
منابع و توزیع منافع، گروه‌های همسود برای حداکثرسازی 
منافع اعضای خود، انتخاب نابهینه برای کارفرمایان حکومت 

یعنی مردم انجام نمی‌دهند. 
در کی اقتصاد سیاسی دسترسی محدود، هویت شخصی 

برای دریافت بودجه، وزن بالایی دارد و کارایی تخصیصی یا 
توزیعی در درجه اول اهمیت نیست. در واقع، بودجه میدانی 
از منابع است که گروه‌های همسود برای بیشترین برداشت از 
آن رقابت میک‌نند و مهم ترین مشخصه این ساختار، کارایی 
ضعیف اصلاح و انطباق سیستم است؛ فهرست بلندبالایی 
از سازمان‌های بودجه‌بگیر وجود دارد که نقشی مستقیم یا 
موثری در بهبود یکفیت حکمرانی، تامین امنیت سرمایه، 
تضمین حقوق مالکیت، کاهش هزینه مبادلاتی یا رفع 
تبعیض در اجرای حقوق ندارند اما در مقابل فهرستی بلندتر 
از معضلات دیرپا و مزمن مانند تامین دستگاه گرمایشی 
برای مدارس مناطق محروم وجود دارد که با فشار ابزار موثر 
شبکه‌های اجتماعی، پس از بروز بحران برایشان چاره‌اندیشی 

می‌شود.  

دنباله رقابت تاریخی در ساختار بودجه
بودجه اندک اختصاصی برای آموزش و پرورش و علوم و 
تحقیقات، در کنار بودجه هنگفت اختصاصی برخي سازمان‌ 
ها نشان می‌دهد رقابت میان آنها و سازمان‌های مدرن آموزشی 
در ایران همچنان با جدیت ادامه دارد و قدرت چانه‌زنی 
سازمان‌های نوع اول بسيار زیاد است. کمتر مشاهده می‌شود 
که سیاست‌مداری برای دریافت آرای کی استاد دانشگاهی 
برجسته در کی زمینه تخصصی خاص، به نزد ایشان رفته 

باشد و تصاويري از آن ديدار منتشر شده باشد. 
این شرایط هم از رقابت تاریخی دوران پیشامشروطیت در 
میان گروه‌های مرجع کنش ناشی می‌شود و هم توزیع قدرت 
چانه‌زنی بین این گروه‌های را بازتاب می‌دهد. ردیف‌های 
متعدد برای سازمان‌های خاص غیراجرایی یا کمک به 
موسسات فرهنگی، حتی با کاهش نسبت به سال 97، 
این نکته را تایید میک‌ند در حالی که پروژه‌های عمرانی 
نیمهک‌اره فراوانی معطل بودجه هستند. هرچند که برخی از 
این قفل‌های به ظاهر عمرانی، عارضه بیماری هلندی دوران 

افزایش قیمت نفت نیز هستند.  
به طور خلاصه، لابی برای ایجاد ردیف در بودجه و چانه‌زنی 
برای افزایش سالانه آن، مهم ترین وجه بودجه در کی نظم 

حکمراني طبیعی است. 

لابی می كنم، بودجه می‌گيرم
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سعیده شفیعی
روزنامه‌نگار و پژوهشگر 

اقتصادی

لایحه بودجه سال 1398 ششمین لایحه‌ای است كه دولت 
تدبیر و امید به مجلس ارایه كرده است. دخل و خرج دولت برای 
سال سخت و نامطمئن 1398. رشد 52 درصدی بودجه شركت‌های 
دولتی، عدم تغییر بودجه عمرانی، رشد 9 درصدی هزینه‌های جاری 
از ویژگی‌های این لایحه است. در ادامه به بررسی جزییات مهم این 

لایحه پرداخته می‌شود.

منابع و مصارف
‌براساس ارقام منتشرشده در لایحه بودجه سال 1398، منابع 
بودجه کل کشور بالغ بر 17,032 هزار میلیارد ریال است که نسبت 
به رقم بودجه مصوب سال جاری )با 12,226 هزار میلیارد ریال(، 39 

درصد رشد نشان می‌دهد. 
بر این اساس، منابع بودجه عمومی دولت 4,786 هزار میلیارد 
ریال است که نسبت به رقم مصوب بودجه سال 1397، حدود هشت 
درصد افزایش را نشان می‌دهد. بخش عمده این رشد مربوط به 

افزایش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و گاز است. 
با توجه به شرایط كنونی اقتصاد ایران، ثبات قیمت نفت و احتمال 
كاهش صادرات نفت و گاز، این افزایش چندان منطقی به نظر 
نمی‌رسد. برآوردهای نهادهای بین‌المللی نیز صحت این موضوع را 
تایید می‌كند. به عنوان مثال، بر اساس آخرین آمار صندوق بین‌المللی 
پول )IMF( در گزارش چشم‌انداز منطقه خاورمیانه )منتشر شده در 
نوامبر 2018( تولید نفت ایران از سه میلیون و 800 هزار بشكه در 
سال 2017 طی سال‌های 2018 و 2019 به‌ترتیب به سه میلیون و 
450 هزار بشكه و دو میلیون و 930 هزار بشكه كاهش خواهد یافت. 
همچنین بر اساس برآورد مذكور، صادرات نفت ایران نیز طی سه 
سال مورد اشاره به‌ترتیب دو میلیون و 150 هزار بشكه، یك میلیون 
و 760 و یك میلیون و 200 هزار بشكه خواهد بود. بر همین اساس، 

برآورد می‌شود تولید گاز ایران طی مدت مذكور ثابت باقی بماند. 

شركت‌ها، بان‌كها و موسسات دولتی
بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و 
بانکهای دولتی بالغ بر 12748 هزار میلیارد ریال است كه نسبت به 
مصوب بودجه سال جاری، 52 درصد افزایش یافته است. در صورت 
تصویب مجلس شورای اسلامی، 75 درصد از منابع بودجه کل 
کشور در اختیار این نهادها قرار خواهد گرفت؛ نهادهایی از »شرکت 
سهامی انستیتو ایزایران« و »شرکت سهامی سازمان صنایع دستی 
ایران« گرفته تا »بان‌کهای دولتی«، »باشگاه‌های ورزشی استقلال 
و پرسپولیس« و »سازمان صداوسیما«. بودجه شركت‌های دولتی 
همواره كیی از پرچالش‌ترین بخش‌های لایحه است؛ چرا كه علاوه بر 

غیرشفاف بودن، بر هزینه‌كرد آن نظارت دقیقی وجود ندارد.

مصارف
هزینه‌های دولت شامل دو سرفصل کلی هزینه‌های جاری و 
عمرانی می‌باشند که در سرفصل‌های جدید بودجه‌نویسی به جای 
هزینه عمرانی، »تملک دارایی‌های سرمایه‌ای« جایگزین شده است. 
»هزینه جاری« ارقامی مانند جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان 
دولت، کم‌کهای بلاعوض و هزینه‌هایی از این دست را شامل می‌شود. 
بر اساس ارقام لایحه بودجه سال آینده، هزینه حقوق و دستمزد 
کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده حدود 3207 هزار میلیارد 
ریال است که نسبت به مصوب بودجه سال جاری، 9 درصد رشد 
دارد. »هزینه عمرانی« شامل هزینه‌های اجرای پروژه‌های اقتصادی، 
زیرساختی و توسعه‌ای در سطح کشور است و ماهیتی توسعه‌ای دارد. 
بر اساس ارقام لایحه بودجه، 620 هزار میلیارد ریال به این سرفصل 
اختصاص داده شده است که نسبت به ارقام مصوب بودجه سال 1397 
بدون تغییر باقی مانده است.  نکته قابل توجه در خصوص هزینه 
عمرانی این است که طی چهار سال گذشته رقم بودجه عمرانی تغییر 
چندانی نداشته و همین رقم اندك نیز به طور كامل محقق نشده و 

بخشی از آن به سرفصل هزینه جاری منتقل شده است.

کسری بودجه
با تغییر ساختار بودجهنویسی به روش آمارهای مالی دولت از 

سال 1381 در اقتصاد ایران سه تراز عملیاتی، سرمایه‌ای و دارایی مالی 
معرفی شدند. »تراز عملیاتی« از تفاضل درآمد جاری از هزینه جاری، 
»تراز سرمایه‌ای« از تفاضل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای )درآمد نفتی( 
از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای )مخارج عمرانی( به دست می‌آید و 
»تراز دارایی« مالی نحوه کسری این دو تراز را از طریق استقراض داخلی 
و خارجی مشخص میک‌ند.  بر اساس ارقام لایحه بودجه سال 1398، 
»تراز عملیاتی« با کسری 1120 هزار میلیارد ریالی روبه‌رو است كه 
نسبت به كسری مصوب بودجه سال جاری 44 درصد رشد دارد؛ بدین 
معنی که مجموع درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها به اندازه این رقم 
از هزینه جاری دولت کمتر است.  »تراز سرمایه‌ای« دولت با مازاد 860 
هزار میلیارد ریالی مواجه است که نسبت به بودجه مصوب سال 1397، 
رشد 88 درصدی دارد و نشانگر بالاتر بودن درآمدهای نفتی برآوردی 
نسبت به هزینه عمرانی برآورد شده است.  مجموع تراز عملیاتی و 
سرمایه‌ای كسری معادل 260 هزار میلیارد ریال دارد كه نسبت به 
بودجه مصوب سال جاری، 19 درصد كاهش یافته است اما با توجه به 
احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی، این كاهش چندان واقع‌بینانه به 
نظر نمی‌رسد. سرفصل »واگذاری دارایی‌های مالی« به منابع تأمین 
کسری بودجه اشاره دارد. بر اساس ارقام لایحه بودجه سال آینده، 510 
هزار میلیارد ریال در این سرفصل دیده شده است که نسبت به 630 
هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1397، كاهش 19 درصدی 
نشان می‌دهد. لایحه بودجه سال 1398 كیی از سخت‌ترین لوایح از نظر 
دولت، مردم و بخش خصوصی است. بازگشت مجدد تحریم‌ها و كاهش 
صادرات نفت، دولت را وادار به افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد كرد. 
از دیگر سو، با كاهش ارزش پول ملی طی شش ماهه اخیر، قدرت خرید 
مردم كاهش یافته و این افزایش )عدم افزایش سقف معافیت مالیاتی( 
بر اقشار فرودست اثر مي گذارد. اگر چه دولت در لایحه رشد 38 درصدی 
درآمدهای نفتی را پیش‌بینی كرده اما با توجه به شرایط موجود و 
احتمال كاهش صادرات نفت، این رشد با چالش هايي روبه روست. 
همچنین ثبات هزینه عمرانی نسبت به رقم مصوب بودجه 1397 و 
كاهش 19 درصدی تملك دارایی‌های مالی )پرداخت بدهی‌های 
دولت به پیمانكاران( نیز از دیگر مواردی است كه بر رشد اقتصادی آثار 

منفی خواهد داشت. 

بررسی ارقام كل لایحه بودجه سال 1398

سال سخت پیمانكاران دولتی 

خلاصه بودجه کل کشور در سال‌های 1397 و 1398 )ارقام به هزار میلیارد ریال/ درصد(

هزینه‌هادرآمدها
شرح                                    

سال
رشد لایحه 98 به قانون 1397لایحه 1398

قانون 97
شرح                                  

سال
 رشد لایحه 98 بهقانون 1397لایحه 1398

قانون 97
درآمدها )مالیات‌ها و سایر 

درآمدها(
9%3,2072,934هزینه‌ها )هزینه جاری(3-2,0872,156%

واگذاری دارایی‌های 
سرمایه‌ای )درآمد نفتی(

تملک دارایی‌های 1,4801,076%38
سرمایه‌ای )هزینه عمرانی(

بدون تغییر620620

19-%250308تملک دارایی‌های مالی19-%510630واگذاری دارایی‌های مالی

جمع منابع عمومی 
دولت

جمع مصارف عمومی 4,0773,862%6
دولت

4,0773,862%6

از محل درآمدهای 24%709571درآمدهای اختصاصی دولت
اختصاصی دولت

709571%24

منابع بودجه عمومی 
دولت

مصارف بودجه عمومی 4,7864,433%8
دولت

4,7864,433%8

منابع شرکت‌های دولتی، 
مؤسسات انتفاعی وابسته به 

دولت و بان‌کهای دولتی

مصارف شرکت‌های دولتی، 12,7488,391%52
مؤسسات انتفاعی وابسته به 

دولت و بان‌کهای دولتی

12,7488,391%52

37%17,53412,824جمع37%17,53412,824جمع

کسر ارقام دوبار منظور 
شده

کسر ارقام دوبار منظور 16-501598%
شده

501598%-16

39%17,03212,226مصارف بودجه کل کشور39%17,03212,226منابع بودجه کل کشور

منبع: لایحه بودجه سال 1398 کل کشور و قانون بودجه سال 1397 کل کشور )ارقام تا یک رقم اعشار گرد شده‌اند(. 
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محمدصادق الحسینی
کارشناس اقتصادی

کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد. شرایطی که تحقیقا می 
توان گفت پس از انقلاب سابقه نداشته است. دو دسته علت 
متفاوت سبب ساز شکل گیری این شرایط ویژه و خطرناک 

شده است. 
اولین آبشخور شرایط فعلی را باید در داخل جستجو 
کرد. حل نکردن مساله در 8 دهه گذشته، تبدیل شدن 
مسایل به چالش، انباشتگی چالش ها و ایجاد 4 ابرچالش که 
سیاستگذاری در اقتصاد ایران را از ابتدای دهه 90 شمسی 
وارد دوران تصمیم های سخت سیاستی و به تعبیری امتناع 
سیاستگذاری کرده آبشخور اصلی تمام مشکلات ماست. 
بیکاری غیرقابل کنترل، بحران آب در مرکز، شرق و جنوب 
کشور، بحران نظام بانکی و افتراق سیاسی که به امتناع اجماع 

داخلی منجر شده 4 ابرچالش داخلی کشور هستند.
دومین آبشخور را می توان در عهدشكني آمریکا و خروج از 
برجام و پیچدگی های منطقه ای خلاصه کرد. ظهور پدیده های 
رادیکالی نظیر بن سلمان، نتانیاهو و ترامپ این پیچیدگی ها را 
به ابرچالشی بزرگ تبدیل کرده است. ابرچالشی که هر روز در 
حال بزرگتر شدن است. برخی اشتباهات داخلی و از دست دادن 
)و البته از دست رفتن( ابزارهای بازدارندگی کشور در چند دهه 
گذشته و از طرف دیگر تغییر اساسی در نظام مالی و پولی بین 
الملل امکان وضع تحریم های بی نظیری را به آمریکا داده است 
و این کشور در حال استفاده حداکثری از این ابزار برای ضربه 

زدن به ایران است.
برآیند این ابرچالش ها دلالت های متعدد کوتاه و بلندمدت 
دارد. در کوتاه مدت دو و نیم برابر شدن تورم ماهیانه، سه برابر 
شدن نرخ ارز و افزایش شدید بیکاری )بطوری که از ابتدای سال 
تا مهرماه ماهانه بیش از 100 هزار نفر از بیمه شدگان تامین 
اجتماعی بیمه خود را قطع کرده اند( همه و همه دلالت های 

کوتاه مدت این برهم انباشتگی ابرچالش هاست. 
بودجه سال 98 در این شرایط تدوین شده است. بودجه 
سندی کوتاه مدت و یکساله است. اما باید پرسید آیا این بودجه 
تناسبی با پیچدگی هایی که در مقدمه توصیف شد دارد؟ آیا این 
بودجه، امکان مدیریت )و نه امکان حل( ابرچالش ها و تخفیف 
دادن شرایط چریکن زخم های عمیق این اقتصاد را در یکسال 

آتی می دهد؟ 
به نظر مي رسد بودجه نه تنها برای این شرایط تحریمی 
بودجه خوبی نیست بلکه برای سال ها و شرایط عادی هم 
بودجه مطلوبی محسوب نمی شود. بودجه خوب در این شرایط 
بودجه ای است که سه هدف را تامین کند: اولا کسری بودجه 
ایجاد نکند، ثانیا بتواند شوک های وارده تحریمی به اقشار آسیب 
پذیر را با پهن کردن تور حمایتی جبران کند و ثالثا با پروژه های 
ملی بزرگ اجازه منفی شدن رشد اقتصادی را ندهد. این بودجه 

هیچکدام از این اهداف را برآورده نمی سازد.
با نگاه به این اهداف این بودجه چند ایراد اساسی دارد که 

باعث می شود بتوان گفت بودجه خوبی نیست:
خوشبینانه دیدن درآمدها و نگاه محافظه کارانه به هزینه ها 
باعث شده تا این بودجه کسری بزرگی در دل خود داشته باشد. 
کسری که مطابق محاسبات انجام شده بین 75 تا 135 هزار 
میلیارد تومان است. این کسری حدود نصف پایه پولی کشور 
بوده و می تواند 50 درصد حجم پایه پولی کشور را افزایش دهد. 
چنین کسری بسیار را باید بسیار خطرناک دانست که می تواند 
ما را به دالان مارپیچ های تورمی و ابرتورمی سوق دهد. باید به 

هر طریق ممکن از این کسری جلوگیری کرد و راه های خوبی 
هم برای جلوگیری از این کسری وجود دارد. اما متاسفانه دولت 
هیچ کی از این راه ها را در پیش نگرفته است! در ادامه برخی از 
اصلاحات و پیشنهادات در قالب اصلاحاتی که باید در بودجه 

انجام می شد و انجام نشده خواهد آمد.

با توجه به جهش نرخ ارز میزان یارانه های پنهان پرداختی 
خارج از بودجه به شدت افزایش یافته است. تخمین من از حجم 
یارانه های پنهان 4 حامل انرژی یعنی بنزین، گازوئیل، برق و گاز 
حداقل 62 میلیارد دلار و حداکثر 82 میلیارد دلار است. با نرخ 
امروز دلار این به معنای 150 تا 200 درصد کل بودجه تقدیمی 
دولت است که کلا در هیچ سند بودجه ای هم دیده نمی شود! 
اولین زیان این حجم از یارانه پنهان این است که پنهان است! 
یعنی توسط نمایندگان مردم تایید نمی شود. اولین اصل بودجه 
نویسی این است که حجم کلیه یارانه های پنهان و آشکار در 
بودجه به صورتی آشکار ذکر شود و بودجه کل کشور بر این مبنا 
و با شناخت کافی از حجم کل یارانه های پرداختی مورد تصویب 
مجلس قرار بگیرد. با محاسبه یارانه پنهان در بودجه، که روند 
استاندارد بودجه نویسی در دنیاست، بودجه عمومی سال 98 
ایران نه 478 هزار میلیارد تومان که بیش از 1200 هزار میلیارد 
تومان است. بنابراین باید حجم یارانه های پنهان بوضوح در 
بودجه ذکر شده و البته باید برای آن تصمیم گرفته شود. مطابق 
محاسبات مختلف حتی اگر 30 درصد مصرف هرکی از حامل 
های انرژی بصورت رایگان بین همه مردم به عنوان کی حق 
توزیع شود و 70 درصد باقیمانده در بازاری شفاف به قیمت 
واقعی فروخته شود بین 300 تا 450 هزار میلیارد تومان درآمد 
جدید برای دولت آزاد خواهد شد که به اندازه کل بودجه کنونی 
دولت است. نصف این مقدار می تواند به طرح های مختلف 
حمایتی هدفمند از اقشار آسیب پذیر اختصاص یابد تا هدف اول 
که پهن کردن چتر حمایتی است را تامین کند و نصف دیگر می 
تواند به پروژه های ملی بزرگ اختصاص یابد که باعث می شود تا 
بیکاری کاهش و رشد اقتصادی افزایش یابد. نکته مهم این است 
که این دو هدف بدون ایجاد کی ریال کسری بودجه ایجاد شده 
و اتفاقا منابع بودجه را هم تقویت می کند. بنابراین باید یارانه 
های پنهان، آشکار شده و قیمت های انرژی با شرایطی که ذکر 

شد واقعی شود.
در این بودجه ارز 4200 تومانی همچنان حفظ شده و 
حداقل 14 میلیارد دلار از منابع درآمدی حاصل از نفت صرف 

تامین ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی می شود. این در 
حالی است که ایرادات ارز 4200 تومانی که در تئوری مبرهن 
بود در عمل هم خود را نشان داده اما اصرار دولت بر ادامه یافتن 
آن معنایی جز از دست دادن منابع ملی ندارد. ارز 4200 تومانی 
باعث می شود تا تقاضای برای واردات کالاهایی که 4200 
تومانی دریافت می کنند افزایش یابد و در نتیجه امکان تولید 
آن کالاها در داخل از بین برود. همچنین می دانیم که هرنوع 
سوبسید ارزی در فرآیند واردات و توزیع جذب شده و این 
سوبسید به دست مصرف کننده نمی رسد در نتیجه فساد و رانت 
گسترده ایجاد کرده و سبب ایجاد نابرابری گسترده و احساس 
تبعیض در کشور می شود. بنابراین حفظ این یارانه ارزی نه تنها 
کمکی به رعایت هدف پوشش حمایتی از اقشار آسیب پذیر نمی 
کند بلکه سبب ایجاد کسری بودجه گسترده می شود. بنابراین 
باید این یارانه ارزی توسط مجلس حذف شود. نرخ دلار واقعی 
شود. سامانه نیما حذف و مبادلات در بازار آزاد با نرخ آزاد انجام 
شود. به این شکل هم بحران کسری بودجه مرتفع می شود و 
هم انگیزه برای واردات در شرایط تحریمی که نیاز به ارز دارد 

کاهش می یابد.
فلسفه شکل گیری صندوق توسعه ملی هموار کردن نوسانات 
قیمت نفت است. یعنی با توجه به پیش بینی ناپذیری قیمت 
نفت، در روزهای خوب نفت باید منابع در این صندوق انباشته 
شود تا در زمانی که قیمت نفت افت می کند از این صندوق 
برداشته شده و به اقتصاد تزریق شود. چرا که نوسانات قیمت 
نفت بزرگترین شوکی است که به کشورهای نفت خیز وارد می 
شود. حال که در شرایط تحریمی هستیم باید نه تنها میزان 
برداشت صندوق توسعه ملی از نفت صفر شود بلکه می بایست 
بخشی از منابع آن به اقتصاد تزریق شود. پیشنهاد مشخص این 
است که سهم 20 درصدی صندوق به صفر تقلیل یافته و صرف 

هزینه های دفاعی در شرایط خطیر فعلی شود.
با توجه به شرایط بحرانی نظام بانکی هیچ تدبیری برای نظام 
بانکی در بودجه اندیشیده نشده است. شاید بتوان بخشی از 
منابعی که از موارد 1 تا 3 آزاد می شود صرف اصلاح نظام بانکی 

در این شرایط خطیر کرد.
مدیریت دارایی های دولت در هر شرایطی امری مهم و 
اساسی است اما در این شرایط به امری حیاتی تبدیل شده 
است. هرچند این اصلاح این ساختار امری بودجه ای نیست، 
اما افزایش میزان درآمدهای دولت از دارایی هایش و حتی 
فروش برخی دارایی های نامولد در این شرایط می تواند 
کمک بزرگی برای بودجه کشور و تحقق هدف جلوگیری از 
کسری بودجه باشد. دولتهای ما باید یاد بگیرند که حداقل در 
شرایط تحریمی باید با درست مدیریت کنند. افزایش میزان 
فروش دارایی ها خصوصا دارایی های ثابت و مدیریت بهتر 
سایر دارایی ها و افزایش درآمد ناشی از آن در این شرایط 

ضروری است.
موارد متعدد دیگری را هم می توان به این موارد اضافه کرد؛ 
از هزینه های بی مورد تا عدم مدیریت درآمدهای دولت. اما به 
طورکلی بزرگترین ایرادات را می توان در موارد فوق خلاصه کرد.  
نباید فراموش كرد شرایط  كشور شرایطی نامتعارف است. در 
شرایط نامتعارف با بودجه ای متعارف )همانند سالهای عادی( 
نمی توان کشور را اداره کرد. ايران نیاز به بودجه ای متفاوت و 
تصمیم هایی سخت دارد. تصمیم هایی که متاسفانه هیچکس 
تا كنون مسئولیت آنها را نپذيرفته است. مي توان کی بار برای 
همیشه این چرخه شوم را کنار گذاشت و در این شرایط خطیر به 
فکر ایران و حل مسایل آن بود. ایران پتانسیل های بزرگی دارد 
که اگر با حل مسایل به سراغ آنها برویم هیچ تحریمی امکان به 

زانو درآوردن این کشور بزرگ را ندارد.

یم بودجه؛عمود خیمه در شرایط تحر
18

ــرایطی  ــر ش ــت در ه ــای دول ــی ه ــت دارای مدیری
ــرایط  ــن ش ــا در ای ــت ام ــی اس ــم و اساس ــری مه ام
بــه امــری حیاتــی تبدیــل شــده اســت. هرچنــد ایــن 
اصــاح ایــن ســاختار امــری بودجــه ای نیســت، امــا 
افزایــش میــزان درآمدهــای دولــت از دارایــی هایــش 
و حتــی فــروش برخــی دارایــی هــای نامولــد در ایــن 
شــرایط مــی تواند کمــک بزرگــی بــرای بودجه کشــور 
و تحقــق هــدف جلوگیــری از کســری بودجــه باشــد

ــرایطی  ــور ش ــرایط  كش ــرد ش ــوش ك ــد فرام نبای
ــه ای  ــا بودج ــارف ب ــرایط نامتع ــت. در ش ــارف اس نامتع
متعــارف )هماننــد ســالهای عــادی( نمــی تــوان کشــور 
ــاوت و  ــه ای متف ــه بودج ــاز ب ــران نی ــرد. اي را اداره ک
تصمیم‌هایــی ســخت دارد. تصمیــم هایــی که متاســفانه 

هیچکــس مســئولیت آنهــا را نپذيرفتــه اســت
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این روزها به اصطلاح مرسوم فصل بودجه است. از مدتها 
پیش دولت نسبت به تنظیم لایحه بودجه اقدام کرده و اینک 
این لایحه در پیچ و تاب بررسی و تصویب در مجلس است. 
سخن از بودجه بندی امسال دولت هم کما فی سابق بسیار 
رفته است. برخی بودجه امسال را بودجه ای با اهداف ضد فقر 
و اشتغال زا دانسته اند. پیش بینی هفت  هزار میلیارد تومان 
برای رفع فقر مطلق، بیش از 65 هزار میلیارد تومان برای 
ایجاد اشتغال، 14 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان برای 
تامین کالاهای اساسی و ... مصادیقی از چنین تحلیلی است. 

از سوی دیگر یکی از مباحثی که در بودجه 98 مطرح است، 
سهم عمده منابع شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات غیر 
انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال آتی است که بیش 
از 75 درصد بودجه را به خود اختصاص می دهد. دراین 
میان سهم 9 بانک دولتی حدودا 106.7 هزار میلیارد تومان 
درنظر گرفته شده که رشد 25 درصدی نسبت به بودجه سال 
جاری داشته است.   اخیرا گزارشی توسط مرکز پژوهش های 
مجلس در بررسی لایحه بودجه از منظر وضعیت بانک های 
دولتی منتشر شده است که در آن بر ضرورت افزایش سرمایه 
بانکهای دولتی به دلیل ضرورت نیاز به همراهی پولی نظام 
بانکی در مرتفع نمودن مشکل رکود و تورم از طریق افزایش 
توان تسهیلات دهی بانک ها در بخش تولید تایکد کرده است. 
همانگونه که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز 
اشاره شده است، در حال حاضر بانک های دولتی توان کافی 
برای پرداخت تسهیلات در بخش تولید را به دلیل پایین بودن 
کفایت سرمایه اغلب این بانک ها ندارند. کفایت سرمایه کی 
بانک که عبارت است از سرمایه نظارتی به دارایی های موزون 
به ریسک است، شاخصی از قدرت بانک در پرداخت تسهیلات 
را نشان می دهد. هر چه کی بانک تسهیلات با ریسک بالاتری 
پرداخت نماید، کفایت سرمایه کاهش یافته و توان بانک در 
پرداخت تسهیلات کاهش می یابد و لذا بانک برای تداوم 
پرداخت تسهیلات که از مهمترین وظایف آن به شمار می رود 
ناگزیر سرمایه بیشتری را به مصرف می رساند و یا راه اضافه 
برداشت از بانک مرکزی را انتخاب می کند و تمام این موارد 
به معنای نا متعادل شدن شاخص های بانک و کاهش قدرت 

بانک در تامین مالی است. 
بخشی از مشکلات بانکهای دولتی ناشی از تکالیف دولت و 
سیاستهای پولی است که بانک ها را بیشتر مکلف به پرداخت 
تسهیلات خارج از توان و ظرفیت آنها می نماید و بدیهی است 
دولت به عنوان سهامدار بانک های دولتی می بایست نسبت 
به افزایش سرمایه این بانک ها برای افزایش توان تامین مالی 
ایشان اقدام نماید. پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس در 
خصوص افزایش سرمایه بانک های دولتی در بودجه 98 از 
طریق تبدیل مانده بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی تا 
پایان 97 بابت اصل سود، وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه 
برداشت آنها تا سقف 10 هزار میلیارد تومان و یا افزایش 
سرمایه بانکهای دولتی تا 10 هزار میلیارد تومان از محل 
انتشار اوراق بوده است.  این پیشنهاد می تواند توان تسهیلات 
دهی بانک ها را در سال 98 که سالی سخت از نظر اقتصادی 
است افزایش دهد و در ضرورت افزایش سرمایه بانک های 
دولتی به دلیل بازوی اصلی اجرای سیاستهای پولی دولت نیز 
شکی نیست. اما آنچه به گمان نویسنده ضروری تر است و در 
بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز بدان اشاره شده 

است، مدل کسب و کار بانکهایی است که دولتی بوده و مجری 
اصلی تکالیف دولت هستند.  به باور نگارنده، در شرایط سخت 
اقتصادی کنونی که دولت به درستی بخش قابل توجهی از 
بودجه را برای رفع فقر مطلق، ایجاد اشتغال، تامین کالاهای 
اساسی مردم و ... اختصاص داده است و در پی راهی برای 
همراهی پولی نظام بانکی به ویژه بانکهای دولتی است، وقت 
آن رسیده که در روش مصارف بودجه و به ویژه تعریف نقش 
جدی برای بانک های دولتی که وظیفه اصلی اجرای تکالیف 
دولتی را دارند در قالب مدل‌هایی کسب و کار جدید اقدام كند 
که در غیر اینصورت منابع تخصیص داده شده چه از کانال 
سیاست های حمایتی و چه از کانال سیاست های پولی منجر 
به حل مشکلات اقتصادی در بلند مدت نمی شود و همچنان 
در کوتاه مدت ناگزیر از ارایه راه حل هایی هستیم که همچون 

مُسکن مشکلات اقتصادی کشور را تا حدودی مرتفع نماید. 
به عبارتی نظام بانکی، بانک مرکزی و بانک های دولتی که 

در بخش های خرد فعالیت می نمایند از نوعی فقر قابلیتی در 
استفاده از الگوهای مناسب و مدیریت درست بودجه و منابع 
در جهت هدایت دهک های کم درآمد به مشارکت در رشد 

اقتصادی رنج می برند. 
در چنین شرایطی وظیفه دولت و بانک مرکزی است که 
نگاه ویژه در مدیریت منابع بودجه و هدایت منابع اختصاص 
داده شده برای رفع فقر، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت نظام 
بانکی به سمت ساماندهی نظام تامین مالی خرد و فراگیر 
در کشور داشته باشند. به عنوان مثال در تصمیم گیری در 

خصوص افزایش سرمایه بانک ها، می بایست بانکهایی که 
ماهیت اساسنامه آنها بیش از سایر بانکها به توان افزایی گروه 
های کم درآمد و اقشار ضعیف نزدکی است، به صورت مشروط 
افزایش سرمایه داشته باشند. به این مفهوم که بانک مرکزی 
به عنوان سیاستگذار پولی اصلی در کشور می بایست به مقوله 
مهم فراگیری مالی و بانکداری برای گروه های کم درآمد از 
طریق تعریف الگوهای متناسب با شرایط کشور اقدام نماید و 
بدین ترتیب بانکهایی که ظرفیت انجام عملیات بانکی و تامین 
مالی در اقتصاد جوامع محلی و برای گروه های مشتریان کم 
درآمد و فقیر را دارند در نظام بانکی و بین بانکهای دولتی 
انتخاب شده و افزایش سرمایه آنها مشروط به تغییر مدل 
کسب وکار این بانکها در راستای تبدیل شدن به بانکهای 

اجتماعی صورت پذیرد. 
در این صورت است که می توان امیدوار بود افزایش سرمایه 
بانک های دولتی می تواند منجر به افزایش کفایت سرمایه و 
ثبات کفایت سرمایه در حد استاندارد شود چرا که فقط در 
چنین شرایطی است که می توان اطمینان بیشتری حاصل 
کرد که ریسک نکول تسهیلات کاهش یافته و از طرفی تامین 
مالی به درستی منجر به شکستن قفل رکود از مسیر تقویت 
اقتصاد جوامع محلی شده است. در غیر اینصورت افزایش 
سرمایه بانکهای دولتی صرفا مسکنی است برای بهبود مقطعی 
شرایط بدون اصلاح درست نظام بانکی که مبتنی بر بهبود 

وضعیت دهک های درآمدی فقیر است. 
نکته مهم دیگر این است که دولت در صورتی می تواند به 
صورت نظام مند نسبت به بهبود اشتغال و کاهش فقر در کنار 
شکستن قفل رکود اقدام نماید که بخشی از بودجه تخصیصی 
به کاهش فقر مطلق را از طریق اتصال برنامه های حمایتی به 
سیاست گذاری پولی اجتماعی گره زند. در غیر اینصورت نظام 
بانکی و به ویژه بانکهای دولتی همچنان وام تکلیفی پرداخت 
می کنند، بخشی از منابع صرف برنامه های حمایتی برای 
مردم فقیر می شود و این دور باطل هرگز به توانمندسازی 
مستمر و ارتقای استاندارد زندگی دهک های کم درآمد ختم 
نمی شود بلکه به دلیل افزایش های مقطعی درآمدی برای 
ایشان، مصرف دوره ای افزایش یافته و در دوره بعد کاهش 

قدرت خرید و فقر بیشتر می شود.

فقر قابلیتی نظام بانکی در بودجه بندی بانک های اجتماعی
19

ــام  ــورت نظ ــه ص ــد ب ــی توان ــی م ــت در صورت دول
ــر در  ــش فق ــتغال و کاه ــود اش ــه بهب ــبت ب ــد نس من
کنــار شکســتن قفــل رکــود اقــدام نمایــد که بخشــی 
ــق را از  ــر مطل ــش فق ــه کاه ــی ب ــه تخصیص از بودج
ــت  ــه سیاس ــی ب ــای حمایت ــه ه ــال برنام ــق اتص طری
گــذاری پولــی اجتماعــی گــره زنــد. در غیــر اینصورت 
نظــام بانکــی و به ویــژه بانکهــای دولتــی همچنــان وام 

تکلیفــی پرداخــت مــی کننــد
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علیرضا عبدالله‌زاده
کارشناس اقتصادی

در آخرین جلسه کمیسیون انرژی مجلس ، در حضور وزیر 
محترم نفت، نمایندگان تصمیم گرفتند که بدون افزایش قیمت یا 
تعیین سهمیه، تنها کارت سوخت الزامی شود. این تصمیم که به 
اعتقاد کارشناسان توانایی حل مشکلات اقتصادی ایران و طبقات 
فرودست را ندارد، محصول عدم یادگیری از تجربیات و نبود 

گفتگوی علمی برای سیاستگذاری مناسب است. 
تخمین کارشناسان از یارانه پنهان بنزین در ایران حدود 123 
هزار میلیارد تومان است. برای محاسبه این رقم، باید اختلاف 
قیمت آن در داخل و بازار بین المللی محاسبه شود. روزانه 87 
میلیون لیتر بنزین در ایران به طور متوسط مصرف میشود که 
ارزش تحویل آن در خلیج فارس )معروف به نرخ فوب خلیج 
فارس( 60 سنت است. لازم به ذکر است که این نرخ شامل هزینه 
های حمل و نقل و ... نیست. با استناد به نرخ ارز 8000 تومان 
سامانه نیما، قیمت فوب معادل 4800 تومان است.  بنابراین کل 
یارانه پرداختی به مصرف کنندگان بخاطر مصرف بنزین معادل 

123 هزار میلیارد تومان در سال است. 
سهم گروه های فقیر از این یارانه بسیار کمتر از گروه های 
ثروتمند جامعه است. کارشناسان برآورد کرده اند که گروه های 
ثروتمند 17 برابر گروه فقیر از این یارانه بهره مند میشوند. این 
یارانه همانند قیمت خودرو ها، با افزایش تورم و نرخ ارز بیشتر 
میشود در حالی که سبد دارایی محقرانه و ریالی گروه های فقیر 

که غالبا ریالی است با تورم تنها کوچکتر میشود. 
تاکنون تلاشهای مختلفی برای اصلاح روند قیمت بنزین انجام 
شده است. در سوم آذر 1343، حسنعلی منصور نخست وزیر وقت 
به دستور شاه و برای تامین برنامه های تقویت ارتش، قیمت 
محصولات نفتی را افزایش داد. بنزین با 100 درصد افزایش، 
به کی تومان بر لیتر رسید. در سال 1360 رییس جمهور وقت، 
شهید رجایی نرخ بنزین را 3 برابر اعلام نمود تا بعد از سالها، بنزین 
3 تومان بر لیتر شود. در دوران اصلاحات، نرخ بنزین تا 1383 
سالیانه به طور خطی افزایش یافت. در دولت نهم، با اجرای سهمیه 
بندی بنزین از سال 1386، قیمت دوم بنزین به 400 تومان رسید 
تا در دوران دولت دهم، برنامه هدفمندی یارانه ها که شامل افزایش 
ناگهانی قیمت حاملهای انرژی بود صورت گرفت. طی این برنامه 
قیمت پایه بنزین از 100 به 400 تومان و قیمت آزاد به 700 تومان 

بر لیتر رسید. در دولت یازدهم تنها تغییر یکسان سازی قیمت اول 
و دوم در 1000 تومان بوده است. 

اما تجربیات گذشته نشان میدهد که تلاش برای اصلاح به 
دلایلی چندان موفق یا پایدار نبوده است. طرح افزایش قیمت 
بنزین شاه در زمستان 1343 به شکست انجامید و عقب نشینی 
شد و نخست وزیر وقت نیز با سوءقصد بخارایی به قتل رسید. 
افزایش تدریجی نرخ بنزین در دولت اصلاحات، با انتخاب مجلس 
هفتم و تقابل اصولگرایان و رییس جمهور وقت، و تحت عنوان طرح 
تثبیت قیمتها تا سالها افزایش قیمت متناسب با نرخهای دیگر را 
متوقف کرد. طرح سهمیه بندی بنزین با کارت سوخت هرچند با 
طرح هدفمندی یارانه ها سال 1389 گسترده شد، اما با تغییر 
دولت، آن نیز از روند اصلاحات خود بازماند و تورمهای بعدی نیز 

قدرت خرید یارانه مربوطه را به شدت کاهش داد. 
مطالعات نشان میدهد که برای موفقیت در طرحهای اصلاحی 
باید چند نکته را در نظر گرفت. تجربیات کشورهای مختلف و 
خصوصا تجربیات گذشته خود ما میتواند راهنمای برنامه ریزی 
مناسب هدفمندی یارانه ها باشد. با استناد به این تجربیات میتوان 

به آموخته های زیر رسید:
برنامه هدفمندی یارانه باید شفاف باشد: تجربه شاه )1343( 
و نیجریه و اندونزی نشان داد که شفافیت لزوم و مکانیزم و حتی 
مصارف درآمدهای برنامه برای مردم و ذینفعان بسیار مهم است. 
منافع برنامه باید برای مردم قابل رویت باشد: بازتوزیع بخشی 
از درآمدها به نفع مردم میتواند به ثبات طرح کمک فراوانی کند. 
تجربه هدفمندی یارانه در ایران )1389(  و غنا )2005( نشان داد 

یارانه به فقرا یا همه مردم مقبولیت طرح را بالا می‌برد. 
مقبولیت و مشروعیت دولت در پذیرش طرح اهمیت دارد: 
اگر شهید رجایی توانست در 1360 قیمت بنزین را سه برابر کند، 
اما شاه و حسنعلی منصور در سال 1343 نتوانستند، این تفاوت 
محصول تفاوت مشروعیت دولت انقلابی و رژیم استبدادی و غیر 
مردمی است. اما این شاخص مقبولیت تنها مقادیر صفر و صد 

درصد را ندارد و طیفی از میزان مشروعیت متصور می‌توان شد. 
اصلاح مکانیزم قیمتی مهمتر از تعیین کی قیمت است: 
اغلب برنامه های قبلی تنها کی جهش به قیمت ثابت جدید 
را دیده اند و بدون ساختن مکانیزم قیمت گذاری، تنها یکباره 
بوده اند. کشورهای موفق در این طرح )مانند تریکه و چین( 
مکانیزم قیمتگذاری )مانند رقابت قیمتی تولید کنندگان و عرضه 
کنندگان( را مد نظر قرار داده اند. عدم رعایت این اصل موجب شده 
است به تدریج فاصله قیمتهای داخلی و جهانی افزایش یابد به 

نحوی که نه منافع آن به دولت میرسد و نه یارانه مردم ارزشی دارد.
اصلاحات باید نیرویی فراتر از دولتهای گذرا داشته باشد: تجربه 
تلخ سیاستگذاری در ایران نشان میدهد که برنامه ها عموما با 
فشار دولت حاکم اجرایی میشوند و با اتمام تاریخ همان دولت، 
از بین میروند. اگر افزایش تدریجی قیمت در دوران اصلاحات 
ادامه دار نشدند، نتیجه حمایت  اندک اجتماعی و سیاسی در بلند 
مدت است. البته ادامه دار شدن برنامه هدفمندی یارانه ها نیز به 
دلیل ساختن این حمایت اجتماعی با شراکت عموم جامعه در 

منافع آن بود. 
با شرایط ویژه اجتماعی و اقتصادی در ایران، اصلاح قیمت 
حاملهای انرژی الزامی اما تنها با رعایت نکات ظریف ممکن و قابل 
حمایت است. در شرایطی که کسری بودجه امسال و سال آینده 
قابل توجه است، و قدرت خرید خانوارها در تورم 40 درصدی 
فعلی و مشابه سال آینده آب رفته است، لازم است با نقدسازی این 
یارانه پنهان به نفع فقرا و بیت المال، از آن استفاده صحیحی شود. 
گزینه های معدودی مانند سهمیه به فرد، خودرو یا آزادسازی 

قیمت بدون بازتوزیع مستقیم روی میز است. 
سهمیه خودرو: اولین گزینه، سهمیه خودرو است که قبلا 
هم اجرا شده است. تجربه نشان میدهد الزام به استفاده از کارت 
سوخت، بر خلاف مصوبه کمیسیون انرژی، تنها وقتی ممکن است 
که قیمت پایه و آزاد آن تفاوت چشمگیری داشته باشد. کاملا قابل 
پیش بینی است که الزام بدون سهمیه گذاری و اختلاف قیمت 

اصلا مورد اقبال قرار نخواهد گرفت. 
افزایش قیمت بدون بازتوزیع: تنها در شرایط خاص که دولت 
مقبولیت فراوانی دارد )مانند تجربه شهید رجایی( این اتفاق قابل 
تصور است. در شرایط اجتماعی فعلی و ناکامی های دولت، این 
سیاست حداقل برای افزایش قابل توجه قیمت بنزین قابل اجرا 

نیست. 
سهمیه فردی از بنزین: سهمیه فردی بنزین )مثلا 22 لیتر 
در ماه برای هر نفر ایرانی( و قیمت گذاری فوب با دلار دولتی کی 
سیاست پیشنهادی دیگر است. این طرح و مشابه آن از طرف 
کارشناسان متعدد )اندیشکده سیاستگذاری شریف، مرکز 
پژوهشهای مجلس، و جمعی از اقتصاد دانان( پیشنهاد شده 
است. در این طرحها سهمیه فردی 20-24 لیتر در ماه در نظر 
گرفته شده است. قیمتگذاری های فوب، بازار بورس، یا قیمت 
متعادل کننده بازار در این طرح ها پیشنهاد شده است. در نسخه 
هایی از این طرحها علاوه بر یارانه مستقیم، سرمایه گذاری بر 

زیرساختهای حمل و نقل نیز دیده شده است. 
با در نظر گرفتن تجربیات و آموخته های گذشته، گزینه 
سهمیه فردی بنزین و قیمت فوب خلیج فارس )با نرخ دولتی( 
قابل اجرا به نظر میرسد. در این سیاست تلاش شده است آموخته 
های گذشته در نظر گرفته شود. بنابراین اولا با مشارکت مردم در 
منافع آن، حمایت اجتماعی گسترده ای شکل میگیرد. با شکل 
گیری قاعده شفاف قیمت گذاری، متناسب با شرایط اقتصاد کلان 
و قیمتهای جهانی، نرخ متغیر اما قابل قبولی مشخص میشود. در 
محور آخر نیز دولت هرچند از سهم فردی چیزی بیشتر از قیمت 
فعلی )1000 تومان( نمیگیرد، اما بقیه مقادیر تولید را میتواند با 
نرخ فوب در داخل و خارج به فروش برساند. اهمیت این طرح 
برای خانوارها یکی عدالت در توزیع یارانه است و یکی ضد تورمی 
بودن این طرح زیرا بر خلاف طرح هدفمندی یارانه )1389( یارانه 
متناسب با نرخ ارز )که معیاری از نرخ تورم است( و قیمت جهانی 
بنزین تغییر میکند و بنابراین قسمتی از کاهش قدرت خرید آنها 
جبران میشود. محاسبات نشان میدهد گروه فقیر بدون خودرو تا 
27 درصد افزایش قدرت خرید خواهند داشت و گروه ثروتمند با 
خودرو نیز تنها 5 درصد کاهش قدرت خرید را خواهد داشت که 

البته این تغییرات میزان نابرابری را خواهد کاست. 

ین، لازمه حمایت از خانوار های فقیر اصلاح یارانه بنز
ضمیمه شماره 185|  ‌یک‌شنبه 28 بهمن 2097



حمیدرضا صالحی
 نایب رییس کمیسیون 

انرژی اتاق بازرگانی

بی عدالتی موجود در شیوه کنونی توزیع یارانه سوخت باعث شده است پیشنهادهایی 
برای تغییر این رویه ارایه شود که از جمله آنها می توان به پرداخت یارانه مستقیم به جای 
یارانه پنهان و همچنین اختصاص اعتبار برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره کرد 
تا بدین ترتیب همه اعضای جامعه بویژه دهک های پایین و افراد فاقد خودرو نیز از این 

یارانه بهره شوند.
 اگر بسترها و زیرساخت هایی ایجاد شود که قدرت خرید مردم را افزایش دهیم، لذا مردم 
قادر به خرید بنزین با قیمت های بسیار بیشتر از قیمت کنونی خواهند بود.باید از این مرحله 
گذر و قیمت بنزین را واقعی کرد، اما سال های طولانی است که این مسئله توسط دولت ها 
به تعویق افتاده و باید با صداقت در این خصوص با مردم برخورد کنیم امروز قاچاق بنزین در 

واقع خروج سرمایه از جیب مردم است.
ایران بزرگترین کشوری است که یارانه سوخت در نفت، گاز و برق می دهد، بر اساس 
گزارش آژانس بین المللی انرژی این مبلغ ۴۵ میلیارد دلار است که بنده معتقد هستم 
این میزان سرمایه از جیب مردم هزینه می شود.دولت باید با همکاری بخش خصوصی و 
بکارگیری راهکارهای موثر از هدرفت این انرژی جلوگیری کرده و آن را به گونه ای مدیریت 

کنند که برای مردم تبدیل به ارزش افزوده شود.
امروز نصف خانواده های ایرانی خودرو ندارند، اما عده ای هستند که چندین وسیله نقلیه 
دارند و انصاف نیست چنین افرادی از یارانه سوخت استفاده کرده اما افراد فاقد خودرو از 
این یارانه بهره ای نبرند، لذا طرح مجلس که یارانه به افراد تعلق می گیرد، طرح درست و 

منطقی است.
شیوه کنونی پرداخت یارانه بنزین مصداق بی عدالتی به شمار می رود به طوری که اقشار 
ثروتمند و مرفه که دارای بیشترین خودرو هستند بالاترین سود را برده و اقشار فقیر، نیازمند 
و یا افرادی که به هر دلیلی تمایلی برای داشتن خودرو ندارند، کم ترین بهره را از این یارانه 
می برند.سه دهک ثروتمند و مرفه جامعه، به تنهایی نیمی از یارانه پنهان بنزین را به خود 

اختصاص می دهند.
وقتی اختلاف قیمت در کشور وجود دارد، قطعا سوداگران سوخت با کی حساب 
سرانگشتی ریسک کرده و بنزین را قاچاق می کنند.برای یکسری از حامل های انرژی که 
نیازمند سوبسید نیستند، یارانه باید بصورت پله کانی حذف شود تا در راستای مدیریت 

مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق پیش رویم.

علی ایرانپور
 نماینده ادوار مجلس

هدفمندی یارانه ها در حوزه بنزین دارای نکات قوت و ضعف است که از نکات مثبت و 
مهم توزیع عادلانه یارانه درسطح کشور بین همه افراد است. اما باید مراقب اثرات تورم زای 
آن هم باشیم. از طرف دیگر تجربه ثابت کرده است که در نهایت باز هم فشار این تعدیل ها و 

گران شدن ها بر روی دوش اقشار فرودست جامعه سنگینی خواهد کرد. 
قیمت بنزین در قیمت کالاها و خدمات در همه حوزه ها  تاثیر می گذارد، چون حمل 
و نقل و جابه جایی کالا رابطه مستقیم با نرخ بنزین و گازوئیل دارد.   با افزایش نرخ حامل 
های انرژی سریعا شاهد آن خواهیم بود که مایحتاج مردم در شهرهای مختلف گران می 
شود. باید درهر اقدامی این موضوع مهم را در نظر بگیریم چون در کنار انجام این کار مثبت 
هدفمندی اگر نتوانیم کنترل خوبی داشته باشیم، مضرات آن بیش از اجرای عدالت خواهد 
بود. افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه می‌ تواند تورم ‌زا باشد و برای جلوگیری از این مشکل 
باید با برنامه جلو رفت. به دلیل اعمال تحریم ها، فشارهای بیرونی و قرار گرفتن در جنگ 
اقتصادی و همچنین ضعف نظارتی، مطرح شدن بحث بنزین که زیربنای قیمت گذاری همه 
اقلام در کشوراست در شرایط کنونی مناسب نیست، اما اگر در زمان مناسب تری اجرایی 

شود و مورد نظارت قراربگیرد می تواند موفق باشد.
اگر برای این مسئله دولت و مجلس تعریف و برنامه ریزی درست و منطقی نداشته 
باشند، بازهم کی مشکل به مشکلات قبلی خود اضافه خواهیم کرد. تجربه گذشته ما در  
هدفمندی یارانه ها نشان داد که بدون برنامه ریزی درست تنها فشار به مردم را بیشتر می 
کنیم. سال‌هاست به عنوان یارانه کی مبلغ ثابت  به مردم پرداخت می شود اما هزینه های 
زندگی هفتگی، ماهانه و سالانه افزایش پیدا کرده است. در مورد حذف یارانه بنزین هم باید 

به این موضع توجه کنیم. 
طرح یارانه بنزین در حال حاضر مورد استقبال مردم قرار می گیرد، اما در ورای این طرح 
آزادسازی قیمت بنزین نهفته است که به دنبال آن نیز قیمت همه کالاها و خدمات با افزایش 

چشمگیر روبرو خواهد شد.
اگر تنها هدفمندی یارانه ها برای بنزین مطرح شود، اما نظارتی که باید بعد از آن 
برای کنترل قیمت ها باشد صورت نگیرد این طرح با شکست مواجه می شود، به ویژه 
اینکه دستگاه های نظارتی ما در این چندماه اخیر به خوبی عمل نکرده اند لذا در شرایط 
فعلی نمی توانیم تضمین کنیم که با پرداخت یارانه بنزین به خانوارها قیمت ها را 

کنترل کنیم.

بی‌عدالتی در تعدیل بی‌برنامه قيمت بنزينحذف یارانه بنزین گامی برای مدیریت مصرف
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حوزه انتخابیه سوابق تحصیلات نام و نام خانوادگی  کمیسیون ردیف

گچساران و باشت

عضو هیئت علمی دانشگاه

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دکتری اقتصاد برنامه بودجه و محاسبات غلامرضا تاجگردون 1

کرمانشاه وزیر رفاه و تامین اجتماعی

سفیر ایران در ونزوئلا

دکتری زمین شناسی برنامه بودجه و محاسبات عبدالرضا مصری 2

تویسرکان مشاور وزیر بازرگانی

معاون قوانین

دکتری اقتصاد برنامه بودجه و محاسبات محمدمهدی مفتح 3

شاهین دژ

میاندوآب

رییس دانشگاه فرهنگیان

قائم مقام نظارت مجلس شورای اسلامی

دکتری علوم سیاسی برنامه بودجه و محاسبات جهانبخش‌محبی‌نیا 4

اردبیل، سرعین، نمین، 
نیر

عضو هیات علمی دانشگاه

عضو شورای شهر اردبیل

دکتری مدیریت دولتی برنامه بودجه و محاسبات محمدفیضی 5

اسفراین عضو هیات علمی دانشگاه دکتری اقتصاد برنامه بودجه و محاسبات هادی‌قوامی 6

کنگاور صحنه و هریس قاضی دادگستری کارشناسی حقوق برنامه بودجه و محاسبات حسن سلیمانی 7

دیواندره، سنندج، 
کامیاران

پزشک و مدیرکل حوزه استاندار دکتری پزشکی برنامه بودجه و محاسبات سیدمهدی فرشادان 8

آمل

رییس اسبق دادگستری آمل و معاون آموزشی قوه 
قضاییه

دکتری مدیریت برنامه بودجه و محاسبات عزت الله یوسفیان ملا 9

آران و بیدگل عضو هیات علمی دانشگاه دکتری هیدرولکی و مهندسی 
هیدرولوژی

آموزش و تحقیقات سید جواد ساداتی‌نژاد 10

نوشهر و چالوس دبیر آموزش و پرورش و فرماندار چالوس دکتری مدیریت، سیاستگذاری، 
علم و فناوری

آموزش و تحقیقات قاسم احمدی‌لاشکی 11

خواف و رشتخوار استاد دانشگاه دکتری تخصصی روانشناسی 
تربیتی

آموزش و تحقیقات نگهبان سلامی 12

بروجرد مدیر کل پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی کشور کارشناسی ارشد علوم سیاسی اجتماعی عباس گودرزی 13

سمیرم سفلی، شهرضا فرمانداری دانشجوی دکتری- کارشناسی 
ارشد جامعه شناسی

اجتماعی سمیه محمودی 14

دلفان و سلسله فرماندار کارشناسی ارشد تاریخ اجتماعی علی رستمیان 15

جلفا – مرند  هیات علمی دانشگاه و 

مدیرعامل کارگزاری بورس آستان قدس رضوی

دکتری مدیریت مالی اقتصادی محمد حسن‌نژاد 16

مشهد و کلات هیات علمی دانشگاه و 

رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

دکتری اقتصاد اقتصادی محمدحسین حسین‌زاده 17

آباده، بوانات سربازرس حوزه تجارت خارجی سازمان بازرسی کل 
کشور

دکتری مدیریت بازرگانی 
استراتژکی

اقتصادی رحیم زارع 18

دامغان وزارت نفت کارشناسی ارشد علوم سیاسی امنیت ملی و سیاست خارجی ابوالفضل حسن‌بیگی 19

شهر کرد مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد تهران دکتری روابط بین الملل امنیت ملی و سیاست خارجی اردشیر نوریان 20

نمايندگان عضو كميسيون مهم تلفيق، چه تخصص و مدركی دارند؟

جه د ن تلفيق بو ی كميسيو عضا همه ا
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سلماس استاد دانشگاه کارشناس ارشد روابط بین الملل امنیت ملی و سیاست خارجی شهروز برزگر 21

جویبار، سوادکوه، قائم 
شهر

مدیرکل حسابرسی و امور مجامع شرکت های تابعه 
وزارت نفت

دکتری حقوق عمومی انرژی علی ادیانی‌راد 22

ایلام هیات علمی دانشگاه دکتری انرژی جلال میرزایی 23

لالی، مسجد سلیمان سازمان بهزیستی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی انرژی علی‌عسگر ظاهری 24

اهواز هیات علمی دانشگاه و مدیر کل هلال احمر خوزستان دکتری فوق تخصصی خون و 
سرطان

بهداشت و درمان همایون یوسفی 25

سمنان متخصص اطفال بخش کودکان دانشگاه علوم پزشکی 
سمنان

دکتری پزشکی نوزادان و اطفال بهداشت و درمان احمد همتی 26

اصفهان استاد دانشگاه دکتری تخصص آموزش پرستاری بهداشت و درمان حیدر علی عابدی 27

ساری معاون وزیر اقتصاد کارشناسی مهندسی صنایع شوراها و امور داخلی علی اصغر یوسف‌نژاد 28

قم  استاد دانشگاه، عضو شورای اسلامی قم دانشجوی دکتری دانشگاه عالی 
دفاع

شوراها و امور داخلی احمد امیرآبادی فراهانی 29

اصفهان حضور در مجالس دوره چهارم-پنجم-هفتم-هشتم-نهم دکترای جغرافیای سیاسی شوراها و امور داخلی حسن کامران 30

تربت حیدریه، مه ولات هیات علمی دانشگاه دکتری مهندسی پلیمر صنایع و معادن سعید باستانی 31

آذرشهر، اسکو ، تبریز هیات علمی دانشگاه دکتری تخصصی فقه و مبانی 
حقوق اسلامی

صنایع و معادن محمدحسین فرهنگی 32

لنجان فرماندار کارشناسی ارشد حقوق صنایع و معادن محسن کوهکن 33

آبدانان ، دره شهر ، 
دهلران

مدیر مسکن و ساختمان دکتری معادل مدیریت 
استراتژکی

عمران  شادمهر کاظم‌زاده 34

مینودشت

رییس نظام مهندسی شرق گلستان کارشناسی ارشد مدیریت 
اجرایی،کارآفرینی،مطالعات 

منطقه ای

دانش آموخته دورهDBAبا 
گرایش استراتژکی

عمران شهرام کوسه غراوی 35

خرم آباد صداوسیما کارشناسی ارشد مدیریت 
آموزشی

عمران محمدرضا ملکشاهی‌راد 36

مشهد و کلات

معاون آموزش و پژوهشی حوزه علمیه خراسان 

معاون فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه

دوازده سال دروس خارج فقه 
و اصول

فرهنگی نصراله پژمانفر 37

تهران، ری، شمیرانات و 
اسلامشهر

روزنامه نگار دکتری کلام اسلامی فرهنگی محمدعلی ویکلی 38

تهران، ری، شمیرانات و 
اسلامشهر

استاد دانشگاه دکتری زبان و ادبیات عرب فرهنگی فاطمه ذوالقدر 39

باخرز، تایباد، تربت جام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان دکتری تخصصی روابط بین الملل قضایی و حقوقی جلیل رحیمی جهان‌آبادی 40

بهار، کبودرآهنگ پاسدار دکتری حقوق بین الملل قضایی و حقوقی محمدعلی پور‌مختار 41

کازرون رییس دادگاه تجدیدنظر دانشجوی دکتری حقوق جزا قضایی و حقوقی حسین رضازاده 42

دزفول مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی کارشناسی ارشد مدیریت 
کشاورزی

کشاورزی، آب و منابع طبیعی عباس پاپی‌زاده 43

زنجان استاد دانشگاه دکتری دامپزشک کشاورزی، آب و منابع طبیعی علی وقفچی 44

سپیدان وزارت آموزش و پرورش کشاورزی، آب و منابع طبیعی کارشناسی ارشد مدیریت سیدعلاءالدین خادم 45
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ز کالا یا خدمتی  عالیه  فاضلی| زمانی که دولت ا
حمایت میک‌ند اما هزینه فرصت این حمایت در حساب‌های 
پرداخت یارانه منعکس نمی‌شود، که می‌توان آن را یارانه 
پنهان نامید. یارانه پنهان عملًا به عنوان یارانه یا زیانکرد 
متیاز است که  عملیاتی به حساب نمی آید، بلکه نوعی ا
دولت برای بخش‌ها به وجود می آورد. مطالعات کارشناسان 
نشان میدهد که سهم چندانی از این یارانه پنهان عملا به 

فقرا نمیرسد. 
منبع عمده این یارانه، نفت و فرآورده های نفتی هستند 
که سرمایه های ملی به شمار میروند. منطقی است که این 
سرمایه ها به طور صحیح برای توسعه اقتصادی یا حمایت 
اجتماعی مصرف شود. اما این بخش از یارانه‌ها در واقع 
عدم‌النفع دولت به دلیل فروش این سرمایه های ملی در 
داخل کشور با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج 
از کشور است. با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع 
می توانست در اختیار دولت، فقرا، یا کارآفرینان قرار ‌گیرد. 
در نتیجه به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محل‌های 

ناپایدارکننده سیاست مالی می‌انجامد. 
در اقتصاد ایران این نوع یارانه، به‌خصوص از زمانی که 
تفاوت زیادی بین نرخ ارز رسمی با قیمت بازاری آن ایجاد 
شد، ابعاد گسترده‌ای یافته است.  محاسبات جدول 1 نشان 
میدهد که در مجموع این رقم حدود 640 هزار میلیارد 

تومان است. 
یکی از سیاست های دولت ها در ایران اختصاص ارز یارانه 
برای حفظ قیمت کالاهای اساسی بوده است. به عنوان مثال 
در بودجه 1398 حدود 14 میلیارد دلار ارز دولتی )4200 
تومانی( برای کالای اساسی برای دارو تخصیص داده شده 
است که اگر این مقدار در بازار با نرخ ارز 8،000 تومان 
به فروش میرفت اختلاف درآمد 53200 میلیارد تومانی 
داشت. در مجموع پیش بینی می شود با ادامه روند موجود 
دستکم 693 هزار میلیارد تومان از سرمایه های ملی به 
صورت تخفیف و رانت توزیع شود. سوالی که حق مردم 
است این است که »سهم هر خانوار و خصوصا فقرا از این 

یارانه چیست؟«
سهم گروه های فقیر و غنی از یارانه های پنهان حتی 
ز آن بهره  یکسان نیست و ثروتمندان به مراتب بیشتر ا
میبرند. در این قسمت به بررسی ضریب اصابت یارانه پنهان 
کالای اساسی، دارو، بنزین، گاز طبیعی و برق که مستقیما 
به خانوار اصابت میک‌نند پرداخته می‌شود و سایر یارانه‌های 
پنهان مانند نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و 
سوخت هوایی و سوخت جت به دلیل اینکه بیشتر از طریق 
ند. ضریب اصابت  بنگاه‌ها مصرف می‌شوند احصا نشده‌ا
کی شاخص درصد بهره‌مندی هر دهک از مجموع یارانه 

برآوردی هر شاخص تعریف می‌شود. 
جدول 2 بر اساس طرح هزینه درآمد خانوار و میزان یارانه 
پنهان تعلق گرفته به کالاهای اساسی، دارو و حامل‌های 
انرژی تهیه شده است. در طرح هزینه درآمد خانوار، هزینه 
حامل‌های انرژی ، هزینه خوراکی و هزینه دارویی خانوار 
گزارش می‌شود در نتیجه می‌توان گفت جدول 2 برآوردی 
کمتر از میزان واقعی مصرف این اقلام در جامعه است به این 

دلیل که مصرف بنگاه‌های اقتصادی در طرح هزینه درآمد 
خانوار گزارش نمی‌شود. 

با این حال، می‌توان ارقام جدول 2 را به‌عنوان شاخصی 
از سهم ده‌کها از مصرف یارانه‌های پنهان که مستقیم به 

خانوار اصابت میک‌ند، در نظر گرفت. 
مطابق جدول 2، متوسط یارانه پنهان مستقیم به ازای هر 
خانوار ایرانی )فارغ از ده‌کهای درآمدی( معادل ۱۰ میلیون 
تومان در سال و مجموع یارانه پنهان مستقیم خانوار مستتر 
در بنزین، برق، گاز، دارو و کالای اساسی معادل ۲۵۰ هزار 

میلیارد تومان است. 
توضیح:‌ سهم هر دهک از یارانه پنهان احصا شده گاز، 
برق، بنزین، کالای اساسی و دارو براساس شاخص‌های 
واسطه‌ای محاسبه شده است. متوسط یارانه پنهان مستقیم 
به ازای هر خانوار ایرانی معادل ۱۰ میلیون تومان در سال 
و معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای مجموع گزینه‌های 

احصا شده است. 
توزیع یارانه پنهان در ده‌کها نشان می‌دهد متوسط 
دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از ۷ برابر متوسط 
دریافتی دهک اول است. مطابق جدول 3 هر خانوار دهک 
نه  دهم سالانه به طور متوسط از ۲۱ میلیون تومان یارا
ر بهره‌مند می‌شود در حالیک‌ه هر  نوا پنهان مستقیم خا
 خانوار دهک اول فقط از ۳ میلیون تومان از یارانه پنهان

 بهره‌مند می‌شود. 
این اعداد گواه توزیع ناعادلانه یارانه پنهان از جمله یارانه 

انرژی، کالای اساسی و دارو است که می‌توان به آسانی و به 
کمک کی نظام باز توزیع کارآمد و عادلانه مکانیزم‌هایی 
طراحی کرد که ده‌کهای پایین از این یارانه بیشتر بهره‌مند 

شوند. 

یب اصابت آن در بودجه 98  یارانه پنهان و ضر

 جدول -1 یارانه پنهان دولت – میلیارد تومان
41,800یارانه کالاهای اساسی

11,400یارانه دارو

فرآورده های نفتی با احتساب هزینه های انتقال، 
توزیع و فروش

310,113

123,524 بنزین

10,488 نفت سفید

129,703 نفت گاز) گازوئیل( 

14,249 نفت کوره

12,426 گاز مایع

8,661 سوخت هوایی و سوخت جت

279,163 گاز طبیعی

49,990برق
  منبع: محاسبات کارشناسان با استفاده از قیمت‌های جهانی

  و قیمتهای لایحه بودجه سال 1398

جدول 2 توزیع یارانه پنهان مستقیم خانوار در دهک‌ها

دهک 
اول

دهک 
دوم

دهک 
سوم

دهک 
چهارم

دهک 
دهک دهک ششمپنجم

هفتم
دهک 
دهک دهک نهمهشتم

مجموعدهم

بنزین

)میلیارد تومان(
1,6503,7206,2417,70410,04212,07515,08317,55421,48127,973۱۲۳،۵۲۴

کالای اساسی 

)میلیارد تومان(
1,4992,2892,7893,1183,5653,9044,3934,9355,7747,634۳۹،۹۰۰

برق

)میلیارد تومان(
176251275301313341353380411596۳،۳۹۷

دارو

)میلیارد تومان(
2562401285604375965531,5191,9843,987۱۰،۲۶۰

گاز طبیعی

)میلیارد تومان(
4,1575,3896,3326,7327,0707,4587,9348,1468,34511,019۷۲،۵۸۲

مجموع

)میلیارد تومان(
7,73811,88915,76518,41521,42724,37428,31532,53437,99651,208۲۴۹،۶۶۳

متوسط هر خانوار 

)میلیون تومان(
3.25.06.67.78.910.211.813.615.821.3۱۰

اختلاف متوسط 

هر خانوار از 
میانگین

)میلیون تومان(

-7.2-5.43.8-2.7-1.5-0.2-1.43.25.410.9


